
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketabton.com



 

 

1 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 غافرسورۀ 

 24جزء 

 ي هشتادو پنچ آيه ونه رکوع مي باشد.اسورۀ غافردر مکه نازل شده و دار

 :تسميه وجه

 آيات در آغازين [3]سورۀ غافر: « غَافرِِ ٱلذهنبِ وَقاَبلِِ ٱلتهوبِ » :آيۀ کهآن سبب به سوره اين
 حسنيسماي أوالا و  از اوصاف« غافر»مشهور است. « غافر»ي دارد، به سوره قرار آن

 . غافر: بمعني آمرزگار، آمرزنده. قابل التوب: پذيرنده ي توبه، توبه پذير.الله تعالي است

، است« فرعون آل مؤمن»بر داستان  مشتمل کهآن سبببه  سوره وري است که: اينآقابل ياد 
ذي »مي نامند. « طول»هم گفته ميشود و برخي نيز آن را سوره ي « مؤمن»وره ي به آن س
 : سوره غافر(.3)آيه « الطول

 آغاز ميشوند.« حم»با  که است ايپياپي گانههفت هاي از سوره ۀسور سوره غافر اولين

 ها روايتسوره  اين ترتيب زيد درباره و جابر بن عباس)رض( از ابن جلال الدين سيوطي
« زمر» ۀسور دنبال دارند، به در مصحف که ترتيبي همين به« حواميم» هاي: سورهاست کرده
، بعد از «سجده» سورۀ شد، سپسنازل « مؤمن» : اول سورۀاند. يعنيشده نازل سر هم پشت

و « جاثيه»، «دخان»، «زخرف»: هاي سورهترتيب طور به و همين« شوري» سوره آن
 نگرديد. نازل ديگري سورۀآنها هيچ  و در ميان« احقاف»

 تعداد آيات، کلمات، و حروف سورۀ غافر:

 ،(1228تعداد کلمات آن به )، (85طوريکه در فوق هم تذکر داديم تعداد آيات اين سوره به )
داشت اختلاف نظريات  د. )البته با در نظرن( حروف ميرس5109و تعداد حروف آن به )

 ۀ اين اعداد(.علماء در بار

معلومات در مورد تعداد )آيات، کلمات وحروف قرآن عظيم الشأن( را ميتوانيد در تفصيل 
 سورۀ طور تفسير احمد مطالعه فرمايد.

 غافر: همعاني نام سور

من ؤم طوريکه در فوق هم يادآور شديم، به لحاظ دارا بودن داستان بسيار جالب و آموزنده
، مؤمن فرعون به اين نام نام گذاري شده است. و از نام هاي ديگري اين سوره ميتوان ازآل 

 حم اولي نام برد. ،الطول
 ارتباط سورۀ غافر با سورۀ قبلي:

مناسبت سورۀ غافر با آخر سورۀ زمر در اين است که چون در آنجا حال کافران و حال 
است تا دعوتي « التوبغافر الذنب و قابل»د که او منان را ذکر کرد در اينجا ذکر فرموؤم
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از کافر به ايمان و کنده شدن او از آنچه که در آن بوده است باشد، و اينکه باب توبه باز 
 (.232، صفحه 9است. )البحر المحيط فى التفسير، جلد 

 :هساير خصوصيات اين سور
سر هم که باحروف رمز )حم(  پشت ه،درقرآن عظيم الشأن از اينجا تاسورۀ احقاف هفت سور

آغاز ميشوند به نام )حواميم( و يا )حاميمات( ناميده ميشوند که همۀ آنها از وحي قرآن وکتاب 
خدا سخن مي گويند و ارتباط معنوي حروف رمزي)حم( با مساله وحي و نزول قرآن و کتاب 

 روشن ميسازد.
باج به لباس ابريشم گفته ميشود دي« آل حم ديباج القرآن»حضرت ابن مسعود فرموده است که 

که هدف از آن آرايش و زينت است، و مسعر بن کدام فرموده است به آنها عرايس گفته ميشود، 
يعني: عروس ها، وحضرت ابن عباس فرموده است که هر چيز مغز و خلاصه دارد، و 

بن سلام در خلاصۀ قرآن حم يا حواميم است، تمام اين روايات را امام عالم ابو عبيد قاسم 
خود آورده است، وحضرت عبد الله فرموده است که: قرآن به آن مي « فضايل القرآن»کتاب 

ماند که کسي براي آسايش زن و اطفال خود در جستجوي مکاني برايد، و جاي سر سبز و 
شاداب را ديده خوشحال باشدکه ناگهان وقتي پيش برود و باغ هاي را بيابد که مادۀ نبات در 

نها، بيشتر باشد، و به مشاهدۀ آنجا بگويد که من سرسبزي بارندگي را قبلاً ديده خوشحال زمين آ
بودم، اما اينجا از آنجا شگفت آور تر است، پس به او گفته مي شود که سر سبزي قبلي مانند 

در قرآن است، بنابر اين حضرت عبد الله بن « آل حم»عموم قرآن است و اين روضات مانند 
ده است که: وقتي من قرآن را تلاوت کرده بر آل حم ميرسم گويا به من در آن مسعود فرمو

 تفريح بزرگي دست ميدهد.

 محتواي سوره غافر:
طوريکه در فوق هم ياد آور شديم از جمله سوره هاي مکي بوده و مانند ساير « غافر»سورۀ 

ً سوره هاي مکي عمدت ً د، و تقريبنبه امور عقيده توجه و تمرکز دار ا ى موضوع عمده و برجسته ا
مطالبي در رابطه با  ،سوره عبارت است: رويارويي و صف آرايي دائم ميان حق و باطل

مسائل  ،مطالبي در باره معاد و رستاخيز ،توحيد و خدا شناسي، تدبير خداوند در جهان خلقت
ن آل مؤماجراي م ،داستان هاي به هم پيوسته پيامبران ،جهان گردي و سير در عالم تکوين

 فرعون.
با يادآورى صفات نيکو و آيات با عظمت خدا شروع شده، بعد از آن به ه همچنان در اين سور

اشاره کرده است با اينکه آيات کاملا  متعال وندى آيات خداموضوع جدال کافران در باره
گران و دشمنان در مقابل آن از در جدال و دشمنى و مخالفت آشکار و متجلى است، مجادله

 اند.رآمدهد
همچون توانمندى متعال  ونددر سورۀ غافربه سرنوشت گذشتگان اشاره کرده است که خدا

 مقتدر آنها را به شدت گرفت و احدى از آنان در نرفت.
شود که خاشعانه  هکذا در لابلاى اين فضاى خوفناک، منظره و ديدگاه حاملان عرش ترسيم مى

 پردازند.تغفار مى و فروتنانه به راز و نياز و توبه و اس
ى بعضى از مناظر و احوال آخرت به بحث پرداخته است، که ناگهان سورۀ غافر در باره

شوند، در بندگان براى محاسبه و باز خواست ايستاده و در پيشگاه پادشاه عادل ظاهر مى 
 حاليکه بيم و هراس آنان را فراگرفته است. در آن هنگام بر اثر شدت اضطراب و آشفتگى،
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کنده شوند، در چنان روزى پراضطراب و هولناک، انسان به پاداش  ءها از جانزديک است دل
 رسند.رسد، نيکان به نيکى و تبهکاران به عذاب مىو کيفر عمل خود مى 

آيد و در دعوت از فرعون ى ايمان و طغيان به ميان مىسورۀ غافر بعد از آن بحث درباره
وسى عليه السّلام نمايان ميشود که فرعون ، با کبريا و گردنکش و ستمکار توسط حضرت م

در خلال اين داستان سناريوى  .حضرت موسى و پيروانش را نابود کند ،جبروتش ميخواهد
شود که در داستان قبلى موسى مطرح نشده و آن عبارت است از پيدا شدن اى بر ملا مى تازه
را پنهان کرده است. و با لطف واحتياط  ى فرعون که ايمان خودنفر مؤمن از خانوادهيک 
کند، و دارد و بعد از آن ايمانش را به صراحت و روشنى اعلام مىى حق را ابراز مىکلمه

داستان با هلاکت و غرق شدن فرعون گردنکش و ستمکار و ياران و هوادارانش و رستگارى 
 دعوتگر مؤمن و ساير مؤمنان به آخر ميرسد.

بعضى از آيات مکنون در عالم هستى پرداخته است که گواه عظمت الله به ذکر ه همچنان سور
و گوياى يگانگى و جلالش ميباشند، خدايى که برايش شريک قرار ميدهند و به آياتش  تعالي

کافرند. و مثال بينا و نابينا را براى مؤمن و کافر زده است که مؤمن از جانب خدا روشنايى 
 زند.کى دست و پا مى و بصيرت دارد، و کافر در تاري

ى عذابى که در کنندگان و گردنکشان ستمکار و منظرهغافر با بيان سرانجام تکذيبۀ سور
 گيرد، سوره خاتمه مي يابد.خبرى آنان را فرا مى  حين غفلت و از خود بى

 سورۀ غافر: فضيلت
 شريف لم در حديثالله صلي الله عليه وسرسول حواميم  يعني سوره هفت اين در فضيلت

 حسناتروضات  ، هنحم ذوات القرآن ثمرة وإن ء ثمرةشي لكل» فرمودند: ذيل
هر براي )». الجنة فليقرأ الحواميمرياض  في يرتع أن أحب ، فمنمتجاورات مخصبات
 .(است حم داراي هايهمانا سوره  قرآن و ثمره است ايچيز ثمره

 هم پهلويپهلو به  هستند که ، سرسبز و پر محصوليخرم زيباي ها بوستان هايه سور اين
 .«را بخواند بخرامد، بايد حواميم بهشت ميخواهد در بوستان هاي که کسي قرار دارند پس

 آيۀ هر کس»: است آمده« المؤمن حم»سورۀ  فضيلت به راجع شريف درحديث همچنين
روز از  روز( بخواند، در آن )در اول« اليه مصر« حم»را  المؤمن حم و اول الکرسي
واين را امام ترمذي روايت کرده که در سندش «.ماندمي محفوظ و در امان ايبدي هرگونه

 (69صفحه  4است. )ابن کثير جلد « متکلم فيه»يک راوي 
 .است شده نقل ، نيز حديثير شبد دو سوره اين خواندن فضيلت طور در بارههمين 

 حفظ از دشمن:
ود ترمذي با سند صحيح از حضرت مهلب بن آبي صفره روايت است که ؤدرسنن ابي دا

فرمود: چنين شخصي به من گفته است که شخصاً از رسول الله صلي الله عليه وسلم شنيده 
شبي خون زده شود  اگر بر شما در شب :که او به هنگام جهاد شبي براي حراست فرمود

اين دعا را بخوانيد که دشمن شما « حم»را بخوانيد با اين مطلب که با « حم لا ينصرون»
بدون نون آمده است بس با اين مطلب « حم لاينصروا»پيروز نگردد ودر بعضي روايات 

قلعه ي « حم»مي گويند دشمن پيروز نمي شود از اين معلوم شد « حم»که وقتي شما 
 .شمن است. )بنقل از تفسير ابن کثير(مستحکم از د

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 

4 

 و تفسير سورۀ غافرۀ ترجم

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان

 ﴾۱حم﴿
.که از جملۀ حروف مقطعات است، آن فتح آخر يا به ميم سکون ؛ به«حا. ميم»خوانده ميشود: 

)مفهوم اين حروف به الله و فهم کلي همين است که  ستا که در آغاز برخي از سوره ها آمده
 (۱) خداوند متعال به مراد خويش در فرود آوردن آنها داناتر ميباشد. تعالي معلوم است(. و

کند که اين قرآن حروف مقطّعه به اعجاز قرآن اشاره دارد و انسان را راهنمايى مى «حم»

است. در ضمن قابل ياد آوري است که: اين  اعجازگر از امثال اين حروف هجايى نظم يافته
شروع شده که « ميم -حا »اى است که همگى آنها با دو حرف سوره يکى از هفت سوره

 شوند.ناميده مى « آل حاميم»يا « حواميم هفتگانه»

برخي از مفسرين فرموده اند که آن خداوند است، اما به نزد ائمه متقدمين همه ي «حم»

شبهاتند که معني آنها را طوريکه در فوق هم ياد آور شديم الله عزوجل حروف مقطعات از مت
 مي داند يا رمزي ميان خدا متعال و رسولش مي باشد.

 «مقطّعه»الله متعال اين سوره را با ذکر اوصاف پرهيزگاران شروع کرده و آن را با حروف 
 آغاز فرموده است.

 محترم! ه گانخوانند
حروف « حم»شديم از جمله سوره هاي است که: آغاز آن با سورۀ غافر طوريکه ياد آور 

مقطّعه مي باشد. آوردن اين حروف هجائى، توجه منکرين و مخالفين قرآن را بخود جلب مى 
کند؛ زيرا براى اولين بار، الفاظى به سمع آنان مى رسد که در محاوره و گفتگوى آنان غير 

متوجه مى کند. اين حروف و امثال آن به  معمول و غير متداول است. پس آنان را به آيات
اعجاز قرآن اشاره دارند؛ زيرا اين کتاب از همان حروف و کلماتى ترکيب و تنظيم شده است 
که کلام و گفتار آنها از آن ترکيب و تنظيم مى شود، و وقتى که از آوردن مانند آن عاجز و 

 جاز قرآن است.ناتوان باشند، اين خود برهان و دليلى قاطع و مهم بر اع
افتتاح برخى از سوره هاى قرآن با اين حروف به منظور »علامه ابن کثير رحمه الله مى گويد: 

بيان اعجاز قرآن است، و مسلمّ است انسان از آوردن شبيه و مبارزه با آن ناتوان است، در 
مه مى حاليکه مى بينيم قرآن از همين حروفى که مورد استفاده ى آنان در محاوره و مکال

 باشد، نظم و ترکيب يافته است.
جمعى از محققان نيز همين نظر را دارند و زمخشرى در تفسير کشاف، به شدت از آن دفاع 
کرده و آن را مورد تأييد قرار داده است. امام ابن تيميه نيز همين رأى را داشته و گفته است: 

طور حتم تفوق و برترى قرآن در افتتاح شده اند، به « مقطّعه»تمام سوره هايى که با حروف 
الم * ذلِکَ الَْکِتابُ المص کِتابٌ »آن ذکر شده و اعجاز و عظمت آن را بيان مى کنند؛ مانند 

رَکَةٍ أنُْزِلَ إلَِيکَ الم * تلِْکَ آياتُ الَْکِتابِ الَْحَکِيمِ حم * وَ الَْکِتابِ الَْمُبِينِ إِناّ أنَْزَلْناهُ فِي لَيلَةٍ مُبا
)تفسير .« 1/27و ديگر آيات دال بر اعجاز قرآن. )مختصر تفسير ابن کثير  ناّ مُنْذِرِينَ إِناّ کُ 

 صفواة التفاسير علي صابوني سوره بقره(.
 خواننده گان محترم!
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ي نزول قرآن، جدال بي باوران در برابر آيات ( مطالبي در باره: سرچشمه6الي  1در ايات )
 آن، مورد بحث قرار گرفته است.

ِ الْعَزِيزِ الْعلَِيمِ﴿تنَْ   ﴾۲زِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللَّه
 (۲فرو فرستادن اين كتاب از جانب خداوند قادر و دانا است.)

که هيچ امر پنهاني بر او پوشيده نيست، با عزّتش بر ديگران قهر و يعني او دانا ست؛ چنان
 کند.غلبه دارد و با علمش بهترين حکم را صادر مي

 بربندد. دروغيبر وي  کسي که است ، قاهر و برتر از آنغالب تعالي حق يعني«: عزيز»

 کنند.گويند و ميمي که آنچه و به خلقش به بسيار داناست :«عليم»

 ﴾۳﴿غَافِرِ الذهنْبِ وَقاَبلِِ التهوْبِ شَدِيدِ الْعِقاَبِ ذِي الطهوْلِ لََ إلِهََ إِلَه هُوَ إلِيَْهِ الْمَصِيرُ 
)پروردگاري که( آمرزندۀ گناه )و( قبول کنندۀ توبه )است(. سخت سزادهنده و صاحب نعمت 

 (۳)سوي اوست. باشد(. هيچ معبودي به حق جز او نيست، بازگشت )همه( بهفراوان )مي 

ول معني لفظي غافر الذنب آمرزنده گناه و معني قابل التوب قب «غَافرِِ الذهنْبِ وَقاَبلِِ التهوْبِ »

ً يکي است  کننده توبه است. اين دو لفظ از هم جدا آورده شوند اگرچه مفهوم هر دو تقريبا
اشاره به اين است که خدا بر اين توانا ست که گناه « معلوم ميشود، و جهش در غافر الذنب

 کسي را جز توبه هم بيامرزد، و آمرزيدن توبه کنندگان صفت ديگري است.
 شفيع عثماني ديوبندي( )مظهري معارف القرآن محمد

 قبول کننده. پذيرنده. «:قاَبلِِ »

 جمع توَْبَة، بازگشت ها. يا اين که مصدر است و به معني بازگشتن. «:التهوْبِ »

معني لفظي طول وسعت و غناست، و به معني قدرت، احسان و انعام، هم آمده  «:الطهوْلِ »

 .(86: ، توبه25است. )ملاحظه شود سورۀ هاي: نساء: 

:  2وصاحب فضل و عطا كه رمز مهر الهى است : 1که  دو معنا دارد :«ذِي الطهوْلِ »

 صاحب قدرت كه رمز قهر الهى است.
 لطف، محبت، قهر و غضب الهي را بايد در كنار هم ديد، تا نه يأس بوجود آيد و نه هم غرور.

 دلير، شجاع فرمود: مردي اند کهدهکر )رض( روايتاصماز يزيد بن  و حافظ ابو نعيم حاتمابيابن 
او را  مدتيآمد. عمر)رض( )رض( ميخطابديدار عمر بن  به هميشه شام و نيرومند از اهالي

نمي  که شد؟ او کجاست چهفلان  بنکرام پرسيد: فلان  نديد. بعد از چند روزي از اصحاب
را  کاتبش . عمر)رض(است شده گساريار مي! آخر او گرفتاميرالمؤمنين ؟ گفتند: ايبينمش

نزد  بر تو! من ، سلامفلان بن فلان سوي به خطاب : از عمر بن؛ بنويساو گفت خواست و به
 .جز او نيست معبودي که گويمميرا ستايش  تو خدايي

، جز او نيست ، خدايييتوانگر و صاحب کيفر است، سختتوبه و پذيرنده است گناه آمرزنده»
 «.اوستسوي به  بازگشت

 با قلب دعا کنيد که برادرتان خداوند لايزال در حق بارگاه : بهاصحاب )رض( گفت به سپس
شخص توظيف  چونپذير گردد. پس او رو آورد و خداوند متعال بر او توبه  سوي به خويش

نمود و مسلسل نامه  آن خواندن به رساند، او شروع وي شده نامه حضرت عمر )رض( را به
غَافرِِ ٱلذهنبِ وَقاَبلِِ ٱلتهوبِ شَدِيدِ » مبارکه: ۀبه تکرار مطالعه مينمود، بخصوص اين آي

 .[3غافر:]«ٱلعِقاَبِ 

 که کرده و وعده داده بيم! الله متعال مرا از کيفر خويش مينمود: آري زمزمه و با خود چنين
به شدت گريان کرد و از  کرد آنگاهرا با خود تکرار مي سخن اين بيامرزد! و پيوسته ر منب
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 به اشخبر توبه  چون کرد. پس توبه نوشيدن شراب بطور کامل دست برداشت و خالصانه
 ، ايناست شما لغزيده از برادران برادري ديديد که حضرت عمر)رض( رسيد، فرمود: وقتي

و تعالي بخواهيد  سبحان استوار و پايدار گردانيد و از خداي حق کنيد؛ او را در راه عمل ينچن
 جاي : مبادا بهيعني« باشيد شيطان معاون وي ! مبادا بر زيانپذير گردد. هان بر او توبه که

 اجت آيد و بر گناهبگيريد تا بر لج و سرزنش باد دشنام، او را بهوي اصلاح در جهت تلاش
 فشارد.خود پاي 

در اين هيچ جاي شک نيست که: عذاب الهى ناشي از عمل خود ما است، در غير آن الله تعالي 
 هميشه داراي لطف و مهرباني است.

توب و توبه و متاب: رجوع، يعني رجوع از معصيت گفته است ولى رجوع مطلق «: توب»
 صحيح است.

 توبه در پيري:
ه و راه بازگشت به سوي پروردگار را هيچ کس نميتواند مسدود و بند سازد، و در دروازه توب

همه وقت وانسان که در همه اي ادوار زندگي باشد، دروازه توبه برايش باز هست ولي در 
فتاب از مغرب طلوع ميکند که يکي از علائم آوقت سکرات موت نه. و همچنين هنگامي که 

دم پذيرفته شدن توبه در اين دو وقت اين هست که در اين بزرگ قيامت مي باشد و علت ع
لحظات همه کس به الله متعال ايمان خواهند آورد، ولي اين ايمان، ايمان بعد از معاينه و آشکار 
شدن حقيقت هست، لذا از هيچکس پذيرفته نميشود، ولي تا زمانيکه سکرات نيامده و آفتاب از 

توبه کند و به خداوند بزرگوار برگردد و خداوند  مغرب طلوع نکرده، هر شخصي ميتواند
 متعال توبه کنندگان را دوست ميدارد.

ِ لا يغْفِرُ اللَّه لفلُان، » در روايتي پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمودند که:  قالَ رَجُل: واللَّه
نٍ إنِّي قَد غَفرَْتُ لهَ، وَأحَْبَطْتُ فقََالَ اللَّه عَزه وَجَل: مَنْ ذا الهذِي يتأَلَهي علي أنْ لا أغفِرَ لفلُا

آمرزد. مردي گفت: سوگند به خداکه خداوند فلاني رانمي»)روايت مسلم(، يعني:  «عمَلکََ 
آمرزم همانامن اورا آمرزيدم خداوند فرمود: کيست که برمن سوگند ميخورد که فلاني رانمي

 «.وعملت راضايع نمودم
داوند فلان را نميبخشد و يا جلو توبه او را بگيرد، پس اين بنابراين کسي نميتواند بگويد که خ

شخص بايد هر چه زودتر به خداوند متعال برگردد و فريب شيطان را نخورد و از رحمت 
خداوند مأيوس نشود زيرا يأس از رحمت خداوند گناه کبيره هست و يعقوب عليه السلام به 

وْحِ » فرزندانش گفت: (، يعني: 87)سوره يوسف  « اّللَِّ إِلاه الْقوَْمُ الْکَافرُِونَ إِنههُ لاَ ييأسَُ مِن ره
 )بدرستيکه از رحمت خدا جز گروه کافران نا اميد نميشوند.(

رِينَ »... و خداوند متعال ميفرمايد: ابِينَ وَيحِبُّ الْمُتطََهِّ َ يحِبُّ التهوه )سوره البقرة: « إِنه اللَّه
انيکه زياد توبه نموده و بسيار پاکيزه کاري مي نمايند را (، يعني: )بدرستيکه خداوند آن222

 دوست ميدارد(.

يعني: )بدرستيکه اعتبار )انما الاعمال بالخواتيم(،  و پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمودند:
اعمال به پايانش هست(، پس اگر کسي يک عُمْر عبادت خداوند کند ولي نهايتاً مرتد و کافر 

ش به هدر خواهد رفت، و اگر کسي گناهکار باشد و سپس توبه کند و روي شود و بميرد اعمال
 توبه بميرد ان شاء الله گناهانش آمرزيده و رستگار خواهد شد.

ِ إِلَه الهذِينَ كَفَرُوا فلَََ يغَْرُرْكَ تقَلَُّبهُُمْ فيِ الْبلََِدِ﴿  ﴾۴مَا يجَُادِلُ فيِ آياَتِ اللَّه
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هى مجادله نمي کنند، پس گشت و گذار آنان در شهرها نبايد تو و جز كافران كسى در آيات ال
 (۴)فريفته سازد.را 

راغب اصفهاني در معناي لغوي جدال ميگويد: جدال عبارت است از بحث و  «:جدال»

گيرد و علت اينکه گفتگويي که به منظور کوبيدن طرف مقابل و غالب شدن بر او صورت مي
يگويند اين است که دو نفر در برابر يکديگر به بحث و مشاجره به اين گونه مباحث را مجادله م

 پردازند تا هر کدام فکر خود را بر ديگري تحميل کند.مي 
جدال در اصطلاح علم منطق عبارت است از آن که انسان از مسلمّات طرف مقابل، عليه او 

اده کند که اين روش برداري کند؛ در مقام استدلال از مقدماتي که طرف قبول دارد استفبهره 
براي قانع کردن يا خاموش کردن طرف مقابل بسيار مؤثر است و چنانچه کيفيت بر خورد در 

تحسين کرده  که قرآن آن را اين گونه استدلال، متين و خوب باشد همان جدال احسن است
 است.

 جدال أحسن وجدال مذموم:
ه باشد( و قصد و غرض از آن ارشاد جدال اگر بحق باشد )يعني براي اثبات يکي از عقايد حقّ 

جدال »است و « جدال احسن»و هدايت باشد و طرف مجادله دشمني و عناد نداشته باشد، اين 
حکايت مي کند و يکي از نتايج  نيست، بلکه پسنديده است و از ثبُات در ايمان «مذموم

ذموم است و از نباشد، م به حق شود و اگر جدال نيرومندي معرفت و بزرگي نفس شمرده مي
آيد که همراه با عصبيت يا غلبه جوئي يا طمع مالي رذائل قوه غضب يا شهوت به حساب مي 

 مي باشد.
علامت جدال احسن، آن است که اگر مطلب حق از جانب طرف مقابل بيان شود هيچ 
ناراحتي در خود احساس نکند؛ چرا که هردو به دنبال حق و حقيقت بودند اما علامت 

باطل آن است که اگر سخن حق بر زبان شخص مقابل جاري شود، جدال کننده مجادله 
ناراحت ونارام شود و بخواهد که آنچه او مي گويد صحيح باشد و آن را به طريق جدال بر 

 طرف مقابل تحميل کند و در ضمن آن نقص و عيب و ايراد کلام او را ظاهر سازد.

 هايى از جدال نيكو:نمونه
ليه السلام نمرود را به خداپرستى دعوت كرد و فرمود: خدايى را پرستش حضرت ابراهيم ع

كن كه مرگ و حيات به دست اوست. نمرود گفت: مرگ و حيات در دست من نيز هست. 
 توانم دستور اعدام دهم يا يك اعدامى را آزاد كنم.مى 

 هدف کلي آيۀ مبارکه همانا:
 حديث در اين که است از مجادله نوع و همين است حق کردن ناروا و قصد دفع به مجادله

 در قرآن»«. كفر المراء فيه فإن القرآن لَ تماروا في» :است شده اشاره آن به شريف
 ناروا در انکار و تکذيب به خصومت عظيم الشأن )يعني در قرآن نکنيد زيرا جدال مجادله

 .«آن( کفر است
 آن وسيلهرا به دهد تا حقي را ياري باطلي هر کس»: است آمدهشريف  در حديث همچنين

روشن  براي اما جدال«. است بيزار شده از وي رسولش خدا و ذمه ذمه کند، در حقيقت دفع
، راستراه  به و شکاکان منکران و بازگردانيدن از قرآن و التباس ابهام ، رفعحقيقت کردن

 خداوند متعال کهجويند چنانمي  تقرب آن به جويانتقرب  که است اعمالي ز بزرگترينا

بِ إلَِه بٱِلهتيِ هِيَ حَسَنُ » :است فرموده دِلوُٓاْ أهَلَ ٱلكِتََٰ و با ».(46العنكبوت: )سورۀ  «وَلََ تجََُٰ
 «نکنيدمجادله  نيکوتر است که ايشيوه جز به کتاب اهل
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در حديثي آمده که روزي رسول الله صلي الله عليه وسلم، صداي شخصي را شنيد که در  و
باره ي آيه از قرآن با هم جدال مي کردند، آن حضرت چنان خشمگين رفته و بيرون آمدکه 

آثار خشم در صورت مبارکش نمايان بود و فرمود: که امت هاي گذشته از آنجا هلاک شدند 
 .جدال مي کردند. )رواه مسلم عن عبد الله بن عمر و بن شعب مظهري(که در باره کتاب الله 

قابل تذکر است آن جدال که قرآن وحديث را آن را کفر قرار داده است، مراد از آن طعنه بر 
آيات قرآن و ايراد شبهات بيجا و جدال انداختن در آنها ست، يا معناي آيه اي از قرآن را 

ات ديگري قرآن و نصوص سنت باشد، که در حد تحريف چنان بيان کردنکه مخالف به آي
تلاش مشکل واستنباط احکام ومسايل از « مبهم و مجمل»است، اگر نه بحث تحقيق کلامي 

آيه ايرا شامل نميشود، بلکه آن موجب ثواب بزرگي است. )تفاسير: بيضاوي، قرطبي، و 
 .مظهري(

 :4ۀ شأن نزول آي
مَا يجَادِلُ فِي »لک روايت کرده است: اين قول خدا ابن ابوحاتم ازسدي از ابو ما -931

ِ إلَِه الهذِينَ کَفرَُوا  قيس سهمي نازل شده است.در باره حرث بن  «آياتِ اللَّه

ةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيأَخُْذوُهُ  تْ كُلُّ أمُه كَذهبتَْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَالْْحَْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمه
 ﴾۵ا باِلْباَطِلِ لِيدُْحِضُوا بهِِ الْحَقه فأَخََذْتهُُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقاَبِ﴿وَجَادَلوُ

پيش از آنان قوم نوح و اقوامي که بعد از آنان بودند ]پيامبرانشان را[ تکذيب کردند، و هر 
و به وسيله باطل مجادله کردند تا  امتي تصميم گرفتند تا پيغمبر خود را به عقوبت بگيرند،

اما من آنها را گرفتم )و سخت مجازات كردم( پس ببين عذاب الهي  ا نابود کنند،حق ر
 (۵چگونه بود!)

پس از حضرت نوح عليه سورۀ صاد نامي برخي از گروه ها و اقوام  13و 12در آيات 
وْتادِ وَ كَذهبتَْ قَبْلهَُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنُ ذوُ الَْْ » السلام بشرح ذيل بيان گرديده است:

پيش ازآنان قوم نوح و عاد و فرعون ) «ثمَُودُ وَ قوَْمُ لوُطٍ وَ أصَْحابُ الْْيَْكَةِ أوُلئِكَ الْْحَْزابُ 

 صاحب لشکر و قدرت )پيغمبران ما را( تکذيب کردند.
در اين ايه مبارکه اشاره به يک واقعيت دارد که در بدو دشمني با پيامبران مبارزه و جدال 

را بخود داشت، ولي بعد ها اين مخالفت ها به شکل احزاب تغيير شکل ميدهد.  شکل قومي
گاهى « فرعون»اند، مانند ها بودهگاهى طاغوت  ءنبياأمخالفان  در مجموع نشان ميدهد که:

ولي در « احزاب»و گاهى به شکل تشکليلات سياسي احزابي « قومهم»قبايل بودند، 
رهبران آسمانى يك هدف مشترك را دنبال مي نمودند که  مجموع همه مخالفان، در مبارزه با

ايجاد موانع در تبليغ و دعوت آسماني آنان؛ ازار جسمي پيامبران و در نهايت قتل رهبران 
 آسماني و نابود کردن حق.

ةٍ برَِسُولِهِمْ لِيأخُْذوُهُ » تْ کُلُّ أمُه کننده قصد کشتن  هاى تکذيب و هر يک از ملت «﴾5﴿وَهَمه

صدمه زدن به پيامبر خود را کردند. ابن کثير ميفرمايد: با به کار بردن تمام وسايل ممکن و 
تصميم قطعى بر کشتن پيامبر خود گرفتند. و بعضى هم پيامبر خود را به قتل رساندند 

 (.۳/۲۳۵)مختصر 
هاي نفساني خود در مقابل صداي حق به مقابله و معرضه بر خستند،  آنان به حکم خواهش

شش بعمل آوردند تا براهين الهي را با تکذيب و انکار نمايند؛ هدف نهايي آنان را خاموش کو
تعالي آنان را  ساختن نور خدا و طوريکه ياد آور شديم  جلوگيري از حق بود، از اين رو الله
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مجازات نمود و تباه شان ساخت. ببين که انتقام پروردگار از دشمنان و عذاب او بر آنان 
 د؟چگونه بو

جزاي الهى، گاهى براي برخي از انسان ها و اقوام در  در طول تاريخ ديده شده است که؛
  گيرد. و انتظار روز جزا را نمي کشد. همين دنيا هم صورت مى

تْ » ، 11آيه   قصد کرده است. توطئه چيده است )ملاحظه شود سورۀ هاي: مائده «:هَمه

 (.74و  13آيات  ، توبه24آيه   يوسف

تا باطل « لِيدُْحِضُوا» دحض: سقوط و لغزيدن. ادحاض: ساقط كردن، «:دحضواي»

 گردانند.

 من ايشان را گرفتار کردم. من آنان را هلاک ساختم. «:فَأخََذْتهُُمْ »

 ﴾۶وَكَذَلِكَ حَقهتْ كَلِمَتُ رَبكَِّ عَلىَ الهذِينَ كَفَرُوا أنَههُمْ أصَْحَابُ النهارِ﴿
 (۶اند)دگارت بر كافران تحقق يافت كه ايشان دوزخىسان حكم پرورو بدين

ى پيامبران واجب آمد و کنندهطور که عذاب براى اقوام تکذيب امام طبرى ميفرمايد: همان
طور هم عذاب بر افراد کافر قوم تو واجب و مقرر عذاب من آنها را در برگرفت، همان 

 (.۲۴/۴۳ است؛ چون آنها اهل دوزخ و آتش هستند. )تفسير طبرى
هاى الهى است. و در قهر خداوند بر كفاّر يكى از سنّت در اين هيچ جاي شکي نيست که؛ 

 اين جزا الهي گزاف نيست بلكه بر اساس عدل و حقّ است.
مجازات و كيفر مجرمان از شئون ربوبيتّ است. عامل نابودى گذشتگان كفر بوده است. 

 اه الهى است.مؤمنان بايد به خود بنازند كه مقرّبان درگ
 

 خواننده گان محترم!
موضوعاتی: حَمَله ي عرش )بردارندگان عرش(، مؤمنان را يار و  (9الي  7در آيات )

 ياورند. به بحث گرفته ميشود.

الهذِينَ يَحْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ يسَُبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيؤُْمِنوُنَ بهِِ وَيسَْتغَْفِرُونَ 
ذِينَ آمَنوُا رَبهناَ وَسِعْتَ كُله شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فاَغْفِرْ لِلهذِينَ تاَبوُا وَاتهبعَوُا سَبِيلكََ لِله 

 ﴾۷وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴿
کنند و آنان که در اطراف )عرش( هستند به ستايش پرورد کساني که عرش را حمل مي

کنند )و ن دارند و براي مؤمنان طلب آمرزش ميگارشان تسبيح ميگويند و به او ايما
ميگويند:( اي پروردگار ما! مهرباني و علم تو همه چيز را فرا گرفته است، پس آنان را که 

 (۷)اند، بيامرز و آنان را از عذاب دوزخ حفظ کن.توبه کرده و از راه تو پيروي کرده
و اکرام بندگان مؤمن دلالت برخي از مفسرين مي نويسند که: اين آيه به فضيلت توبه 

شان آمرزش بخواهند. همچنان دلالت کند؛ چنانچه فرشتگان را مقرّر داشته شدند تا براي مي
 شود.دارد که راه خداوند حقّ است که او تعالي بدان راضي مي 

کنند، و قبول دارند که جز او معبودى به حق وجودش را تصديق مى «وَ يؤْمِنوُنَ بِهِ »
ى کنند. زمخشرى گفته است: اگر گفته شود فايدهست. و از عبادت او سرپيچي نمىموجود ني

چيست؟ در حاليکه معلوم است حاملان عرش و عموم فرشتگان « وَ يؤْمِنوُنَ بهِِ »ى فرموده
اند که به الله ايمان دارند؟ در جواب گفته ميشود: اين بيان فضيلت و شرف ايمان و ترغيب 

 (.۴/۱۱٨ست. )تفسير الکشاف به پذيرش آن آمده ا
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 عرش چيست؟
در مورد اينکه عرش چيست؟ در جواب بايد گفت که عرش: از جمله مسائلي هستند که ما 

از آنها اطلاعي نداريم زيرا الله تعالي آنرا به ما نياموخته.آنچه که بر ما واجب است ايمان به 
در اين موارد بي فايده و در آن مي باشد،ما در مورد وظيفۀ ديگري نداريم و کنجکاوي هم 

نهايت بلکه مضر خواهد بود.ولي در قرآن عظيم الشأن بيست بار به مبحث عرش الله 
 اشاراتي بعمل آمده است.

 تخت پايه كوتاه است. وقتى ميخوانيم:« كرسىّ »در لغت تختِ پايه بلند و  ،«عَرش»
ى را در بر گرفته، پس عرش او كرسى او هست «وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السهماواتِ وَ الْْرَْضَ »

 چگونه است؟
عرش يا كنايه از مركز قدرت الهى است و يا مركز صدور احكام الهى و مراد از 

 فرشتگانى هستند كه تعداد شان هشت نفر معرّفى شده است.« عرشحاملان»

 ( 17)سورۀ حاقه آيه  «مانيَِةٌ أرَْجائهِا وَ يحَْمِلُ عَرْشَ رَبِكَّ فوَْقهَُمْ يوَْمَئِذٍ ثَ  وَ الْمَلَكُ عَلى»
طوريکه گفته شد: حقيقت عرش براى ما روشن نيست ولى از مجموع آيات شايد بتوان اين 

ى مسأله را دريافت كه جهان هستى داراى يك مركز است و الله متعال بر آن مركز احاطه

كه تگانى استى الهى ازطريق فرشو اجراى اراده «عَلَى الْعرَْشِ  اسْتوَى» كامل دارد.
 دراطراف اين مركز فرمانده ى هستند.

 

 تعداد حمل كنندگان عرش:
اند و روز قيامت تعداد آنان زياد شده به هشت فرشته حمل كنندگان عرش چهار فرشته

 ميرسند.
و عرش خداوند از بزرگترين مخلوقات خداست كه روز قيامت هشت فرشته آنرا حمل 

 كنند.مى
ئي فرشتگان دلالت دارد، زيرا آنان اين عرش بزرگ را كه از و اين بر قدرت و توانا

 كنند.بزرگترين مخلوقات خدا است بر دوش خود حمل مى

 چقدر است؟ متعال بزرگي عرش خداوند

خداوند عرش را به بزرگي و عظمت  هاي خداوند بزرگتر است و عرش از تمام آفريده

)و صاحب عرش عظيم (  86)المؤمنون:  «مِ وَرَبُّ الْعرَْشِ الْعظَِي» توصيف نموده است:
 .؟(است

 صورت بيان کرده است:پيامبر صلي الله عليه وسلم بزرگي و عظمت عرش را به دو 
در قالب بزرگي و عظمت فرشتگاني که حامل عرش الهي هستند، چنانکه در سنن ابي  اول:

أذن لي أن أحدث عن »ست:صحيح از پيامبر صلي الله عليه وسلم نقل شده اداود به سند 
« ما بين شحمة أذِنِه الي عاتقه مسيرة سيعمائة عام ملک من ملَئکة الله، مِن حملة العرش:

)خداوند به من اجازه داده است تا  .3953، حديث شماره 3/895صحيح سنن ابي داود:
فرشته حرف بزنم. آن اي از فرشتگان خداوند که حامل عرش خداوند است درباره فرشته

 بقدري بزرگ است که از شانه تا نرمه دو گوشش مسافت هفتصد سال است.
در قالب ترسيم عظمت و بزرگي عرش در برابر آسمان ها و زمين و کوچکي آنها در  دوم:

ما السموات السبع في الکرسي الَ کحلقة ملقاة بأرض » چنانکه ميفرمايد:برابر عرش، 
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حديث شماره  «علي تلک الحلقةفضل تلک الفلَة فلَة وفضل العرش علي الکرسي، ک
اي )هفت آسمان و زمين در برابر کرسي مانند يک حلقهدرسلسله احاديث الصحيحة  109

بزرگي عرش در برابر کرسي، مانند بزرگي هستند که در يک بيابان بزرگ افتاده باشد و 
 .همان بيابان در برابر آن حلقه است.(

 ت؟آيا کرسي همان عرش اس
کرسي همان عرش نيست ولي از ابن عباس)رض( روايت شده که کرسي محل قرار گرفتن 

است. و ابو منصور ازهري اين روايت را از ابن عباس)رض( ترجيح داده دو پاي الله تعالي 

أهل العلم علي صحتها ومن روي عنه في الکرسي " وهذه رواية اتفق و گفته است که
صحت و درستي آن اتفاق کرده اند و ين روايت، اهل علم بر و ا» أنه العلم فقد أبطل "

به خطا و اشتباه رفته کسي که از او روايت کرده باشد که منظور از کرسي علم است 

)مختصر الأسئلة والأجوبة علي العقيدة الواسطية(، ضبط شرحيالهراس )کتاب  «.است
و تنظيم: مضحي بن عبيد معثم تهيه ، وابن عثيمين للعقيدة الواسطية بالسؤال والجواب

 (.شمري

يهاتِهِمْ  رَبهناَ وَأدَْخِلْهُمْ جَنهاتِ عَدْنٍ الهتِي وَعَدْتهَُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئِهِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذرُِّ
 ﴾۸إِنهكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴿

ه ايشان وعده داده اي )و نيز( هاي دائمي بهشت داخل گردان که ب آنان را به باغپروردگارا! 
هرکس از پدران و همسران و فرزندانشان را که صالح و نيکوکار بودند )به همان بهشت 

 (٨تو توانا و حكيمي.)گمان داخل کن( بي
امام ابن کثير ميفرمايد: يعنى اينها و آنها را با هم جمع فرما تا با ملاقات هم در بهشت و در 

 (.۳/۲۳۶انشان روشن گردد.)مختصر منازل همجوار يکديگر چشم

 ، کهف31آيۀ ، نحل23، رعد آيۀ72آيۀ  )ملاحظه شود سوره هاي: توبه «:جَنهاِتِ عَدْنٍ »
 (.31آيۀ 

 (.23کار نيک کرد.)رعد آيۀ  و بايسته گرديد ،شايسته شد «:صَلَحَ »
پدر  د، ميپرسد کهوارد شو بهشت به چون مؤمن»جبير )رضي الله عنه( ميفرمايد:  سعيد بن

اند. تو نرسيده واندازه پايه خود به ميشود: آنها درعمل گفته وي کجايند؟ به و پسر و برادرم
ها آن که است هنگام . در آنايشان براي وهم امکرده خود عمل براي هم او ميگويد: من ولي

کرد.  را تلاوت آيه جبير )رض( اين د بنسعي سپس«. ميشوندساخته  ملحق وي به در درجه
 .)تفسيرابن کثير(

يِّئاَتِ يوَْمَئذٍِ فقََدْ رَحِمْتهَُ وَذَلِكَ هُوَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ﴿ يِّئاَتِ وَمَنْ تقَِ السه  ﴾۹وَقهِِمُ السه
نگهداري بي  ها )سزاي( بدي وآنان را از عقوبت ها نگهدار، و هر که را در آن روز از

 (۹يد او را مورد رحمت قرار داده اي؛ و اين همان کاميابي بزرگ است.)ترد

 نگهداري. به دور داري. «تقَِ »

 آن روز که قيامت است  «:يوَْمَئذٍِ »

خروي است. ذکر آن بعد از اُ بدي ها. مراد عقوبت هاي دنيوي و کيفر هاي  «:السهيئِّاَتُ »

 خاصّ است.از قبيل ذکر عام بعد از  (عَذاَبَ الْجَحِيمِ )

 رستگاري. نيل به مقصود و رسيدن به مراد. «:الْفوَْزُ »

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 

12 

 خويش ها بر باليناند! آن قدر نزد خداوند گرامي چه مؤمن بندگان»ميگويد:  عيسيبنسليم
 «.خواهندمي  ها آمرزشآن براي اند اما فرشتگانخوابيده

، «هستند ، فرشتگانمؤمنانخدا براي  گانبند ترين خير خواه»عبدالله ميگويد: بن مطرف 
، مؤمنان براي بندگان ترين و خائن ترين اما بد خواه»کرد و افزود:  را تلاوت آيه اين سپس

 «.اندشياطين
 ! خواننده گان محترم

( موضوع اعتراف کافران به گناهان خود و در مورد سزاوار چشيدن 17الي  10در آيات )
 بحث بعمل مي ايد. سزاي اخروي

يمَانِ  ِ أكَْبرَُ مِنْ مَقْتكُِمْ أنَْفسَُكُمْ إِذْ تدُْعَوْنَ إلِىَ الِْْ  إِنه الهذِينَ كَفرَُوا ينُاَدَوْنَ لَمَقْتُ اللَّه
 ﴾۱۰فَتكَْفرُُونَ﴿

: مسلماً دشمني و خشم خدا نسبت به شوند صدا زده ميکافران را ]پس از ورود به دوزخ[ 
خشم خودتان در باره خودتان بيشتر است؛ زيرا دعوت به ايمان مي شديد  شما از دشمني و

 (۱۰پس کفر مي ورزيديد.)
ى خدا نسبت به گمراهان آنگاه که در دنيا ايمان به آنها پيشنهاد شد و از قتاده گفته است: کينه

خدا  ى عذابى آنها نسبت به خودشان در موقع مشاهدهپذيرفتن آن امتناع ورزيدند، از کينه
 (.۳/۲۳۶شديدتر و بزرگتر بود. )مختصر ابن کثير 

 شوند.شوند. صدا زده مي فرياد زده مي «:ينُاَدَوْنَ »

 ( اضافه مصدر به فاعل خود است.الله( به )مَقْتخشم خدا. اضافه) «:مَقْتُ اللهِ »

از قبيل ( نيز كم( به )مقتخشمگين شدن خودتان برخويشتن. اضافه ) «:مَقْتِكُمْ أنَفسَُكُمْ »
اضافه مصدر به فاعل خود است. علتّ خشم کافران بر نفس خود از اين لحاظ است که 

 (.22/  اند )ملاحظه شود سورۀ: ابراهيمخودشان سبب مصائب و بلاياي خويشتن شده
 چرا که. «:إِذْ »

بذِنُوُبِناَ فهََلْ إلِىَ خُرُوجٍ مِنْ  قاَلوُا رَبهناَ أمََتهناَ اثنَْتيَْنِ وَأحَْيَيْتنَاَ اثنَْتيَْنِ فاَعْترََفْناَ
 ﴾۱۱سَبِيلٍ﴿

پروردگارا! دوبار ما را ميراندي و دوبار زنده کردي، اکنون به گناهان  گويند:)کفار( مي
 (۱۱خود اعتراف کرديم، پس آيا راهي براي بيرون آمدن ]از دوزخ[ وجود دارد ؟)

جان انسان  . مراد از ميراندن اوّل، آفرينش خاک بيايدو بار ما را ميرانده «:أمََتهنَا اثنْتَيَْنِ »
(، و مراد از ميراندن دوم، مرگ بعد از پايان عمر 28آيۀ ،از عدم محض است )سورۀ: بقره

 است.

اي. مراد از حيات دوم، زنده گرداندن اموات دو بار ما را زندگي بخشيده «:أحَْيَيْتنَاَ اثنْتَيَْنِ »
آوردن از گورها به هنگام رستاخيز است. اشاره دوزخيان به پس از پايان جهان و سر بر 

خواهند بگويند، اي خداوندي  دو بار ميراندن و زنده گرداندن شايد بدين خاطر باشد که مي
که مالک مرگ و حياتي! توانائي اين را داري که دو ممات و دو حيات را براي ما تبديل به 

 ني تا در مقام جبران برآئيم.سه ممات و سه حيات کني و ما را بازگردا
ى عدم قرار داشتند. و مرگ دوم اند: مرگ اول زمانى بود که در پشت پردهمفسران گفته 

عبارت است از مرگ اين دنيا، و حيات اول عبارت است از حيات دنيا، و حيات دوم 
. ترتيب دو مرگ و دو حيات مقرر استعبارت است از زنده شدن روز رستاخيز. پس بدين
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ى اند: مانند آيه)اين نظر ابن مسعود)رض( و ابن عباس)رض( و قتاده)رض( ميباشد وگفته

اکُمْ ثمُه يمِيتکُُمْ ثمُه يحْييکُمْ  اتاً فأَحَْيَٰ ِ وَ کُنْتمُْ أمَْوَٰ  ميباشد.(. کَيفَ تکَْفرُُونَ باِللّٰه

ُ وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ وَإنِْ  ِ الْعلَِيِّ  ذَلِكُمْ بأِنَههُ إذَِا دُعِيَ اللَّه يشُْرَكْ بهِِ تؤُْمِنوُا فاَلْحُكْمُ لِلّٰه
 ﴾۱۲الْكَبِيرِ﴿

اين ]سختي عذاب[ به سبب اين است که چون خدابه يگانگي ]و و )در جواب گفته شود: نه( 
بدون معبودانتان[ خوانده ميشد ]يگانگي اش[ را انکار ميکرديد، و اگر براي او شريک و 

پس )امروز( حکم و فيصله با پروردگار والا و اور ميکرديد؛ همتايي قرار داده مي شد، ب
 (۱۲)بزرگ است.

او در مقدّراتش با حکمت و در کارهايش صاحب احسان است، در ذات و قدرت و قهرش 
 که است : بزرگتر از آنيعني بلند مرتبه است و کبريا و جلال و عظمت سزاوار اوست.

 باشد. شريکي همتا، يا همسر، يا فرزند، يا برايش
 

لُ لكَُمْ مِنَ السهمَاءِ رِزْقاً وَمَا يَتذََكهرُ إلَِه مَنْ ينُِيبُ﴿  ﴾۱۳هُوَ الهذِي يرُِيكُمْ آياَتِهِ وَينُزَِّ
دهد و از آسمان براي شما روزي نازل مي  خود را به شما نشان مي که نشانهاو ذاتي است 

 (۱۳)آورد.به درگاه او روي مي  گيرد مگر آن کسي کهکند، ولي پند و عبرت نمي

هاي آفاق و انفسي که تمام جهان هستي را پر  دلائل قدرت و عظمت، و نشانه «:ءَاياَتهِِ »

 کرده است.

« ً روزي. مراد وسيله توليد روزي است، همچون باران و برف و هوا و نور آفتاب  «:رِزْقا

انسان ضروري هستند. هاي ديگر که براي زندگي موجودات زنده از جمله و اشعهّ

بر ميگردد. مراد ترک عناد و رجوع به خدا است در پرتو انديشه و شناخت  «:ينُِيبُ »

 امور.

ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرُِونَ﴿ َ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ  ﴾۱۴فاَدْعُوا اللَّه
شته هر چند کافران دوست ندا)تنها( الله را بخوانيد و دين خود را براي او خالص كنيد، 

 (۱۴)باشند.
رسول الله صلي الله عليه  که است زبير )رض( آمده عبدالله بن روايت به شريف در حديث

، له له لا شريك وحده إلا الله لا إله» ذکر را ميخواندند: وسلم بعد از نماز هاي فرضي اين
ولا نعبد  إلا الله ، لا إلهباللهولا قوة إلا  ء قدير، لا حولشي كل الحمد وهو علي وله الملك

 ، ولو كرهالدين له مخلصين إلا الله ، لا إلهالثناء الحسن وله الفضل وله النعمة ، لهإلا إياه
 .«الكافرون
رسول الله صلي الله  که است )رض( آمده ابو هريره روايت به شريف در حديث همچنين

 دعاي اجابتبه  دعا کنيد که در حالي و تعاليتبارک  خداي بارگاه به»عليه وسلم فرمودند: 
 ، اجابتهوس و سرگرم غافل خداوندأ دعا را از دل باشيد و بدانيد که داشته يقين خويش

 «.کندنمي

وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَنْ يشََاءُ مِنْ  عِباَدِهِ لِينُْذِرَ يَوْمَ  رَفِيعُ الدهرَجَاتِ ذوُ الْعَرْشِ يلُْقِي الرُّ
 ﴾۱۵التهلََقِ﴿
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رفيع و صاحب عرش است، او وحي را به حکم خود بر هرکس از الله بالا برنده درجات 
]که روز رستاخيز است[ بيم کند تا بندگان را از روز ملاقات بندگانش که بخواهد نازل مي

 (۱۵دهد.)

، صاحب مقامات بالا و مى والا و عظيم استداراى شأن و منزلت و مقا«:رَفِيعُ الدهرَجَاتِ »
مراتب والا. يعني خدا درجات کمال و اوصاف جلال او آن قدر بالا است که کمال و جلالي 

در مقابلش کمال و جلال نيست، و هماي بلند پرواز عقل وعلم بشري هرگز به ذيل آن هم 
 نميرسد، چه رسد به اوج آن.

ها گفته اند )ملاحظه شود: تفسير افرازنده آسمان الدّرجات را به معني بربرخي رفيع 
اند: درجات اند. بعضي هم گفتهزادالمسير( و بالا برنده درجات بندگان )تفسير: نمونه( دانسته

 و مقامات در دست خدا است و به هر کس که بخواهد ميدهد )تفسير: کشّاف(.

ت است و هيچ يک از صاحب عرش عظيم است که بزرگترين مخلوقا «:ذوُ الَْعرَْشِ »
 مخلوقات شبيه آن نيست.

 خالق و مالک عرش. داراي تخت و سرير سلطنت جهان هستي. «:ذوُالْعرَْشِ »
مفسرابن کثير ميفرمايد: الله متعال عظمت و کبريايى خود را بيان کرده و رفعت و بلندى 

 .عرش خود را يادآور شده است، که مانند سقف بر سر تمام مخلوقات قرار دارد

اند: عرش از ياقوت سرخ ساخته شده است و فقط خدا گنجايش و وسعت آن را ميداند. گفته
 (.۳/۲۳٨)مختصر ابن کثير 

که عرش عظيم بر اکناف عالم اعلى و سفلى احاطه دارد و در و ابو سعود گفته است: اين
)ابو رساند.ى قدرت او قرار دارد، رفعت منزلت و عظمت بيکران سلطنت او را مىقبضه
 .(۵/۵سعود 

ادِهِ » اءُ مِنْ عِبَٰ وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَٰ مَنْ يشَٰ بر هر کس از خلقش که بخواهد وحى «يلْقِي الَرُّ
دهد. از اين جهت کند. و هر کدام از بندگانش را که بخواهد به نبوت اختصاص مى نازل مى

 وحى به روح موسوم است که مانند روح در بدن جريان دارد.
ى آن از مردن در کفر ها به وسيلهى گفته است: آن را روح ناميد؛ چون انسانامام قرطب

طور که بدن به روح زنده ميماند. )تفسير قرطبى  مانند، همان نجات يافته و زنده مى
۱۵/۲۹۹.) 

قِ » تا پيامبرى که وحى بر او نازل شده است مردم را از روز  «﴾15﴿لِينْذِرَ يوْمَ الَتهلََٰ
ى ذر بدارد و بترساند، که در آن روز تمام بندگان جمع ميشوند تا دربارهرستاخيز برح

اعمالشان مورد بازخواست قرار گيرند. ودرساعت محاسبه تمام مردم با خالق خود ملاقات 
 کنند.مى

ها با ساکنان زمين و خالق و مخلوق به هم ميرسند. )مختصر قتاده گفته است: ساکنان آسمان 
 (.۳/۲۳٨ابن کثير 

 «:يَوْمَ التهلاق»
روز قيامت است که درآن پيشينيان و پسينيان و زمينيان و آسمانيان به همديگر ميرسند و 

کنند، و هر کسي با اعمالي که کرده است رو به رو ميشود و سزا و  يکديگر را ملاقات مي
 الخطّ قرآني حذف شده است.بيند. ياء تلاقي در رسم جزاي آن را مي 

هي به مخلوقاتش اين است که پيامبران را به سوي بندگان مبعوث نموده حکمت، از لطف ال
ها را زندگي  فرستد و به منزلۀ روحي انسانشان وحي مي علم نافع و هدايت را به سوي 
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ميبخشد، بلکه حيات انسان با وحي وهدايت الهي بزرگتر از حياتش به وسيلۀ روح است. با 
ترسانند و از همه لهي مردم را از روز رستاخيز بزرگ مي اين وحي است که پيامبران ا

اعمالي که موجب عذاب روز قامت ميشود برحذر ميدارند؛ روزي که با همگان ملاقات 
 کنند.مي

ِ الْوَاحِدِ  ِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰه يَوْمَ هُمْ باَرِزُونَ لََ يخَْفىَ عَلىَ اللَّه
ا  ﴾۱۶رِ﴿الْقَهه

شوند و چيزي از آنها بر خدا مخفي نخواهد  روز تلاقي روزي است كه همه آنها آشكار مي
)ندا آيد:( امروز فرمانروايي از چه کسي است؟ )جواب آيد( از الله يکتاي غالب  ماند

 (۱۶)تواناست.

 بود. (لِينُذِرَ )( قبلي است که مفعول به يَوْمَ : بدل از )«يوَْمَ »

 آشکار. مراد اين است که مردمان از گور ها خارج مي وجمع بارز، نمايان  «:بَارِزُونَ »
شوند و چيزي ايشان را از ديد ها پنهان نميدارد )ملاحظه شود  گردند و ظاهر و نمايان مي

 (.48و  21آيات  ، ابراهيم/106آيۀ /هاي: طه هسور
و هيچ چيزي مکتوم  شود ها روشن و ظاهر ميهستي و هويت و اسرار و کردار انسان 

 (.9، طارق/ آيۀ 47آيۀ  ماند )ملاحظه شود سوره هاي کهف/نمي 

ِ مِنْهُمْ شَيءٌ » چيزى از احوال و اعمال و اسرار و باطن آنها بر الله « لََٰ يخْفىَٰ عَلَى اَللَّه
 متعال مخفى نخواهد ماند.

وي على حاشية الصا»در تفسير خويش ق( 1241-1175احمد بن محمد صاوى ) مفسر
که ميفرمايد در آن مينويسد: حکمت در اين« تفسير الجلَلين في التفسير القرآن الکريم

ماند، در صورتى که در ساير اوقات نيز چيزى از خدا روز چيزى از خدا پنهان نمى 
پوشيده نيست، اين است که آنها در دنيا گمان ميکردند وقتى مثلاً در پشت ديوارى خود را 

الله آنها را نخواهد ديد، تا در چنين روزى چنان گمانى نبرند. )تفسير صاوى پنهان کنند، 
۴/۵.) 

اند، خداى متعال ندا ها در ميدان حشر نمايان گشته در حاليکه انسان «لِمَنِ الَْمُلْکُ الَْيوْمَ »
کنند. آنگاه ميدهد: امروز ملک از آن کيست؟ خلايق از هيبت خدا و آشفتگى خود سکوت مى

احِدِ الَْقهَهارِ » توانا خود جواب ميدهد و ميگويد: خداى ِ الَْوَٰ  ملک فقط از آن خدا مى «﴾16﴿لِلّٰه
 باشد، که بر هر چيز پيروز و غالب است.

 کسي که گاهو آن خود اوست هم دهندهو جواب  تعالي حق کنندهسؤال»ميگويد: مفسرحسن 
 (.۱۵/۳۰۰)تفسير قرطبى «. ميدهدرا  دهد، خود جواب خويش جوابش را نمي

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴿  ﴾۱۷الْيَوْمَ تجُْزَى كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ لََ ظُلْمَ الْيوَْمَ إنِه اللَّه
امروز هر کس را در برابر آنچه انجام داده است، پاداش ميدهند. امروز هيچ ستمي وجود 

 (۱۷سريع الحساب است. )ندارد؛ يقيناً الله 
آيۀ مبارکه به حقيقتي اشاره بعمل آمده است که:در قيامت هيچ كس از حساب و كتاب  در

 مستثنى نيست. سزا و پاداش بر اساس عملكرد هر شخص صورت مي گيرد.

ابِ » َ سَرِيعُ الَْحِسَٰ همانا الله متعال حسابش سريع است، و امرى او را از پرداختن  «إِنه اَللَّه

 کند، پس در يک زمان به حساب تمام خلايق رسيدگى مىکندبه امرى ديگر غافل نمى
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دهد، همچنين در آن واحد به طور که روزى آنها را در آن واحد مى قرطبى گفته است: همان
هنوز روز به نيمه نميرسد که بهشتيان در بهشت »حساب آنها ميرسد. و در خبر است: 

که در « يقيل». و کلمه ۱۵/۳۰۱)قرطبى « مستقر گشته و دوزخيان در دوزخ جا ميگيرند
 و استراحت به هنگام ظهر است.(« قيلوله»حديث آمده است به معنى 

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ »مفسرين در فهم کلي جمله: همچنان  حساب  مينويسند: الله تعالي «إِنه اللَّه

 که حساب يکى از مردمهمه مردم را در قيامت در مدتى کوتاه بررسى مينمايد، بدون اين
مزاحم حساب ديگرى گردد؛ و رسيدگى به يک کار مانع از رسيدگى به کار ديگر در آن 

نخواهد بود؛ زيرا که خداوند جسم نيست تا رسيدگي به حساب يک نفر مانع از رسيدگي به 
حساب ديگري باشد. و اين به دليل آن است که علم خداوند مانند مخلوقات نيست، که 

 او را از مطلبى ديگر غافل سازد.محدوديت آن سبب شود، مطلبى 
جا که هيچ قيدى ندارد، به سماى حسناى خداى تعالى است، و از آنأسريع الحساب يکى از 

اطلاقش هم شامل دنيا ميشود وهم شامل آخرت؛ يعني حساب خدايى هميشه حاصل است، و 
ن، خداى اش انجام دهد، چه از حسنات باشد و چه غير آجريان دارد؛ هر عملى که بنده

 متعال جزايش را مو به مو و درست بر طبق عملش اعطا مي کند.
اي است که عقل بشر از طريق رسي خداوند مسئلهالبته برخي معتقدند که چگونگي حساب

فکر واستدلال راهي به آن ندارد؛ لذا بايد فقط به اين مسئله ايمان داشت و چگونگي و 
 ني خداي متعال واگذار نمود.را به عالم غيب و شهادت؛ يع تفصيل آن

سماء حسنا الله متعال به شمار مي أفهم درسريع الحساب بودن )و امثال اين اوصاف كه از 
اي كه بارها و بارها، آيات و روند( لازم است به يك نكته اساسي و زيربنايي دقت شود، نكته

نند بودن خداوند در اند و آن بي مثل و ماروايات و دعا هاي اسلامي، روي آن تكيه كرده
هيچ چيز مثل و شبيه خداوند نيست( )سوره شوري  تمام ابعاد وجودي است، )ليس كمثه شئ،

 (11آيه 
شناخت تمام صفات الله تعالي است كه بدون توجه به آن به  ياين جمله در حقيقت پايه اصل

سر راه برد، زيرا خطرناكترين پرتگاهي كه بر  يهيچيك ازاوصاف پروردگار نميتوان پ
قرار دارد، همان پرتگاه تشبيه است و خداوند را در « معرفة الله»جستجوگران طريق 

 وصفي از اوصاف، شبيه مخلوقات دانستن است.
 خواننده گان محترم!

هشدار به ظالمان و بي باوران اشاره بعمل  ( به مؤضوعاتي22الي  18در آيات متبرکه )
 مي ايد:

فةَِ إذِِ الْقلُوُبُ لدََى الْحَناَجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظهالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلََ وَأنَْذِرْهُمْ يَوْمَ الْْزِ 
 ﴾۱۸شَفِيعٍ يطَُاعُ﴿

 ،وقتيکه ]از شدت ترس[ جان ها به گلوگاه رسدو ايشان را از روز نزديک )قيامت( بيم ده، 
مهرباني و در حاليکه همه وجودشان پر از غم و اندوه است. براي ظالمان هيچ دوست 

 (۱٨شفيعي که شفاعتش پذيرفته شود، وجود ندارد!)

شونده است و طوريکه يادآور شديم؛ مراد از روزِ نزديك، يا روز نزديک  «:يوَْمَ الأزَِفةَِ »

إِنههُمْ يرََوْنَهُ » روز قريب الوقوع همانا روز قيامت است چنانكه در جاى ديگر نيز ميفرمايد:
ً وَ نرَاهُ قَ « 6»بعَِيداً  ( )همانا آنان آن روز را دور 7الی  6)سوره معارج آيات:  «7»رِيبا

 (.57ۀ )سورۀ نجم آي .بينند. و ما آن را نزديك ميبينيم. همچنان ملاحظه شودمى 
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اين سخن کنايه از شدّت  «:الْقلُوُبُ لَدَي الْحَنَاجِرِ »گلوگاه. ،جمع حَنْجَرَة، حلقوم«:الْحَنَاجِرِ »
 (.10آيه   حظه شود: سوره  احزابخوف و مضيقت است )ملا

به كسى گويند كه از درون « كاظم»به معناى بستن در مشك است و « كظم»از  «كاظِمِينَ »
 کنند.ها حبس ميدر سينه بندد و خشم و ناراحتى خودناراحت است ولى لب فرو مى 

 (.101دوست صميمي و دلسوز )ملاحظه شود: سورۀ: شعراء آيه  «:حَمِيمٍ »
اي پيامبر! بندگان را اين آيۀ مبارکه خطاب به رسول الله صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: در 

ها از  از روز بازگشت که و قوعش قريب است بترسان، روزي که از هولناکي آن دل
شود. مردم در غم عميق و  رسد و به گلوها نزديک مي ها مي جايگاهش فراز آمده به سينه

شان رساند، دوستي  اند و در آن هنگام براي کافران، خويشاوندي که نفعاندوه سختي گرفتار 
 اي که عذاب را از آنان دفع کند وجود ندارد.شان کند و ياري دهندهکه شفاعت 

 مرگ و قيامت نزديك است، خود را آماده كنيم.«يوَْمَ الْْزِفَةِ »

بب نزديکى وقوع آن به آن يکى از اسامى قيامت است، و به س «آزفة» ابن کثير گفته است:

 (۳/۲۳۹)مختصر ابن کثير «. أزَِفتَِ الَْْزِفَةُ »موسوم شده است، که فرموده است: 

در قيامت، وجود مجرمان مملو از حسرت و اندوه است ولى نميتوانند اظهار  «:كاظِمِينَ »
 ت.خورند قلب شان از حسرت و اندوه لبريز اسدر حاليکه اندوه خود را فرو مى كنند. 

ها از سينه بالا آمده تا به گلو  در التسهيل آمده است: معنى آيه چنين است: از شدت ترس قلب
 رسد. مى

امکان دارد اين تعبير حقيقت يا مجاز باشد که بيانگر شدت ترس است. و حنجره به معنى گلو 
 (.۴/۴است. )التسهيل 

را ميرساند که مجرم در قيامت تنها وتنها است.  اين فهم «ما لِلظهالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لَ شَفِيعٍ »
 ى صاحب نفوذ(.)نه دوست صميمى دارد و نه واسطه

دُورُ﴿  ﴾۱۹يَعْلَمُ خَائِنةََ الْْعَْينُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ

)الله( چشم هايي را که به خيانت ]به نامحرمان[ مي نگرد و آنچه را سينه ها پنهان ميدارند با 
 (۱۹خبر است.)

داند و به امور مخفي آگاه است؛ يعني که حرکات ها را مي  د متعال نگاه ناگهاني چشمخداون
 ها براي او تعالي معلوم است.هاي دل  چشم و راز

ائِنَةَ الَْْعَْينِ »  از چشم ناپاک خبر دارد که دزدانه به نامحرم نظر ميکند. «يعْلمَُ خَٰ

نشيند، وقتيکه زنى از با مردم مى ابن عباس)رض( گفته است: عبارت است از مردى که 
 کند.گذرد دزدانه او را نگاه مى کنارشان مى

 خواننده گان محترم!

 .گناه چشم رابايد تحت کنترول بياوريم، وتقوا رابايد ازهمين چشم آغاز کنيم
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 عفتّى، مانع رشد معنوى انسان مي گردد.چرانى و بىچشم

 خيانت چشم:

چشم در مصاديق مختلف و در ضمن در موارد متعددي اتفاق  خيانتناگفته نبايد گذاشت که 
افتد. از جمله يکي از اين موارد همين چشم چراني است و يا به اصطلاح نگاه کردن  مي

دزدانه است که در جمله خيانت چشم به شمار ميرود. قابل تذکر است که در بسياري از موارد 
که که گويا به زن نامحرم سيل نمي کند، در اتفاق مي افتاد که مرد طوري وانمود مي سازد 

 حاليکه در زير چشم دزدانه به او نگاه ميکند.

اين گونه نگاه ها را قرآن عظيم الشأن به عنوان خيانت به خود قلم داد کرده و مسلمانان خواسته 
 شده است تا از آن پرهيز کنند.

گرديده است: طوريکه ميفرمايد: سورۀ نور( به تفصيل بيان  31تفصيل اين حکم الهي در )آيات 
و به زنان مؤمن بگو: چشمان خود را )از نامحرمان( بپوشند و شرمگاه خود را حفظ کنند »

و پاکدامني ورزند. و زينت خود را ظاهر نسازند مگر آنچه از آن که آشکار است. و بايد که 
سازند مگر براي هاي خود بيندازند، و زينت خود را آشکار نچادرهاي خود را بر گريبان

شوهران خود، يا پدارن خود يا پدران شوهران خود، با پسران خود يا پسران شوهران خود، 
يا برادرن خود يا پسران برادران خود، با پسران خواهران خود، يا زنان مسلمان )هم جنس( 

دکاني رغبت )به زنان( که تابع خانواده شمايند. و کوخودشان، يا کنيزان خود، يا مردان بي 
شان اند. و نبايد زمين را با پاهاي خود بکوبند تا آنچه از زينتکه بر شرمگاه زنان اطلاع نيافته

دارند، معلوم گردد. و اي مومنان! همگي به دربار الله توبه کنيد تا رستگار  را که پنهان مي
 شويد.(

 چشم پاك، مقدّمۀ پاكدامنى است. درضمن قابل ياد آوري مي دانم که:

 بر اهل که است : مرديمراد از آن»)رض( در تفسير اين آيه مبارکه ميفرمايد:  عباس ناب
گذرد و در  مي خانه ، يا از برابر آنزيبا است زني شود و در ميانشان وارد مي خانوادهيک 

افگند اما مي  زن آن سويبه  دزدانه شوند، نگاهيمي  غافل چون پس زيبا است زني ميانشان
مي  او چشم شوند، بهغافل  بندد و باز چونفرو مي  را از آن شوند، چشمش متوجه که وقتي

 است آگاه وي خداوند متعال از قلب پوشد در حاليکهفرو مي  شوند، چشم متوجه دوزد و چون
داند مي « و«. »رفتبالا مي  زن آن بر فرجکاش  دارد که دوست او حتي داند کهو مي 

 و از امانت وي هايو نافرماني  از معاصي« دارندمي نهان »ها  و اندرون« هاسينه آنچه»
 .و خيانت

َ هُوَ السهمِيعُ  ُ يَقْضِي باِلْحَقِّ وَالهذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لََ يَقْضُونَ بشَِيْءٍ إنِه اللَّه وَاللَّه
 ﴾۲۰﴿الْبَصِيرُ 

خوانند، به هيچ چيزي حکم کرده و کساني را که به جاي او مي  و خدا به حق حکم مي کند
 (۲۰خداوند شنوا و بينا است. )توانند، يقيناً نمي 
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 بغير از او. ،به جاي او «:مِن دُونهِِ »

 است القضات فقط الله کنند. يعني فرماندار و قاضي اصلاً قضاوت نمي «:لا يقَْضُونَ بشَِيْءٍ »
 اند.و بس و ديگران جملگي ضعيف و در مانده

کند؛ زيرا در مورد جماد نميتوان گفت ترتيب آنان را سرزنش مىابو سعود گفته است: بدين 
 .(۵/۷کند. )ابو سعود کند يا حکم نمىحکم مى

مبارکه با تمام صراحت ميفرمايد که درآن روز معبودان باطل کافران، نفع و ضرري  ۀدر آي
شود؛ زيرا از اين امور ناتوان اند. ها صادر نميراي شما رسانده نمي تواند، و حکمي از آن ب

نمي  حکم چيزي به»کنند دعا بالا مي ها بهآن  سويخود را به  هاي دست سبحان جز خداي
به همه تعالي  قادرند، بدون شک حق بر کاري دانند و نه مي چيزي ها نهزيرا آن « کنند

شنود و همه اعمال را ها را مي  ها بيناست، همه سخنآوزاها شنوا و به همه اعمال و نيت 
 بيند.مي

شئون الهى است. بايد گفت که معبودهاى غير الله متعال  حکم کردن به حق در اين روز از
 هيچ نوع قدرت قضاوت را ندارد، شنوا و بينأ و داور مطلق الله متعال است.

مْ يسَِيرُوا فيِ الْْرَْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الهذِينَ كَانوُا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانوُا هُمْ أوََلَ 
ِ مِنْ  ُ بذِنُوُبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّه ةً وَآثاَرًا فيِ الْْرَْضِ فأَخََذَهُمُ اللَّه أشََده مِنْهُمْ قوُه

 ﴾۲۱وَاقٍ﴿
ش نکردند تا با تأمل ببينند که سرانجام کساني که پيش از آنان بودند، چگونه آيا در زمين گرد

بود؟ آنان از ايشان نيرومندتر بودند، و در زمين آثاري پايدارتر ]چون قلعه ها، خانه هاي 
سبب گناهانشان گرفتار ساخت و استوار و کاخ هاي بسيار محکم[ داشتند، پس الله آنان را به 

 (۲۱مدافع و حمايت گري نداشتند.) هيچ آنان از عذاب الله

ُ إِنههُ قوَِيٌّ شَدِيدُ الْ   ﴾۲۲عِقاَبِ﴿ذَلِكَ بأِنَههُمْ كَانتَْ تأَتِْيهِمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَيِّناَتِ فَكَفرَُوا فأَخََذَهُمُ اللَّه
که پيامبرانشان همواره دلايل روشن براي آنان مي اين )غضب الهي( به اين خاطر بوده است 

آوردند و آنان ]از روي تکبرّ و عناد[ کفر مي ورزيدند، پس خدا هم همه آنان را ]به عذابي 
 (۲۲)گرفتار ساخت، يقيناً او قوي و سخت عذاب دهنده است.سخت[ 

آوردند و همراه پيغمبران شان دلائل و براهين را براي ايشان مي «:تأَتْيِهِمْ رُسُلهُُم باِلْبَيناَتِ »

 رفتند.ين به سوي شان مي با دلائل و براه
 سركوبى و نابود كردن كفاّر براى خداوند آسان استآري! پروردگار سبحان نيرومند است، 

 هاست. كفر و سركشى زمينه سقوط و فروپاشى تمدن و در اين هيچ جاي شک نيست که:
کند و هر که با وي زور آزمايي کند خوارش ميسازد. او هر که با او بستيزد قهرش مي
 نمايد.کند و دشمنانش را به شدّت مؤاخذه مي سرکشان را به سختي عذاب مي

ُ » از فحواي جمله. آيه مبارکه بر ميايد که: كفر و سركشى زمينه سقوط  «فكََفَرُوا فأَخََذَهُمُ اللَّه
 هاستو فروپاشى تمدن 

 خواننده گان محترم!
در جستجوي خداي  متعلق:( را مسايل 37الي  23موضوعاتي مورد بحث آيات متبرکه )

 موسي عليه السلام در بر دارد.

 ﴾۲۳وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِياَتِناَ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴿
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 (۲۳موسي را با معجزات خود و برهاني آشکار فرستاديم.) البته ما و

 معجزات. «:ءَايَاتِ »

 (.96دليل و حجّت )ملاحظه شود سورۀ: هود آيه  «:سُلْطانٍ »

 ت و ضرورت پيامبران به معجزات چه بود؟ عل

داند که رسالت خود را کجا قرار دهد و چه کسي را به عنوان جانشين خود  خداي حکيم، مي
ي ها از گمراهي شده و وظيفه دار هدايت مردم و نجات آنبر روي زمين برگزيند، تا عهده 

 .کندءطور شايسته اداسنگين پيامبري را به 

وَ إِذا جاءَتهُْمْ آيَةٌ قالوُا لَنْ نؤُْمِنَ » سورۀ انعام( ميفرمايد: 124 ۀأن در )آيقرآن عظيم الش
ُ أعَْلمَُ حَيْثُ يجَْعلَُ رِسالَتهَُ سَيصُِيبُ الهذِينَ أجَْرَمُوا  حَتهى نؤُْتى ِ اللَّه مِثلَْ ما أوُتِيَ رُسُلُ اللَّه

ِ وَ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُ  اى )از سوى خدا )و چون آيه و نشانه «وا يَمْكُرُونَ صَغارٌ عِنْدَ اللَّه
آوريم تا آنكه به ما هم مثل آنچه به براى هدايت آنان( نازل شد گفتند: ما هرگز ايمان نمى

داند كه رسالت خود را كجا )و فرستادگان خدا داده شد، داده شود، )بگو:( خداوند بهتر مى 
ها كه كه گناه كردند، به سزاى آن مكر و نيرنگ  نزد چه كسى( قرار دهد. به زودى به آنها

 كردند، خوارى و عذاب سخت از نزد خداوند خواهد رسيد.(.مى

خصوصيت پيامبران، تلقيّ و دريافت وحي و نبوغ و رمز و رازي است که در اين امر نهفته 
جام است وبه واسطۀ آن، پيامبران ازقدرتي شگرف برخوردار ميشوند و کاري خارق عادت ان

 دهند.مي 

اى از افراد خاص و پاک داده شده؛ پس منصب پيامبرى بزرگترين منصبى است که به عده
هاي ديگر، معمولاً حاکم بر جسم افراد است، ولى اين منصب بر دل و جان زيرا منصب 

حکومت ميکند و به همان نسبت که ارج بيشترى دارد، مدعيان دروغين وافراد شياد  جامعه
کنند؛ در مقابل مردم يا دانسته واز آن سوء استفاده مىخودرا صاحب اين منصب بيشترى، 

ادعاى هر مدعى را بايد بپذيرند، يا دعوت همه را ردّ کنند؛ اگر همه را بپذيرند، هرج و مرج 
ماندگى است؛ اش گمراهى و عقب آيد و اگر هيچ کدام را نپذيرند، آن هم نتيجهبه وجود مى

دليلى که اصل بعثت پيامبران را لازم ميداند، ميگويد پيامبران واقعي ميبايست  بنابر اين همان
ها  اى همراه داشته باشند که علامت امتياز آنان از مدعيان دروغين و سند حقانيت آننشانه

اى بياورد که گواه صدق رسالتش باشد. باشد؛ روى اين اصل، لازم است هر پيامبرى، معجزه
 )تفسير نمونه(.

 رايط و زمان معجزه:ش

هاي عصر خود بوده که خداوند معجزات پيامبران بر اساس زمان خود و مناسب با پيشرفت
کرد تا مردم اي بر طبق علم و دانشى که بر آن واقف بودند، عطا ميبه هر پيامبرى، معجزه

شناخته ها نا بدانند اين کار بشرى نيست؛ اما اگر معجزه، بر اساس علمى باشد که براي آن
بوده، موجب ادعاي توان آن را خواهد داشت، با علم به اينکه فعلاً بدان راه ندارند؛ پس علت 
اينکه خداي متعال حضرت عيسي )ع( را به معجزاتي از قبيل شفا دادن کور مادرزاد 
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است که در زمان او علم طبّ و طبابت، پيشرفت کرده و به اوج مخصوص گردانيده، اين 
ي او را از جنس دانش زمان خود قرار داد تا بر دانشمندان د؛ خداوند نيز معجزهخود رسيده بو

ها پيروى  غالب آيد و نبوتش ثابت گردد و اگر دانشمندان ايمان آورند، عوام مردم نيز از آن
که در زمان حضرت کنند؛ چنانکرده و دشمنان نيز غير بشري بودن معجزه را درک مي

ي عصاي موسي ترش يافته و اوج گرفته بود؛ خداوند نيز معجزهموسى)ع(، سحر بسيار گس
ها را باطل کند و ساحران را از آوردن مثل آن، عاجز گرداند؛ را به وى داد تا سحر آن

ي همچنين در ظهور دين اسلام هنر مردم، بلاغت و فصاحت بود، به همين دليل خداوند معجزه
هاى بيان و اسلوب آن، ديگران را عاجز  ظم و شگفتيقرآن را به پيامبر اسلام داد که عجايب ن

 گرداند.

 ي حضرت موسي در قرآن:گانهمعجزات نه

ي إسراء، آيات و معجزات حضرت موسي)ع( را نه تا معرفي ي مبارکهخداوند متعال در سوره

داديم)سورۀ )ما به موسى نهُ معجزۀ روشن  «تسِْعَ آياتٍ بيَناتٍ  وَ لقََدْ آتيَنا مُوسى»کند: مي 
 (.101إسراء آيۀ

طبق آيات قرآن، معجزات حضرت موسي عليه السلام، بيش از نهُ تاست؛ اما مراد در اين 
بيان، معجزاتي است که حضرت موسي براي فرعون و قبطيان آورد و غير از اين معجزاتي 

 103آيات ه معجزه، همان معجزاتي است که در نُ اسرائيل داشت. اين ديگر نيز براي قوم بني 
 ي مبارکۀ اعراف بيان شده است.سوره 133تا 

 و يد بيضاء: ءعصاۀ . معجز2)و( 1

معجزات بارز حضرت موسي عليه السلام، تبديل شدن عصاي او به اژدها )مار  ۀاز جمل
ها اشاره بزرگ( و يدبيضا )دست درخشان( است که الله متعال در قرآن عظيم الشأن به آن 

يات سورۀ طه، هنگامي که الله متعال در سر زمين مقدّس طوي، موسي کرده است. بر اساس آ
 کرد: ءي آشکار نيز به او عطارا به پيامبري برگزيد، دو معجزه

 اول: عصاي حضرت موسي:

چه چيزي در دست راست تو است، موسي عليه »خداوند متعال به موسي عليه السلام فرمود: 
زنم، با آن برگ درختان است، بر آن تکيه مي السلام در جواب عرض کرد: اين عصاي من 

)سورۀ: طه . کنمريزم و نيازهاي ديگري را نيز با آن بر طرف ميرا براي گوسفندانم مي 
 .(18و 17آيات 

بود، فهميده مي  ءسؤال خداوند مطلق و مبهم است، اما از جواب آن که ناظر به ماهيت عصا
و کارايي آن بوده  ءده؛ بلکه سؤال از پيرامون عصاشود که مراد خداي متعال اسم آن جسم نبو

است؛ يعني آن چوب دستي موسي که به عنوان عصا در دست گرفته، داراي اين خصوصيات 
 متعال آيد که خداوندو اين منافع است و از اين جواب توضيحي موسي عليه السلام به دست مي

ست، به اژدهاي واقعي تبديل همين عصا را که يک تکه چوب بوده و داراي اين ماهيت ا
 کند؛ و اين إعجاز بزرگي است.مي
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پس از اين سؤال و جواب، خداي متعال به موسي دستور داد که عصايش را به زمين 

 .(20و  19آياتطه)«ألَْقِها يا مُوسى! فَألَْقاها فإَِذا هِي حَيةٌ تسَْعى»بيندازد:

ند، که ناگهان اژدهايي شد که به هر اى موسى! آن را بيفکن؛ پس موسى آن )عصا( را افک»
 «.شتافتسو مي 

داد و عصايش به صورت مار عظيمي در حضرت موسي اين دستور الهي را سريعاً انجام 
آمد؛ سپس به موسي دستور داده شد که آن را بگيرد، بدون اينکه ترسي در دل داشته باشد؛ تا 

 .(21ه به صورت اوليه )چوب دستي( در بياورد. )سورۀ طه آي

 دوهم: يدبيضاء:

 دهد:بعد از معجزۀ عصا، خداوند جهت عطاي معجزۀ ديگر، به موسي فرمان ديگري مي 

.( 22)سورۀ طه/« جَناحِکَ تخَْرُجْ بَيضاءَ مِنْ غَيرِ سُوءٍ آيةً أخُْري وَاضْمُمْ يدَکَ إلِى»
ديگرى )از سوي ي عيب بيرون آيد؛ اين نشانه)دستت را در گريبانت ببر، تا سفيد و بى 

 خداوند( است.(

اين سفيدي و درخشاني دست، به خاطر درد و مرض، مثل پيسي و مشکلات پوستي نيست؛ 
 اي از اعجاز و قدرت الهي است.بلکه نشانه

الله متعال بعد از اينکه اين دو معجزه بزرگ را در اختيار موسي قرار ميدهد، ميفرمايد: ما 
ار داديم تا آيات بزرگ خود را به تو نشان دهيم )سورۀ طه اين معجزات را در اختيار تو قر

 .(.23ۀآي

 (:ءو يد بيضا ءاستفاده از اين دو معجزه )عصا

حضرت موسي عليه السلام طبق مأموريت الهي، به سوي فرعون رفت؛ فرعون شخصي 
ها و اطرافيان فرعون گر و سرکشي بود که در رأس گروهي به نام قبطيان که فاميلطغيان

 ودند، صاحب قدرت و شوکت بود.ب

از القاب سلاطين مصر بوده، چنانچه "قيصر" از القاب « فرعون»لازم به ذکر است که لفظ 
 سلاطين روم و "نمرود" لقب سلطان بابل بوده است.)تفسير الميزان(

حضرت موسي وقتي نزد فرعون رفت، به او گفت: من رسول خدا هستم و دليلي روشن براي 
ها را رها کن؛ ولي جواب فرعون به اسرائيل را با من بفرست و آنارم، بنيرسالت خود د

.( 106و  104ات را بياور؟ )اعراف/گويي، دليل و نشانهموسي اين بود که اگر راست مي
موسي عليه السلام بدون معطلي آن دو معجزه را که خداي متعال در وادي طور به او داده 

 بود، ارائه داد:
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)سورۀ اعراف  «صاهُ فإَِذا هِي ثعُْبانٌ مُبيِنٌ وَ نزََعَ يدَهُ فإَِذا هِي بيَضاءُ لِلنهاظِرِينَ عَ  فأَلَْقى»
.( )موسي( عصاى خود را افکند؛ ناگهان اژدهاى آشکارى شد؛ و دست 108و 107آيات 

 خود را )از گريبان( بيرون آورد؛ سفيد )و درخشان( براي بينندگان بود.(

عصا در مجلس ساحران فرعون بود؛ وقتي ساحران زبردست فرعون،  يکاربرد اصلي معجزه
گري ي از پيش تعيين شده، با سحر و جادوي خود در مجلس بزرگ با نظارهطبق برنامه

هاي خود را به ها و طنابانبوهي از جمعيت، براي شکست موسي حاضر شدند و ريسمان
ساحران در چشم مردم، عجيب و  و مارهاي خيالي درآوردند، اين کار صورت شيء متحرک

در همان لحظه حضرت موسي عليه السلام، طبق وحي الهي عصاي خود  بزرگ به نظر آمد،
را به زمين افکند و به صورت اژدهايي بزرگ و واقعي در آمد که تمام جادوي ساحران را 

اف آيات بلعيد و عظمت و حقانيت پروردگار عالميان و رسالت خود را اثبات کرد. )سورۀ اعر
116 – 118). 

 (117اعراف سورۀ)«أنَْ ألَْقِ عَصاکَ فإَِذا هِي تلَْقَفُ ما يأفِْکُونَ  مُوسى وَ أوَْحَينا إلِى»

)ما( به موسى وحى کرديم که: عصاي خود را بيفکن؛ ناگهان )به صورت مار عظيمي درآمد 
 گرفت.که( وسائل دروغين آنها را به سرعت برمي

عليه السلام که حق از باطل روشن شد، فرعون و ساحران او شکست  بعد از اعجاز موسي
خورده و احساس شرم و حقارت نمودند. ساحران که آشنايي کامل به فنون سحر و جادوگري 
داشتند، هيبت و عظمت اين اعجاز واقعي را ديدند، و فهميدند که اين کار موسي از جنس 

مان آوردند و حتي تهديد فرعون تأثيري در وجود ها نبود؛ در نتيجه به خداي موسي ايسحر آن
ها نگذاشت و با اخلاص تمام در راه خدا ايستادگي کردند؛ چرا که واقعيت را دريافته بودند؛ آن

ولي فرعون نه تنها ايمان نياورد، بلکه موسي را نيز ساحر خواند و ساحران را در تسلط به 
شکست فرعون، ايمان ساحران در انظار آن ترين منطقه، هم دست موسي خواند؛ زيرا بزرگ

 جمعيت بزرگي بود.

 ي موسي عليه السلَم:معجزات پنجگانه
عليه السلام  در سورۀ مبارکۀ اعراف، در يک آيه به پنج معجزه از معجزات حضرت موسي

اشاره شده است. قبل از بيان اين معجزات، بيان اين نکته لازم است که علت نزول و وقوع 
ات متعدد، سرکشي، لجاجت، ايمان نياوردن و عدم وفاي به عهد فرعون و اين معجز

اسرائيل بود که حتي بعد از اين همه طرفدارانش نسبت به حضرت موسي عليه السلام و بني
 اعجاز، استکبار ورزيدند و بر کفر خود اصرار داشتند.

ي ا نپذيرفت، وعدهاسرائيل ربعد از اينکه فرعون خواستۀ موسي مبني بر رها کردن بني 
موسي که نزول عذاب بود، محقق شد و اولين عذاب )طوفان( بر سر آنان فرود آمد؛ چون بني 

کشيد؛ لذا در رنج و ها کار مي اسرائيل در اسارت فرعون بودند و فرعون مثل بردگان از آن
کردند که ها به حضرت قول دادند و درخواست سختي شديدي بودند؛ بعد از مدّت کوتاهي، آن

اسرائيل را آزاد کنند؛ اما وقتي به عنايت موسي، خدا عذاب را رفع کند تا ايمان بياورند و بني
اسرائيل ادامه دادند، ها برداشت، ايمان نياوردند و دوباره به آزار و اذيت بنيعذاب را از آن

 تا جايي که اين ماجرا پنج مرتبه با پنج اعجاز و بلاي گوناگون تکرارشد.
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مَ آياتٍ مُفَصهلَتٍ فاَسْتکَْبرَُوا » فادِعَ وَالده لَ وَ الضه فأَرَْسَلْنا عَلَيهِمُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقمُه
ً مُجْرِمِينَ  .( )سپس )بلاها را پشت سرهم بر آنها نازل 133)اعراف آيه:  «وَ کانوُا قوَْما

هايى از هم جدا بودند، را که نشانهها و خون کرديم( طوفان و ملخ و آفت گياهى و قورباغه
 بر آنها فرستاديم )ولى باز بيدار نشدند( و تکبر ورزيدند و جمعيت گنهکارى بودند.

 الف:طوفان:
از هر سو شهر را تهديد  باريدن باران و طغيان رود نيل بود که ناگهان به صورت سيلاب

گل و لجن دريا فرا گرفته،  ها را فرا گرفته و فرو ريخت و کشت زار ها را نمود، خانه
 ها را به کلى خراب و فاسد نمود.زراعت 

 ب: جَراد:
کند. گويند چون زمين را از گياه، زرع و درختان خالي مي همان ملخ است و به آن جراد مي 

، درب منازل، درختان و سقف ها در شهر آنقدر کثرت پيدا کرد که حتي چوب، آهن وجود ملخ
ها مي  ها را جويدند و بر سر و صورت آنهاى آن بردند و تمام لباس عمارات را از بين

 نشستند.

 ج: قمّل:
 يک نوع آفت نباتى بوده که به غلات قبطيان )قوم فرعون( افتاد، و همه را فاسد کرد.

 د: ضفادع:
هاى قبطيان و جايگاه خواب آن ضفادع، همان وزغ و بقه است که در غذاها و در زير لباس 

 رفتند.مي ها 

 و: خون:

اسرائيل که آب رود نيل به خون تبديل شد و قبطيان آب را، خون ميديدند )اما اسرائيليان بني 
نوشيد، آب بود و در اسارت و بردگي فرعون بودند( آن را آب ميديدند. وقتي اسرائيلي مي 

اسرائيلي اد بني نوشيدند، خون بود؛ تا آنجاکه افراد قبطي به افروقتي قبطي از آن آب مي 
گفتند: آب را در دهانت بگذار و بعد آن را در دهان من بريز؛ اما وقتي آب را در دهان مي

 شد.ريخت، باز تبديل به خون ميقبطي مي 

ها اختصاص به قبطيان داشته  العاده بودن اين معجزات اين بود که اين عقوبتيکي از خارق 
ي تهديد نبود؛ بلکه پيروان موسى عليه السلام، وسيلهو طوفان و حشرات نامبرده، نسبت به 

ي رحمت ومسرّت آنان بود؛ زيرا ميدانستند که پروردگار عالم به منظور پشتيبانى نشانه
اند،  ازدعوت موسى عليه السلام، قبطيان را که درمقام مبارزه با دعوت به توحيد بر آمده

 عقوبت و تهديد ميکند.

 گر حضرت موسي:ي دي. دو معجزه9)و(  8

ها ي مبارکه اعراف به اين دو معجزه که خشک سالي )قحطي( و کمبود انواع ميوه درسوره

نِينَ وَ نقَْصٍ مِنَ »بود، اشاره کرده و ميفرمايد:  الثهمَراتِ لعَلَههُمْ وَ لقََدْ أخََذْنا آلَفِرْعَوْنَ باِلسِّ
ها  به قحطى و خشک سالى و کمبود ميوهفرعون را .( )ما آل 130)اعراف آيه : يذهکهرُونَ 

 .گرفتار ساختيم، شايد متذکر گردند و بيدار شوند!(
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هاى هاي فرعون بودند، به قحطى ها و فاميل فرعون را که قبطى  و خداى سبحان و تعالی آل
چون قوم فرعون پيش از  و کمبود هاي متعدد دچار کرد، تا شايد با اين وسيله متذکر شوند.

ي ي خيرات سر زمين شان از ناحيههاى خود و به رود نيل که همه الهي، به رودخانهعذاب 
هايشان را پر از باليدند؛ باران مراتعشان را سرسبز کرده بود و آب نيل باغ آن بود، مى 

ي باغ و بستانشان خشک درختان ميوه ساخته بود؛ تا اينکه باران رو به نقصان نهاد و همه
براي آن بود که بدانند اين شکوه نعمت و آباداني از خداى تعالى است، نه از شد. اين عذاب 

 ي ديگر.ناحيه

ي قابل توجه اين است که اين خشک سالى، چند سال ادامه يافت و براى مصر بلاى نکته
ي طبقات بزرگى محسوب ميشد؛ زيرا مصر يک کشور کاملاً کشاورزى بود وخشکسالى همه

ها و منافع آن فرعون که صاحبان اصلى زمينقرار ميداد، ولى آل آن را تحت فشار شديد
 بودند، بيش ازهمه زيان ميديدند.

 ﴾۲۴إلِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقاَرُونَ فقَاَلوُا سَاحِرٌ كَذهابٌ﴿

 (۲۴به سوى فرعون و هامان و قارون، آنگاه گفتند او جادوگرى دروغگوي است.)

گر و فرعون، سمبل حاکم ظالم، هامان، مظهر درباري حيله «:ارُونَ فرِْعَوْنَ وَهَامَان وَقَ »
 باور.هاي شيطاني، و قارون، نمونه ثروتمند مستکبر و بي ها و نقشه  طرّاح طرح

خداوند متعال موسي عليه السلام را با براهيني به سوي فرعون پادشاه طغيانگر مصر، وزيرش 
حضرت کافر شدند و گفتند: رستاد. آنان به رسالت آن ها بود فهامان و قارون که صاحب گنج

تواند پيامبر او ساحري است که عقلش زايل شده، در گفتارش دروغگوست و چنين کسي نمي 
  باشد.

درالبحر آمده است: هامان وقارون را ازاين جهت مخصوصاً نام برده است که درکفر جايگاهى 
 .(۷/۴۵۹د.)البحر داشتند و از مشهورترين پيروان فرعون بودن

 محترم! ه گانخوانند

ها را  آن سال بر بني اسرائيل حکومت کرد، در طي اين مدت 400فرعون در حدود بيش از 
تحت عذاب ها و تجاوزات گوناگون خويش قرار داد، آنان را به خدمت و تمسخر و تحقير 

نقسم ساخته بودند؛ ها را غرض استفاده بهتري به گروه ههاي مختلفي مگرفت. آن  شان مي
تعداد ايشان را در گروپ هاي کارگر، تعداد شان را درگروپ دهقانان، و جماعت آنان را 
براي پيشبرد ساير کار هاي شاقه مصروف ساخته وآنعده از اشخاصيکه که توانمندي کار را 

 از لحظ جمسي از دست داده بودند مجبور به پرداخت جزيه ساخته بودند:

ن ءَالِ فرِعَونَ يسَُومُونكَمُ »/ سورۀ بقره( ميفرمايد  49در)آيۀ  قرآن عظيم الشأن كُم مِّ ينََٰ وَإِذ نجَه
بكُِّمۡ عَظِيم ن ره لِكُم بَلََٓء مِّ

َٰ
« ﴾49﴿سُوٓءَ ٱلعَذَابِ يذَُبحُِّونَ أبَناَءَٓكُم وَيسَتحَيوُنَ نسَِاءَٓكُمۡۚۡ وَفِي ذَ

چشاندند به شما عذابي نجات داديم که مي و يادآور شويد هنگامي را که شما را از آل فرعون )
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گذاشتند و در اين آزمايش بزرگ از  کشتند و زنانتان را زنده ميسخت را، پسرانتان را مي
 جانب پروردگارتان بود.(

ها را از اين بدبختي و مصيبت  آن ولي اراده پروردگار با عظمت بر اين قرار گرفت که:
ها را از شرّ فرعون و قبطي ها فرستاد، تا آنم را به سوي آننجات دهد، بناءً موسي عليه السلا

ي رحمتي براي بني اسرائيل و فرشتۀ نجاتي از ها خلاص کند. بنابر اين بعثت موسي به مثابه
 دست فرعون ظالم بود.

 ريخ بني اسرائيل بايد عبرت گرفت:أاز ت

ها ورده است، و حوادث وقايع آنقرآن عظيم الشأن از بني اسرائيل به بسيار زياد ذکري بعمل آ
ها و نسل هاي بعدي از زندگي اين امت سرکش را به تفصيل مورد بحث قرار داده تا انسان 

هاي خدا را انکار، واحسان را باعصيان پاسخ داد. و متجاوز درس بگيرند. امتي که نعمت
و فرعون و لشکريان  خداوند نعمتهاي خود را بر آنها ارزاني داشت و ازکيد دشمنشان برهانيد

 او را نابود کرد.

ي اين انعام و احسان به پرستش گوساله روي آوردند و دعوت موسي را انکار اما بعداز همه
ها را مسخ کرد و به شکل ميمون کردند و اقدام به کشتن انبياء نمودند و در نهايت خداوند آن

اد و تا ابد مهر ذلت و بيچارگي ها را مورد خشم و نفرين خود قرار دو خوک درآورد و آن 

وَإِذْ قلُْتمُْ ياَ مُوسَى لَنْ نَصْبرَِ عَلَى طَعاَمٍ وَاحِدٍ فاَدْعُ لَناَ رَبهكَ يخُْرِجْ » را بر پيشاني آنها نهاد.
ا تنُْبتُِ الْْرَْضُ مِنْ بقَْلِهَا وَقِثهائهَِا وَفوُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قاَلَ أتَسَْ  تبَْدِلوُنَ الهذِي هوَُ لَناَ مِمه

لهةُ وَالْمَسْكَنةَُ   أدَْنىَ باِلهذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبطُِوا مِصْرًا فإَِنه لكَُمْ مَا سَألَْتمُْ وَضُرِبتَْ عَلَيْهِمُ الذِّ
ِ وَيقَْتلُوُنَ ا ِ ذَلِكَ بأِنَههُمْ كَانوُا يكَْفرُُونَ بآِياَتِ اللَّه لنهبيِِّينَ بغِيَْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ وَباَءُوا بغِضََبٍ مِنَ اللَّه

 «سوره بقره﴾61﴿آيهبِمَا عَصَوْا وَكَانوُا يعَْتدَُونَ 

توانيم، پس از پروردگارت درخواست کن )وچون گفتيد: هرگزما بريک طعام صبر کرده نمي
تا ازآنچه زمين ميروياند از سبزيجات و بادرنگ و سير و عدس و پياز براي مابيرون بياورد. 

تراست جانشين چيزي ميکنيد که بهتر است؟! به قريه وارد شويد که : آياچيزي راکه پستگفت
آنچه ميخواهيد در آنجا برايتان است. و مهر خواري و فقر بر آنها زده شد وسزاوار خشم الله 

 گرديدند.

ند، اين کشتورزيدند، و پيغمبران را به ناحق مياين به آن سبب بود که آنها به آيات الله كفر مي
 (61)سوره البقره  به آن خاطر بود که آنها نافرمان و متجاوز بودند.(

گنجد و نياز به اگر بخواهيم از نافرماني بني اسرائيل ذکري بعمل آريم در اين مختصر نمي
 چندين جلد کتاب دارد.

ا جَاءَهُمْ باِلْحَقِّ مِنْ عِنْدِناَ قاَلوُا اقْتلُوُا أبَْناَءَ الهذِ  ينَ آمَنوُا مَعهَُ وَاسْتحَْيوُا نسَِاءَهُمْ فلَمَه
 ﴾۲۵وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَه فيِ ضَلََلٍ﴿
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هنگامي که حق را از سوي ما براي آنان آورد، گفتند: پسران کساني را که با موسي ايمان 
شه آورده اند، بکشيد، و زنان شان را ]براي اسارت و خدمت[ زنده بگذاريد. ولي نيرنگ و نق

 (۲۵کافران جز در گمراهي و تباهي نيست. )

 دختران آنها را زنده نگهميداشتند. «اسِْتحَْيوا»

لٍ »  خرابى و بطلان. «ضَلََٰ

گفتند: پسران مؤمنان آنها را به قتل برسانيد تا نسل شان زياد نشود و دختران آنها را براى 
 خدمتکارى زنده نگهداريد.

: اين قتل غيراز قتل اول است؛ زيرا بعد از تولد مفسرصاوى در تفسير خويش می نويسد 
حضرت موسى فرعون قتل اولاد را متوقف کرد، و زمانى که حضرت موسى مبعوث شد و 
فرعون از مخالفت با او ناتوان ماند، قتل اولاد را از سرگرفت تا از ايمان آوردن مردم 

. آنگاه تا زمانى که از مصر جلوگيرى کند و جمعيت آنها افزايش نيابد و موجب درد سر نشوند
خارج شدند و خدا آنها را غرق کرد، انواع عذاب را از قبيل قورباغه و شپش و خون و طوفان 

 .(۴/۶ى آنان را به خود شان بازگرداند )تفسير صاوى بر آنان نازل کرد و حيله

لٍ » افرِِينَ إلَِه فِي ضَلََٰ ا کَيدُ الَْکَٰ لۀ آنان جز زيان و نابودى و تدبير و نيرنگ و حي «﴾25﴿وَ مَٰ
رسند كنند امّا به هدف و مقصد خود نمى كافران كيد مى ثمرى نداشت؛ در اين شکي نيست که؛

 شود.ى آنان نقش بر آب مى و نقشه

حق را براي ايشان آورد که مراد قوانين آسماني و معجزات دالّ بر نبوّت  «:جَآءَهُم باِلْحَقِّ »

اسرائيل توسّط فرعون و فرعونيان مراد است کشتار دوم بني «: الهذِينَ...أقُْتلُوا أبَْنَآءَ »است. 
 )ملاحظه شود: تفسير قاسمي(.

 نتيجه شدن است. سردرگمي است. هدر رفتن و بي «:فِي ضَلالٍ »

 :رؤياي فرعون
آور،  ثعلبي در کتاب قصص الأنبياء به نقل از سدي ميفرمايد: فرعون رؤياي عجيب و ترس

هاي مصر را خواب ديد که آتشي از سوي بيت المقدس به مصر هجوم آورد و خانه ديد. در
هاي بني محاصره کرده و تمامي منازل قبطيان را به کام خود فرو برد و سوزانيد اما خانه

آوري کرد تا ها از آن در امان ماند. فرعون کاهنان و ساحران و منجمان را جمعاسرائيلي
 .خواب او را تعبير کنند

گفتند: به زودي در بني اسرائيل پسري به دنيا خواهد آمد  آن خواب را براي او تعبير کرده،
بدست وي  که با دستان خود، اهل مصر را به هلاکت ميرساند، همچنين زوال پادشاهي تو،

خواهد بود و تو و قوم تو را از شهر و ديارت خارج خواهد کرد و دين تو را تغيير خواهد 
 اکنون زمان ظهور آن نزديک شده است.داد و هم 

فرعون دستور داد تمامي نوزادان پسر بني اسرائيلي را بکشند، زنان قابله را جمع کرد و 
خطاب به آنها گفت: هر نوزاد پسري که متعلق به بني اسرائيل باشد فوراً بکشيد و کساني را 

زنان قابله، از ترس جان خود، بعنوان وکيل و مأمور انجام قتل آنها بگماشت. بدين ترتيب آن 
کشند، اما دختران به منظور به خدمت آمد مياسرائيل كه به دنيا مي هر فرزند پسري از بني

)سورۀ: بقره:  «يذَبحُِّونَ أبَْناَءَکمْ وَيسْتحَْيونَ نسَِاءَکمْ » گرفته شدن زنده نگهداشته مي شد.
49.) 

آمدند سربريده شوند. لشکريان او ه دنيا مي فرعون دستور داد پسرهاي موجود و آنهايي که ب
شان سقط شود پيران نيز به سرعت مي دادند تا حملزنان حامله را مورد تعذيب قرار مي 
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ها به نزد فرعون رفتند گفتند: تو دستور کشتن اولاد  مردند اين امر باعث شد گروهي از قبطي
ا اين وضع احتمال دارد خود مجبور به کار ميرند ب اي و پيران نيز به سرعت ميمارا را داده

هاي ذکور شويم و کسي بعنوان خادم ما باقي نماند، به همين خاطر فرعون دستور داد که، بچه 
 اسرائيل هلاک نشوند.را يک سال بکشند و يک سال نگاه دارند تا تمامي فرزندان ذکور بني

 گفتگوي موسي و هارون با فرعون:
ي خود شب هنگام وارد مصر گرديد. مقام نبوت همراه با خانواده حضرت موسي بعد از کسب

خداوند به برادرش )هارون( وحي کرد و او را به بازگشت موسي مژده داد و به اطلاع او 
باشد. موسي و هارون هر دو به رساند که در مقام نبوت و تبليغ معاون و وزير موسي مي 

قصر فرعون شدند. موسي عليه السلام از مصر رفتند، و بعد از وصول به مصر روانه 
محافظين قصر اجازه دخول به قصر و حضور به ملاقات فرعون اجازه مي خواهد، محافظين 

 ي پروردگار جهانيان آمده.گفتند: به فرعون چه بگويم؟ موسي گفت: بگو فرستاده
ه بود به محافظين دربار فرعون از اين سخن ترسيد و به نزد فرعون رفت و آنچه را شنيد

سمع فرعون رساند و گفت: ديوانۀ بر در ايستاده و فکر مي کند که فرستاده اي پروردگار 
 جهانيان است. فرعون گفت: او را اجازه ورد دهيد.

موسي و هارون وارد شدند. موسي او را به پذيرش توحيد دعوت کرد و رسالت خويش را به 
 گوش او رساند.

گفت: مگر خداي جز من وجود دارد؟ بعد فهميد اين مرد فرعون از باب تمسخر و استهزاء 
 موسي است که در خانۀ او پرورش يافته و مرتکب آن جرم شده بود. لذا گفت:

وَفَعلَْتَ فَعْلَتكََ الهتِي فَعلَْتَ وَأنَْتَ  ﴾18﴿قَالَ ألََمْ نرَُبكَِّ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثتَْ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ »
الِّينَ  ﴾19﴿كَافرِِينَ مِنَ الْ  ا خِفْتكُُمْ فوََهَبَ لِي  ﴾20﴿قاَلَ فَعلَْتهَُا إِذاً وَأنََا مِنَ الضه ففَرََرْتُ مِنْكُمْ لَمه

 ﴾22﴿وَتلِْكَ نِعْمَةٌ تمَُنُّهَا عَلَيه أنَْ عَبهدْتَ بَنِي إسِْرَائِيلَ  ﴾21﴿رَبِّي حُكْمًا وَجَعلََنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ 
قَالَ رَبُّ السهمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا إِنْ كُنْتمُْ  ﴾23﴿عَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ فرِْ 
 .«﴾24﴿مُوقِنِينَ 

ها از عمرت را )فرعون( گفت: )اي موسي!( آيا ما تو را در طفوليت ميان خود پرورش نداديم؟ و سال  
ه )با قبطي( انجام دادي از تو سر زد و تو از ناسپاسان هستي. ( و آن کاري ک19در بين ما به سر نبردي؟ )

 خبران بودم.( )موسي( گفت: آن را وقتي مرتکب شدم که )به علم و دانايي نبوت( از بي 20)
( پس وقتي از شما ترسيدم، از شما گريختم، پس پروردگارم به من علم و فهم بخشيد و مرا از پيغمبران 21)

نهي؟ در حاليکه بني اسرائيل را به بردگي اين نعمتي است که )آن را( بر من منت مي ( و آيا 22گردانيد.)
ها و ( )موسي( گفت: پروردگار آسمان 24( فرعون گفت: و پروردگار عالميان چيست؟ )23اي.)گرفته

 کنندگانيد.(زمين و آنچه ميان هر دو است، اگر يقين

رون از فرعون خواستند که به خدا و آنچه که از موسي عليه السلام و برادرش هابعد از اينکه 

بُّكُمَا » اند، ايمان بياورد و تنها او را عبادت کند، درجواب آنان گفت:جانب خدا آورده فَمَن ره
مُوسَىَٰ   «.پروردگار شما کيست اي موسي؟!» يعني: (.49)سورۀ طه:  «يََٰ

پروردگار ما [. »50طه: ]«خَلقَهۥُ ثمُه هَدَىَٰ رَبُّناَ ٱلهذِيٓ أعَطَىَٰ كُله شَيءٍ موسي در جواب گفت 
ها آفريده و سپس آنان را هدايت ي موجودات را به شکل مناسب آنخداوندي است که همه

يعني وسايل رسيدن به منافع و مصالح را در اختيار آنان قرار داده است. )تفسير «. کرده است
 ..(36، ص 10ابن عطيه: ج 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 

29 

 وسي و ادعاي ربوبيت و الوهيت:فرعون وتمسخر کردن دعوت م
ي عصاويد بعد از آنکه فرعون دعوت موسي به حق و ايمان به خداي يگانه را شنيد و معجزه

ها را دليلي بر صدق موسي يافت، با عناد و تکذيب و به سخره )بيضا( را مشاهده کرد و آن 
 کرد.گرفتن به مقابله با موسي عليه السلام پرداخت و او را به سحر متهم 

وَقاَلَ » خداوند متعال به نقل از آنچه فرعون گفته و براي خود ادعا کرده است، ميفرمايد:
ينِ فٱَجعلَ لِّي  نُ عَلَى ٱلطِّ مََٰ هََٰ هٍ غَيرِي فأَوَقِد لِي يََٰ ن إلََِٰ أيَُّهَا ٱلمَلََُ مَا عَلِمتُ لكَُم مِّ فرِعَونُ يََٰ

هِ مُو ٓ إلََِٰ ذِبيِنَ صَرحا لهعلَِّيٓ أطَهلِعُ إلَِىَٰ  ۥمِنَ ٱلكََٰ فرعون [. »83]القصص:  «﴾38﴿سَىَٰ وَإِنِّي لَْظَُنُّهُ
گفت: اي بزرگان قوم! من جز خود، خدايي براي شما سراغ ندارم. اي هامان آتشي بر گِل 
برايم بيفروز و براي من کاخ بزرگي بساز، شايد من خداي موسي را از بالا بنگرم و من يقين 

 «.دروغگويان است يدارم که موسي از زمره
سپس فرعون موسي عليه السلام را تهديد کرد که اگر او را به خدائي نگيرد يا غير او را به 

 خدائي برگزيند، او را زنداني خواهد کرد.

هًا غَيرِي لَْجَعلََنهكَ مِنَ » قرآن عظيم الشأن به نقل از فرعون ميفرمايد: قاَلَ لَئِنِ ٱتهخَذتَ إلََِٰ
بِين ﴾29﴿ٱلمَسجُونِينَ  قاَلَ فَأتِ بِهِۦٓ إِن كُنتَ مِنَ  ﴾30﴿قاَلَ أوََلوَ جِئتكَُ بشَِيء مُّ
دِقيِنَ  بيِن ﴾31﴿ٱلصهَٰ وَنزََعَ يدََهۥُ فإَِذَا هِيَ بيَضَاءُٓ  ﴾32﴿فأَلَقَىَٰ عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ ثعُباَن مُّ
ظِرِينَ 

حِرٌ  ﴾33﴿لِلنهَٰ ذَا لسَََٰ فرعون( [. »)34-29]الشعراء:  «﴾34﴿عَلِيمقاَلَ لِلمَلََِ حَولَهۥُٓ إِنه هََٰ
ي زندانيان قرار خواهم داد. گفت: اگر جز مرا به پروردگاري برگزيني، تو را از زمره

کني؟(. )فرعون( )موسي( گفت: آيا اگر چيز روشني به شما نشان دهم )باز هم مرا زنداني مي
عصاي خود را انداخت و ناگهان گفت: اگر از راستگوياني آن را بيار. )در اين هنگام( موسي 

اژدهاي آشکاري گرديد. و دست خود را بيرون آورد، ناگهان بينندگان آن را سفيد و روشن 
 «.ديدند. )فرعون( به بزرگان دور و بر خود گفت: بدرستي که اين جادوگري بسيار آگاه است

ٓ  َوَلقََد أرَسَلناَ مُوسَىَٰ بِ » خداوند همچنين فرموده است: تنِاَ  إلَِىَٰ فرِعَونَ وَمَلََِيْهِۦ فقَاَلَ إنِيِّ ايََٰ
لَمِينَ  ا جَاءَٓهُم بِ  ﴾46﴿رَسُولُ رَبِّ ٱلعََٰ نهَا يضَحَكُونَ   فلََمه تنِآَ إِذَا هُم مِّ -46]الزخرف:  «﴾47﴿ايََٰ

ما موسي عليه السلامرا به همراه معجزات خود به سوي فرعون و درباريانش [. »47
 ي پروردگار جهانيانم. هنگامي که موسي با معجزاتمن فرستاده فرستاديم، پس )موسي( گفت:

 «.ها خنديدندها آمد، ناگهان همگي بدان ما به سوي آن 
آيا [. »24-15در مورد ادعاي ربوبيت از جانب فرعون ميفرمايد ]النازعات: متعال خداوند 

كَ حَدِيثُ » خبر داستان موسي به تو رسيده است؟ آنگاه که: ََٰ هُ رَبُّهۥُ  ﴾15﴿مُوسَىَٰٓ  هَل أتَ إِذ ناَدََٰ
 ۥطَغَىَٰ  ﴾16﴿بٱِلوَادِ ٱلمُقدَهسِ طُوًى ٓ أنَ تزََكهىَٰ  ﴾17﴿ٱذهَب إلَِىَٰ فرِعَونَ إنِههُ  ﴾18﴿فقَلُ هَل لهكَ إلَِىَٰ

هُ ٱلْيَٓةَ ٱلكُبرَىَٰ  ﴾19﴿وَأهَدِيَكَ إلَِىَٰ رَبِّكَ فتَخَشَىَٰ  دبرََ ثمُه أَ  ﴾21﴿فكََذهبَ وَعَصَىَٰ  ﴾20﴿فأَرَََٰ
پروردگارش او را در سرزمين « ﴾24﴿فقَاَلَ أنَاَ۠ رَبُّكُمُ ٱلْعَلَىَٰ  ﴾23﴿فحََشَرَ فَناَدَىَٰ  ﴾22﴿يسَعَىَٰ 

مقدس طوي صدا زد. )به او گفت:( برو به سوي فرعون که طغيان و سرکشي کرده است. 
گردي؟ بگو: آيا ميل داري که پاک شوي؟ وتو را به سوي پروردگارت هدايت کنم تا بيمناک 

ي بزرگ را به او نشان داد. اما فرعون موسي را تکذيب کرد و نافرماني پس موسي معجزه
کرد. سپس پشت کرد و به سعي و تلاش پرداخت. آنگاه )جادوگران را( گرد آورد و دعوت 

 «.کرد و گفت: من پروردگار والاي شما هستم
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لَ دِينَكُمْ أوَْ أنَْ يظُْهِرَ  وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذَرُونيِ أقَْتلُْ مُوسَى وَلْيدَْعُ  رَبههُ إِنِّي أخََافُ أنَْ يبُدَِّ
 ﴾۲۶فِي الْْرَْضِ الْفسََادَ﴿

فرعون گفت: مرا بگذاريد تا موسي را بکشم و او پروردگارخود را ]براي نجات خود[ به 
کمک طلبد، چون من مي ترسم دين شما را دگرگون سازد، يا در اين سرزمين فساد بر پا 

 (۲۶)كند!

 مرا رها کنيد. فرعون ميخواهد بگويد مرا از قتل موسي منع نه کنيد. «:ذَرُونِي»

 اين که توسعه دهد و پخش و پراکنده سازد. «:أنَ يظُْهِرَ »

 مرادشان آئين توحيدي يا يک انقلاب ضدّ استکباري است. «:الْفسََادَ »

 مشورت فرعون با سران قوم در مورد موسي:
ديم؛ وقتي که فرعون دريافت که دعوت موسي عليه السلام بزرگتر از آن طوريکه ياد آور ش

است که بتواند با ادعاي باطل ربوبيت و الوهيت به مقابله با آن برخيزد، دچار ضعف و زبوني 

حِرٌ عَلِيم»گرديد و گفت همانطور که خداوند خبر داده است:  ذَا لسَََٰ  ٓۥإِنه هََٰ  ﴾34﴿قاَلَ لِلمَلََِ حَولَهُ
 ۦفَمَاذَا تأَمُرُونَ يُ  ن أرَضِكُم بسِِحرِهِ فرعون( [. »)35-34]الشعراء:  «﴾35﴿رِيدُ أنَ يخُرِجَكُم مِّ

خواهد با جادوي خود شما به بزرگان دور و بر خود گفت: اين، ساحري بسيار آگاه است، مي 
 «.را از سر زمينتان بيرون کند، پس شما چه دستوري ميدهيد

ان قوم و در باريان خود در مورد اينکه در مورد موسي عليه السلام )در اينجا( فرعون با سر
خواهد با کند و با اين سخن که موسي عليه السلام ميچه کاري را انجام دهد، مشورت مي

گويد:  ها ميکند و به آنجادوي خود شما را از سر زمين تان بيرون کند، آنان را تحريک مي
ب مردم را بدست آورد و اعوان و اتباع و نزديکان خود موسي ميخواهد با جادوي خود قلو

را زياد کند، تا بر شما پيروز شود و حکومت و کشور را از شما بگيرد. پس به من بگوئيد 
، صفحه 3و تفسير ابن کثير:جلد  105، ص 11که با او چه کار کنم؟ )تفسير ابن عطيه: ج 

333). 
هنگاميکه فرعون معجزات موسي را ديد و  شيخ زمخشري در تفسير خود مينويسد: در واقع

ترس او را فرا گرفت، ادعاي باطل ربوبيت و الوهيت او نتوانست در مقابل حقي که موسي 
عليه السلام آورده بود دوام بياورد. و در نتيجه تکبر و ادعاي ربوبيت و الوهيت خود را کنار 

آورد، چنان ذليل و زبون ساب مي ي خود به حزد و در مقابل درباريان خود که آنان را برده
گرفت که با گشت که در مورد موسي عليه السلام با آنان مشورت ميکرد و از آنان دستور مي

موسي چه کار کند. بدين ترتيب فرعون بخاطر شدت تحير وترس از آنچه مشاهده کرده بود، 
جراي دستورات آنان دانست، مأمور اگان را فرمانروا و خود را که پروردگار آنان ميبرده

 .(310، صفحه 3قرار داده است. )تفسير زمخشري: جلد 
هاي مستکبر در برابر براهين حق و پايداري حق گرايان اين چنين نمايان ماهيت طاغوت 

 ميشود. پس عبرت بگيريد اي کساني که داراي بصيرت هستيد!.

 پيشنهاد در باريان به فرعون در مورد موسي عليه السلَم:
شِرِينَ »ريان به فرعون پيشنهاد کردند که: دربا  ﴾36﴿قَالوُٓاْ أرَجِه وَأخََاهُ وَٱبعثَ فِي ٱلمَدَائِٓنِ حََٰ

ارٍ عَلِيم گفتند: به موسي و برادرش مهلت بده [. »37-36]الشعراء:  «﴾37﴿يَأتوُكَ بِكُلِّ سَحه
وري کنند. تا آو به تمام شهرهاي )مصر مأموراني را( اعزام کن که )جادوگران را( جمع

 «.ي جادوگران ماهر و بسيار آگاه را پيش تو بياورندهمه
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 ﴾۲۷وَقاَلَ مُوسَى إِنيِّ عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتكََبِّرٍ لََ يؤُْمِنُ بيِوَْمِ الْحِسَابِ﴿
اب ايمان موسي گفت: البته من به پروردگار خود و پروردگار شما از )شر( هر متکبري که به روز حس

 (۲۷)ندارد، پناه مي برم.

 دارم.شوم. خود را در پناه ميپناهنده مي  «:عُذْتُ »

ابِ » از شر هر ستمکار سرسخت و گردنکش، و سرکش  «مِنْ کُلِّ مُتکََبرٍِّ لاَٰ يؤْمِنُ بِيوْمِ الَْحِسَٰ
 از ايمان به آخرت مصون بدارد.

و نامش را نياورده است، تا  «نْ کُلِّ مُتکََبرٍِّ مِ » رو گفته است: در التسهيل آمده است: از اين
شامل فرعون و غير فرعون شود؛ چرا که غير فرعون نيز به چنان وصفى زشت و قبيح 

 .(.۴/۵شود. )التسهيل موصوف مى 

 دعوت ساحران خبير توسط فرعون:
ي عدهفرعون دستور داد که ساحران تمام شهرهاي مصر را جمع کنند. ساحران هم با طمع و و

فرعون که به آنان گفته بود اگر بر موسي و دعوت وي چيره شوند، مکافات بزرگ و جايگاه 

وَجَاءَٓ ٱلسهحَرَةُ » ها خواهد داد، نزد فرعون آمدند. خداوند متعال ميفرمايد:والايي را به آن
لِبيِنَ  بيِنَ قاَ ﴾113﴿فرِعَونَ قاَلوُٓاْ إِنه لَناَ لَْجَرًا إِن كُنها نحَنُ ٱلغََٰ  «﴾114﴿لَ نعَمَ وَإِنهكُم لمَِنَ ٱلمُقرَه

ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند: آيا اگر ما پيروز شويم، اجر و [. »114-113]الأعراف: 
 «.گمان شما از مقرّبان خواهيد بودپاداشي خواهيم داشت؟ )فرعون( گفت: بله! و بي

 مقابله ساحران فرعون وموسي در روز زينت:
بايد گفت که؛ روز زينت از جمله روز هاي است که درآن يکي از اعياد مصريان قبل از همه 

 پرداختند.برپا ميگردد، در اين روز همه مردم خود را زينت مي دادند، وبه سرور و شادي مي 
قرآن عظيم الشأن در مورد تعيين اين روز توسط فرعون غرض مقابله ساحران شان به 

مُوسَىَٰ » ايد:حضرت موسي عليه السلام ميفرم  ﴾57﴿قاَلَ أجَِئتنَاَ لِتخُرِجَناَ مِن أرَضِناَ بسِِحرِكَ يََٰ
ثلِهِۦ فٱَجعلَ بَيننَاَ وَبيَنكََ مَوعِدا لَه نخُلِفهُۥُ نحَنُ وَلََٓ أنَتَ مَكَانا سُوى  ﴾58﴿فلََنأَتيِنَهكَ بسِِحر مِّ

ينةَِ وَأنَ يحُشَرَ ٱلنهاسُ ضُحى فرعون( گفت: [. »)59-57]طه:  «﴾59﴿قاَلَ مَوعِدُكُم يوَمُ ٱلزِّ
اي تا ما را با اين جادوي خود از سر زمين خودمان بيرون کني؟ اي موسي! آيا پيش ما آمده

آوريم. پس موعدي را ميان ما و خودت معين  يقيناً ما هم جادويي مثل جادوي تو را برايت مي
ني صاف و مسطح باشد. )موسي( گاه ما مکاکن که نه ما و نه تو از آن تخلف نکنيم، و وعده

گر گفت: موعد )ما و( شما روز زينت است و بايد مردم در چاشتگاه گردآورده شوند )تا نظاره
 «.ي ما و شما باشند(مبارزه

 ظهور حق و بطلَن سحر ساحران:
در روز موعود يعني روز زينت مردم و اهالي شهرجمع شدند و فرعون به همراه دستياران 

ها و عصا هاي خود در صحنه حاضر شدند  د آمد و ساحران هم با ريسمانو سربازان خو
داد وارد صحنه شد و  وموسي هم به همراه برادرش هارون و با عصايش که بر آن تکيه مي

ساحران در برابر فرعون صف کشيدند و فرعون آنان را به پيروزي در اين روز مهم تشويق 
 ساحران رو به موسي عليه السلام کردند و گفتند: کرد و به آنان وعده ميداد. سپسمي 
لَ مَن ألَقَىَٰ » آ أنَ نهكُونَ أوَه آ أنَ تلُقِيَ وَإِمه ٓ إِمه مُوسَىَٰ اي ( »65)سورۀ: طه: آيه:  «﴾65﴿يََٰ

 «.اندازي يا ما اول بياندازيمموسي! آيا تو اول )عصاي خود را( مي 
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ٓ ألَقوُاْ مَآ أنَتمُ »موده است: موسي درجواب آنان گفت همانطور که خداوند فر وسَىَٰ قاَلَ لهَُم مُّ
لقوُنَ  لِبوُنَ  ﴾43﴿مُّ ةِ فرِعَونَ إِنها لَنحَنُ ٱلغََٰ فأَلَقىََٰ ﴾ 44﴿فأَلَقوَاْ حِباَلهَُم وَعِصِيههُم وَقاَلوُاْ بعِِزه

ساحران گفت: موسي به [.»44-43الشعراء:]«﴾45﴿مُوسَىَٰ عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ تلَقَفُ مَا يأَفكُِونَ 
ها و عصاهاي خود را انداختند و آنچه را ميخواهيد بيفکنيد، بياندازيد. پس ساحران ريسمان 

ً چيره و پيروز هستيم. موسي هم عصاي خود را  گفتند: به عزت فرعون قسم که ما قطعا
 «.انداخت وناگهان شروع کرد به بلعيدن آنچه که با دروغ سر هم ميکردند

سَحَرُوٓاْ أعَينَُ ٱلنهاسِ وَٱسترَهَبوُهمُ » راف در مورد ساحران فرموده است:خداوند در سوره اع
چشمان مردم را جادو کردند و آنان را به هراس [. »116]الأعراف:  «وَجَاءُٓو بسِِحرٍ عَظِيم

 «.انداختند و جادوي بزرگي از خود نشان دادند

ا حِباَلهُُم وَعِصِيُّهُم يخَُيهلُ إلَِيهِ مِن فإَِذَ » و در سوره طه در مورد سحر ساحران فرموده است:
وسَىَٰ  ﴾66﴿سِحرِهِم أنَههَا تسَعَىَٰ  قلُناَ لََ تخََف إِنهكَ أنَتَ  ﴾67﴿فأَوَجَسَ فِي نفَسِهِۦ خِيفَة مُّ

حِرْۖ وَلََ يُ  ﴾68﴿ٱلْعَلَىَٰ   إِنهمَا صَنعَوُاْ كَيدُ سََٰ
فلِحُ ٱلسهاحِرُ وَألَقِ مَا فِي يَمِينِكَ تلَقفَ مَا صَنعَوُٓاْْۖ

موسي( چنان به نظرش رسيد که بر اثر جادوي آنان [. »)69-66]طه: ﴾ 69﴿حَيثُ أتَىََٰ 
 روند. موسي در درون خود احساس هراس کرد.ها و عصاهايشان تند راه مي ريسمان

ي آنچه گفتيم: نترس! حتماً تو برتر هستي! و آنچه را که در دست راست داري بيانداز تا همه
اند، نيرنگ اند، به سرعت ببلعد. چراکه کارهايي که کردهنان تزويري)مزورانه( ساختهکه آ

 «.شودجادوگر است، و جادوگر هر کجا برود پيروز نمي 
ي مبارزه بين ساحران و موسي اين شد که حق نمايان شد و سحر ساحران باطل گرديد. نتيجه

فوََقَعَ ٱلحَقُّ وَبطََلَ مَا » يفرمايد:.( همانطور که خداوند م260، ص 7)تفسير قرطبي: ج 
 پس حق ثابت و ظاهر گرديد و آنچه آنان مي[. »118]الأعراف: « ﴾118﴿كَانوُاْ يعَمَلوُنَ 

 «.کردند باطل شد

 ايمان آوردن ساحران:
ساحران وقتي که عصاي موسي را ديدند که به اژدهاي آشکاري تبديل شد و تمام عصاها و 

آنان انداخته بودند، بلعيد. فهميدند که اين کارسحر نيست بلکه معجزه هايي را که ريسمان 
کنان ي پروردگار جهانيان است، پس همه سجدهودليلي است براينکه موسي عليه السلام فرستاده

عليه براي الله متعال برزمين افتادند و ايمان خودرابه پروردگاري باعظمت وپيامبري موسي
 السلام اعلام کردند.

جِدِينَ »وند متعال در مورد ايمان آوردن ساحران ميفرمايد: خدا قاَلوُٓاْ  ﴾46﴿فَألُقِيَ ٱلسهحَرَةُ سََٰ
لَمِينَ  رُونَ  ﴾47﴿ءَامَنها برَِبِّ ٱلعََٰ ساحران »(. 48-46)سورۀ الشعراء: « ﴾48﴿رَبِّ مُوسَىَٰ وَهََٰ

داريم، به پروردگار موسي کنان بر زمين فرو افتادند. گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان  سجده
 «.و هارون

اي بسيار بزرگ و دليلي قاطع و دندان شکن بود بر اينکه موسي ايمان آوردن ساحران حادثه
ها کمک طلبيده عليه السلام فرستاد ۀ پروردگار جهانيان است. چون کساني که فرعون از آن

يم شدند و در همانجا به ها خواسته بود که پيروز شوند، شکست خوردند و تسلبود و از آن
حضرت موسي عليه السلام ايمان آوردند و براي پروردگار جهانيان به سجده افتادند. بدين 
ترتيب فرعون با چنان شکستي مواجه شد که تاکنون جهان مثل آن را به خود نديده است و در 
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احران.)تفسير نتيجه به دشمني و عناد و ادعاي باطل روي آورد و شروع کرد به تهديد کردن س
 ..(334، صفحه 3ابن کثير: جلد 

 فرعون و تهديد به کشتن ساحران:
فرعون بعد از اينکه ايمان آوردن ساحران را به موسي عليه السلام ديد تصميم به قتل و کشتن 

سوره الشعراء( به نقل از فرعون  49ساحران اتخاذ کرد طوريکه قرآن عظيم الشأن در )آيۀ 

حرَ فلَسََوفَ قاَلَ ءَ » ميفرمايد: امَنتمُ لَهۥُ قَبلَ أنَ ءَاذَنَ لكَُمْۡۖ إِنههۥُ لكََبِيرُكُمُ ٱلهذِي عَلهمَكُمُ ٱلسِّ
ف وَلَْصَُلِّبنَهكُم أجَمَعِينَ  ن خِلََٰ عَنه أيَدِيكَُم وَأرَجُلكَُم مِّ ]الشعراء:  «﴾49﴿تعَلَمُونَۚۡ لَْقُطَِّ

به او ايمان آورديد پيش از آنکه من به شما فرعون ساحران را تهديد کرد و( گفت: آيا [.»)49
 گمان او بزرگ و استاد شما است که جادوگري را به شما آموخته است.اجازه بدهم؟ بي

شک دستها و پاهاي شما را عکس يکديگر قطع ميکنم و همگي شما پس خواهيد دانست. بي 
 «.آويزمرا به دار مي 

 عکس العمل ساحران به تهديد فرعون:
اينکه ساحران از جانب فرعون تهديد به قتل شدند، قرآن عظيم الشأن، جواب ساحران  بعد از

إِنها نطَمَعُ أنَ  ﴾50﴿قاَلوُاْ لََ ضَيرَْۖ إِنهآ إلِىََٰ رَبنِّاَ مُنقلَِبوُنَ »در مقابل تهديد فرعون چنين بود: 
لَ ٱلمُؤمِنِينَ  نآَ أنَ كُنهآ أوَه يََٰ

ساحران( گفتند: هيچ [.»)51-50]الشعراء: «﴾51﴿يغَفِرَ لَناَ رَبُّناَ خَطََٰ
گرديم. ما اميدواريم که پروردگارمان گناهان ما زياني نيست. مابه سوي پروردگارمان باز مي

 «.ايمرا ببخشايد، چون ما اولين ايمان آورندگان بوده
دهيم،  کنيد، زياني ما را نيست و اهميتي بدان نمييعني در آنچه که ما را به آن تهديد مي

گرداند. وقتي گرديم و خدا پاداش هيچ نيکوکاري را ضايع نمي چراکه ما به سوي الله باز مي
که فرعون جواب آنان را شنيد، تهديد خود را عملي کرد و آنان را کشت و در کنار رود نيل 

 به دار آويخت.
يد شدند. ابن عباس)رض( درمورد آنان گفته است: صبحگاهان ساحر بودند وشامگاهان شه

 .(110، صفحه 11)تفسير ابن عطيه: ج 
الله صلي الله عليه وسلم  رسول که است )رض( آمدهابو موسي روايت به شريف در حديث

 في ، و ندرأ بكشرورهم من إنا نعوذ بك اللهم» گفتند:هراسيدند، مي  مي از قومي چون
 را از خود دفع هايشان تو، گردن وسيله و به برده پناه آنان هاي تو از شرارت بارخدايا! ما به». »نحورهم

 .«کنيممي

ُ وَقدَْ  وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتمُُ إِيمَانهَُ أتَقَْتلُوُنَ رَجُلًَ أنَْ يَقوُلَ رَبيَِّ اللَّه
كَاذِباً فَعلَيَْهِ كَذِبهُُ وَإنِْ يكَُ صَادِقاً يصُِبْكُمْ بَعْضُ الهذِي جَاءَكُمْ باِلْبَيِّناَتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإنِْ يكَُ 

َ لََ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذهابٌ﴿  ﴾۲۸يَعِدُكُمْ إنِه اللَّه
داشت گفت آيا ميخواهيد مردى را و مردى مؤمن از آل فرعون كه ايمان خود را پنهان مى 

ردگار من الله است؟ و براى شما معجزاتى از سوى گويد پروبكشيد به خاطر اينكه مى
پروردگارتان آورده است، و اگر دروغگو باشد زيان دروغش بر عهده اوست، و اگر راستگو 

که گمان خداوند كسى را دهد به شما خواهد رسيد، بى باشد بخشى از آنچه به شما وعده مى

 (۲٨) کند.اسرافکار و دروغگو باشد، هدايت نمي

اذِباً فعَلََيهِ کَذِبهُُ وَ إِ » اگر در ادعاى رسالت دروغگو باشد، ضرر دروغش فقط به « نْ يکُ کَٰ
خودش ميرسد. قرطبى گفته است: بر مبناى ترديد در صدق رسالتش چنين نگفته، بلکه 
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خواست محبت آنها را نسبت به او معطوف داشته و از آزارش دست بردارند. )تفسير مى
 .(۱۵/۳۰۷قرطبى 

َ لََٰ يهْدِي مَنْ هوَُ مُسْرِفٌ کَذهابٌ إِنه  همانا خدا توفيق هدايت و ايمان را به شخصي  ﴾28﴿اَللَّه
 کند.نخواهد داد که در گمراهى افراط کرده و در دروغ بستن به خدا مبالغه مى

 ى رفعت منزلت و شأن حضرت موسى مىدهندهامام فخر رازي گفته است: اين بيان نشان 
ى معجزات او را تأييد کرده است، و نيز تعريض او را هدايت و به وسيله باشد؛ چون خدا

که فرعون با قصد کشتن موسى تجاوز و ستم پيشه کرده است و در ادعاى خدا است به اين
دهد. بلکه او را  باشد، و خدا انسانى را با اين شان و وصف هدايت نمىبودنش دروغگو مى

 (۲۷/۵۹کند. )تفسير کبير مىناموفق و کارش را خراب و خنثى 
« استدراج مخاطب»در البحر آمده است: اين يکى از فنون علم بيان است که دانشمندان آن را 

که وقتى ديد فرعون قصد قتل موسى را کرده و قومش نيز موسى را تکذيب اند، و آن اينناميده
وسى تعصبى دارد، و اند، خواست به شيوه و طريقى نهانى که گمان نبرند نسبت به مکرده

باشد، او را يارى و بر آنان پيروز گرداند، لذا از در نصيحت ندانند که از پيروان موسى مى 
 و اندرز در آمد و گفت:

اسم او را نيآورد بلکه فقط گفت: مردى، تا وانمود کند که او را نمى  ،«أَ تقَْتلُوُنَ رَجُلًَ »

ُ »شناسد. بعد از آن گفت:  نگفت مردى با ايمان يا پيامبر خدا؛ چون اگر  «أنَْ يقوُلَ رَبِّي اَللَّه
کردند. پس از دانستند که نسبت به او تعصب دارد، و سخنش را قبول نمىگفت، مى  چنان مى

ً » آن، گفتارش را چنين دنبال کرد و گفت: اذِبا به منظور توافق با نظر آنها،  «وَ إِنْ يکُ کَٰ

ً » صدق آورده است. آنگاه آن را دنبال کرده و گفت:کذب را قبل از  ادِقا و  «وَ إِنْ يکُ صَٰ

و نگفت تمام آنچه « يصِبْکُمْ بعَْضُ الَهذِي يعِدُکُمْ » نگفت: او صادق است. و همچنين گفت:
فهميدند که نسبت به او تعصب گفت مى  اش را به شما داده است؛ زيرا اگر چنان مىوعده

کند. سپس گفتارى را به دنبال آن آورد که بيانگر عدم تصديق را تصديق مى دارد و پيامبرى او

َ لََٰ يهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذهابٌ، باشد و گفت:مى  که متضمن تعريض به فرعون است؛  إِنه اَللَّه
اندازه افراط کرده بود؛ چون خود ادعاى خدايى و ى دروغ بستن به خدا بى زيرا او در زمينه

 .(۷/۴۶۱کرد. )البحر المحيط  وردگارى مىپر

 داستان مؤمن آل فرعون:
السلام ايمان آورده بود مؤمن آل فرعون شخصيت بود از جمله فرعونيان، که به موسي عليه 

ولي اين شخص ايمان خود را مکتوم و مخفي نگاه داشته بود، ولي در قلب به موسي عليه 
 ظف به دفاع از او مي ديد.ؤود را مالسلام عشق و محبت بي الايش داشت، وخ

سورۀ مبارکه غافربا زيباي خاصي تذکر  45الي  28ريخي؛ در آيات أو ت هوزندآماين داستان 
يافته است، اين شخص بعد از اينکه فرعون تصميم به قتل حضرت موسي ميگيرد، وجان 

ساس و حضرت موسي عليه السلام را در خطر جدي مي بيند، در همين لحظه خطرناک، ح
سر نوشت ساز خود را به ياري و مدد حضرت موسي عليه السلام مي رساند و اطلاع از 

 دسيسه فرعون او را از قتل نجات ميدهد.
شخصي هوشيار، دقيق و وقت شناس و از نظر منطق  مفسرين مينويسند که: مؤمن آل فرعون

 بسيار نيروند و قوي بود.
مؤمن آل فرعونمي نويسند که وي: اصلاً ازجمله برخي ازمفسرين در تفاسير خويش در مورد 

و نزديكان فرعون بود، برخى حتي او را پسر کاکاي فرعون و وليعهد فرعون معرفي  قبيطان
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مي دارد. برخي از مؤرخين در تواريخ خويش؛ اسم اور احبروك، شمعون، حزقيل، حزبيل، 
 ذكر نموده اند.حبيب و يا سمعان 

براي حضرت  نويسند که: حزبيل، همان نجاري بود که صندوق راهمچنان برخي از مفسرين مي
 بياندازد. موسي ساخت تا مادرش او را در ميان رود نيل

داستان مؤمن آل فرعون تنها در همين سوره مطرح شده است.وبصورت خلاصه اين داستان 
ه همين است که: اين شخص بعد از اينکه از تصميم فرعون در به قتل رساندن موسي علي

السلام اطلاع حاصل مي کند خود را با سرعت خاص به حضرت موسي عليه السلام مي 
 رساند، واورا از دستگيري وقتل توسط فرعون مطلع مي سازد.

امام فخر رازى و مراغى در تفاسير خود در اين بابت مي نويسند: او از درباريان و رئيس 
 پليس فرعون بود.

 ليت خزاين فرعون بود.ؤوخازن و مسبرخي از مفسران نوشته اند که او 
از ابن عباس)رض( نقل شده که در ميان فرعونيان تنها سه کس به موسي ايمان آوردند: مؤمن 

داد که فرعونيان  موسي به او خبر و آن مردي که قبل از نبوت آل فرعون، همسر فرعون،
ر چه زودتر از مصر تصميم دارند تو را به خاطر قتل يکي از اتباعشان به قتل برسانند و ه

 (.20خارج شو. )سورۀ قصص آيه 
و  مرد از قبطيان آن»حسن مفسر شهير جهان اسلام در مورد آل فرعون مي نويسد: 

 روز آشکار نساخته از اين راقبل و آن داشتمي  را نهان ايمانش بود که پسرکاکاي فرعون
: )مرا بگذاريد گفت فرعون چون بود که نروز، اي در اين ايمانش آشکار کردن بود و سبب

آيا »: و گفت فراگرفت خداوند متعال براي را خشمي مرد مؤمنرا بکشم(، آن  تا موسي
ً و مسلم الله است ميگويد: پروردگار من کشيد کهرا مي مردي  شما از سوي براي ا

 آشکاري شما معجزات او براي کهنآ : حاليعني« ؟است آورده هم معجزاتي پروردگارتان
 ؟است دارند، نيز آورده روشني دلالت هاي وي رسالت و صحت بر نبوت که

 در نزد سلطاني است حقي سخني جهاد، گفتن بهترين»: است آمدهشريف  در حديث
، فرعون يز زنمرد و ن ، جز همينفرعون از خانواده»عباس)رض( ميگويد: ابن «. ستمگر

 «.نياوردند ايمان ديگريکس 
: تر برخورد کرد و گفت نرم قدري عليه السلام، با آنان از موسي در دفاع مرد مؤمن آن سپس

 و اگر راستگو باشد، البته خود اوست زيان به دروغگو باشد، دروغش و اگر بر فرض»
 ، ناشيمؤمنشخص  آن سخن اين« شما خواهد رسيد دهد بهمي  شما وعده به از آنچه برخي

 که خداوند أ از ويعليه السلام نبود زيرا او چنان موسي رسالت در صحت وي از شک

 [28]غافر: « يصُِبكُم بعَضُ ٱلهذِي يعَِدُكُمْۡۖ » :بود. معناي مؤمن راستي بهاست  کرده توصيف
 شما نرسد، حداقل دهد، به ميشما وعده  عليه السلام به موسي که چيزهايي : اگر تماماست اين

خدا  چرا که» است شما حتمي هلاکتهم  بعض رسد و در همان شما مي ها به از آن بعضي
. است مرد مؤمن آن سخن ادامه اين« کندنميباشد، هدايت  افراطکار دروغگو را که کسي
 سوي عليه السلام گزاف کار و دروغگو باشد، هرگز خداوند متعال او را بهي: اگر موسيعني

گرداند و اگر خود مؤيد مي معجزات او را به کند و نهنميخود راهنمايي  روشن هايحجت 
شما  گرداند پسمي و هلاک او را خوار ساخته تعالي باشد، قطعاً حقبسته  بر خداوند أ دروغ

در  مؤمن شخص آن که است احتجاجي سومين او را بکشيد. اين نداريد کهاين  به نيازي
 مجامله نيز نوعي اعتراض عليه السلام کرد و دراين موسي قتل موضوع طرح به اعتراض
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وف . )تفسير انوار القرآن )جلد سوم( نوشته: عبدالرؤاست تسليم آنها به واداشتن براي و نرمش
 مخلص(.

ِ إنِْ جَاءَناَ قاَلَ  ياَ قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيوَْمَ ظَاهِرِينَ فيِ الْْرَْضِ فمََنْ يَنْصُرُناَ مِنْ بأَسِْ اللَّه
شَادِ﴿  ﴾۲۹فِرْعَوْنُ مَا أرُِيكُمْ إلَِه مَا أرََى وَمَا أهَْدِيكُمْ إلَِه سَبِيلَ الره

و در اين سر زمين غلبه داريد، اما اگر عذاب  اي قوم من امروز حکومت در دست شماست
سخت الله بر ما بيايد، چه کسي ما را ياري خواهد کرد؟ فرعون گفت: به شما نشان نميدهم جز 

)دستور همان قتل موسي  آنچه را من در مييابم و شما را جز به راه رشد راهنمايي نميکنم.
 (۲۹وتقويت حکومت من است(. )

 و سلطنت. شاهي.حکومت  «:الْمُلْكُ »

 غالبين. چيرگان و پيروزمندان. «:ظَاهِرِينَ »

 .يعنى عذاب و انتقام خدا«: بأَسِْ اَللَّهِ »

شَادِ »   صواب و صلاح.، هدايت «:الره
ا» امام رازى ميفرمايد: از اين جهت گفته است: اءَنَٰ ا و جَٰ کرد او از چون وانمود مى  ؛«ينْصُرُنَٰ

عت اندرزى که به آنان ميدهد، با آنها شريک است. )تفسير کبير باشد و در خير و منفآنان مى 
۲۷/۵۹ ). 

 ﴾۳۰وَقاَلَ الهذِي آمَنَ ياَ قَوْمِ إِنيِّ أخََافُ عَلَيْكُمْ مِثلَْ يَوْمِ الْْحَْزَابِ﴿
و آن مرد مؤمن گفت: اي قوم من! بي ترديد من بر شما از روزي مانند روز ]عذاب[ گروه 

 (۳۰ا تکذيب کردند[ مي ترسم. )ها ]يي که پيامبران ر

 ( محذوف است.يَوْمِ همانند. مراد همانند حادثه و بلا است. يعني مضافي قبل از ) «:مِثلَْ »

 ( ايام وروزگاران است، نه روز يازمان واحدي.يوَْمهدف از) «:يوَْمِ الأحْزابِ »

 ني(.المعاهمچنين ايام به معني وقائع نيز آمده است )ملاحظه شود: تفسير روح

ُ يرُِيدُ ظُلْمًا لِلْعِباَدِ﴿  ﴾۳۱مِثلَْ دَأبِْ قَوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالهذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّه
و الله بر بندگان اراده  چون سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کساني که بعد از آنان بودند؛

 (۳۱)کند.ظلم نمي

 عادت و رسم. «:دَأبِْ »

رى گفته است: يعنى نابودى آنها عدالت و روا بود؛ چون به سبب عمل خود مستحق مفسرزمخش
را نفى کرده است و هر کس « اراده کردن ستم»باشد؛ چون  آن شدند. و متضمن مبالغه مى

 ..(۴/۱۲٨از اراده کردن ستم دور باشد، از ستم دورتراست. )تفسير کشاف 

 ﴾۳۲يَوْمَ التهناَدِ﴿وَياَ قَوْمِ إنِيِّ أخََافُ عَلَيْكُمْ 
زنند )و از هم ياري اي قوم! من بر شما از روزي كه مردم يكديگر را صدا مي )و نيز گفت( 

 (۳۲رسد( بيمناكم! )طلبند و صدايشان به جائي نمي  مي

 اصل آن تنادي است به معني صدا زدن. «:يوَْمَ التهناَدِ »

ادِ » کنند. شود، يا مردم يکديگر را صدا مىنده مىروز قيامت که انسان به محشر خوا« الَتهنَٰ

زنند و  دارند؛ مردمان همديگر را صدا ميدر آن روز: هر ملتّي را به نام پيغمبرش فرياد مي
طلبند؛ مردمان را براي گردهمايي در محشر صدا ميزنند؛ مردمان کافر واويلا به کمک مي 

 سر ميدهند و نابودي را فرياد ميدارند.
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 آل مؤمن فرعون: شيوۀ کاري
همان گونه که در سيره برخى از انبيا ديديم، مؤمن آل فرعون نيز گاهى با يادآورى و انذار 

اى که به خوبى يکديگر را نمايد، دو شيوهتوأمان، آهنگ تحريک و اقناع مخاطبان را مى 
ثْ » تکميل ميکنند: لَ يوْمِ الْْحَْزَابِ مِثلَْ دَأبِْ قوَْمِ وَقاَلَ الهذِي آمَنَ يا قوَْمِ إِنِّي أخََافُ عَلَيكُم مِّ

لْعِباَدِ  ُ يرِيدُ ظُلْمًا لِّ ( و 31 - 30)غافر، آيات  «نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالهذِينَ مِن بعَْدِهِمْ وَمَا اللَّه

هاى مخالف خدا بر  کسى که ايمان آورده بود گفت: اى قوم من، من از روزى مثل روز دسته
در اين آيات، انذار و يادآورى سرگذشت اقوام پيشين به همراه يکديگر، يک ترسم.  شما مى

روند تبليغى مؤثر را به وجود آورده است که مى تواند هر مخاطب حق پذيرى را به تأثر 
نَ اللَّهِ » وادارد.  مِنْ عَاصِمٍ وَيا قوَْمِ إِنِّي أخََافُ عَلَيكُمْ يوْمَ التهناَدِ يوْمَ توَُلُّونَ مُدْبرِِينَ مَا لَكُم مِّ

ُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ  )و اى قوم من، من شما را از روزى  33 - 32غافر، آيات  «(وَمَن يضْلِلِ اللَّه

که مردم يکديگر را ندا در مى دهند، بيم دارم. و در پايان يادآورى ها، استدلال ها و نصيحت 
مى کند که حاوى نوعى برائت  ها، براى اتمام حجت، انذارى صريح و تکان دهنده را ارائه

ِ وَعِندَ الهذِينَ » نيز هست: ِ بغَِيرِ سُلْطَانٍ أتَاَهُمْ كَبرَُ مَقْتاً عِندَ اللَّه الهذِينَ يجَادِلوُنَ فِي آياتِ اللَّه
ُ عَلَى كُلِّ قلَْبِ مُتكََبرٍِّ جَبهارٍ  آيات خدا  کسانى که در باره (35غافر، آيه )«آمَنوُا كَذَلِكَ يطْبَعُ اللَّه

مجادله مى کنند، اين ستيزه در نزد خدا و کسانى که  -بدون حجتى که براى آنان آمده باشد  -
 ايمان آورده اند عداوت بزرگى است. اين گونه خدا بر دل هر متکبر زورگويى مهر مى نهد.

سورۀ مؤمن نيز بر يادآورى ماجراى دعوت پر از اعجاز و عبرت يوسف آغاز ميشود  34آيۀ 

وَلقََدْ جَاءكُمْ يوسُفُ مِن قَبْلُ باِلْبيَناَتِ فَمَا زِلْتمُْ »با انذار گمراهى دائم مشرکان پايان مييابد: و
ا جَاءكُم بهِِ  مه و به يقين، يوسف پيش از اين، دلايل آشکار براى  (34غافر، آيه )«فِي شَكٍّ مِّ

 شما آورده، و از آنچه برايتان آورد همواره در ترديد بوديد.
در تبليغ دين اين است که  ءولياأو  ءنبياأخير خواهى و دلسوزى بسيار از شيوه هاى مشترک  

سرنوشت خودشان و مخاطبان را يکسان به حساب آورند و براى آن ناصحانه دلسوزى کنند. 

ِ » از اين رو مؤمن آل فرعون، اين گونه به مردم هشدار مى دهد: فَمَن ينصُرُناَ مِن بأَسِْ اللَّه
حمايت خواهد  -اگر به ما رسد  -پس چه کسى ما را از بلاى خدا  (29)غافر، آيه  «نْ جَاءناَإِ 

ثلَْ يوْمِ الْْحَْزَابِ » کرد؟ من بر شما از مثل روز عذاب  (30 ۀغافر، آي)«إِنِّي أخََافُ عَلَيكُم مِّ

ا مَتاَعٌ وَإِنه الْْخِرَةَ هِي دَارُ يا قوَْمِ إِنهمَا هَذِهِ الْحَياةُ الدُّنْي» دسته هاى مخالف خدا مى ترسم.
اى قوم من، اين زندگى دنيا تنها کالايى ناچيز است، و در حقيقت،  (39)همان، آيۀ  «الْقرََارِ 

  آن آخرت است که سراى پايدار است.(

و اى قوم من،  (41)غافر آيه  «وَيا قوَْمِ مَا لِي أدَْعُوكُمْ إلَِى النهجَاةِ وَتدَْعُوننَيِ إلَِى النهارِ »
چه شده است که من شما را به نجات مى خوانم و شما مرا به آتش مى خوانيد؟ بيش از هر 
چيز بايد به لحن و سياق آيات فوق دقت کرد تا عمق دلسوزى و خيرخواهى مؤمن براى مردم 

 روشن گردد.
د بوده است تبليغ در مراحل متعدداز ظاهر آيات بر مى آيد که تبليغ مؤمن داراى مراحل متعد

هاى خود را در فراگرد تبليغى و با طى يک مرحله، در صدد يافتن فرصت ديگر بوده و پيام
توان حکايت کننده مرحله اول سورۀ مؤمن را مى 35تا  28کرده است. آيات جديد عرضه مى

 باشند.بازگو کنندۀ مرحلۀ دوم مى 46تا  38دعوت وى دانست و آيات 
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رسد با مردد شدن فرعونيان در مورد قتل موسى مرحله اول دعوت گفتنى آن که به نظر مى 
او به توفيق نايل شد، و در مرحله دوم وقت آن رسيده که مبلغ ضمن تقويت اين نتيجه، در پى 

هاى اتخاذ شده در دو تثبيت عقايد و پيام هاى ديگر خويش باشد. جالب است که ترتيب شيوه 
حله دوم شيوه ترغيب و تشويق بسيار بيشتر از مرحله مرحله متفاوت است؛ طور مثال در مر

 .خورد اول به کار رفته و در عوض انذار در مرحله اول بيشتر به چشم مى

 شيوه همراهى و مدارا با مخاطبان:
از آن جا که يکباره نمى توان تماميت عقل ودل مخاطبان را در اختيار گرفت، در مراحل 

هدايت تدريجى ضرورت مى يابد. مؤمن از ابتدا سخن  اوليه دعوت، نوعى همراهى و اميد
نهايى و اعتقاد کامل را بازگو نکرد، چه، مخاطبان از تلقى و تحمل آن عاجز بودند. پس نوعى 

داند همراهى و تسهيل امر موجب تمايل آنان به پيام او گرديد، به اين ترتيب که، هرچند مى
گويد: "و إن يک کاذبا شک و دو دلى مىتمام گفتار موسى راست و صحيح است با ظاهر 

فعليه کذبه"، و اگر دروغگو باشد، دروغش به زيان اوست. و نيز به جاى آن که به تمام آنچه 

وَإِن يكُ صَادِقاً يصِبْكمُ » موسى وعده داده اشاره کند، بعضى از آن را متعرض شده است:
باشد، بعضى از آنچه شما را وعده داده به  )و اگر راستگو 28غافر، آيه « بعَْضُ الهذِي يعِدُكُمْ 

 شما مى رسد.
اگر پرسيده شود چرا گفت: بعضى از آنچه وعده تان داده به شما مى رسد، در حاليکه او نبى 
راستگويى است و هر چه وعده داده بدون استثنا بايد عملى شود، پاسخ اين است که چون او 

داشت تا قدرى با آنان مدارا و ملايمت کند و  در مقابل دشمنان موسى و منکران دعوتش نياز
راه ميانه را بپيمايد و از در خيرخواهى درآيد، طورى که زمينه براى قبول آنها فراهم تر شود 

 و چون از او شنيدند پيامش را رد نکنند.
مجادله مى کنند، اين  -بدون حجتى که براى آنان آمده باشد  -کسانى که در باره آيات خدا 

در نزد خدا و کسانى که ايمان آورده اند عداوت بزرگى است. اين گونه خدا بر دل هر  ستيزه
 متکبر زورگويى مهر مى نهد.

 تشويق و ترغيب:
هاى او به ها و اميد بخشىبخش قابل توجهى از آيات دعوت مؤمن آل فرعون را تشويق 

يادآورى را بى اثر يا کم  مخاطبان تشکيل ميدهد. وى آن گاه که شيوه هاى استدلال و انذار و
اثر مى بيند، در دومين فرآيند تبليغى خود، بيش از هر روش، به تشويق و اظهار خيرخواهى 
مى پردازد و با بيان نعمت ها و پاداش هاى الهى، آنان را به پذيرش و التزام به پيام ها سوق 

شَادِ وَقاَلَ الهذِي آمَنَ يا قوَْ »: دهد؛ تشويق به يافتن راه رشد مى  «مِ اتهبعِوُنِ أهَْدِكُمْ سَبِيلَ الره
و آن کس که ايمان آورده بود گفت: اى قوم من، مرا پيروى کنيد تا شما را  (38 ۀآي، )مؤمن

 به راه درست هدايت کنم.

ن ذَ » تشويق به ورود به بهشت: كَرٍ مَنْ عَمِلَ سَيئةًَ فَلََ يجْزَى إلَِه مِثلْهََا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ
( و 40 ۀ)غافر آي «أوَْ أنُثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُْلَئِكَ يدْخُلوُنَ الْجَنهةَ يرْزَقوُنَ فِيهَا بغَِيرِ حِسَابٍ 

هر کس که کار شايسته اى کند، چه مرد باشد يا زن، در حاليکه ايمان داشته باشد، درنتيجه، 
 بند.آنان داخل بهشت مى شوند و در آن جا بى حساب روزى مى يا

نْيا مَتاَعٌ وَإِنه الْْخِرَةَ هِي دَارُ »ترغيب به آرامش سراى ديگر:(  يا قوَْمِ إِنهمَا هَذِهِ الْحَياةُ الدُّ
( اى قوم من، اين زندگى دنيا تنها کالايى ناچيز است ودرحقيقت، آن 39 ۀ)غافر، آي «رِ الْقرََا

 است که سراى پايدار است.سراى آخرت
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ُ فمََا لهَُ مِنْ هَادٍ﴿يَوْمَ توَُلُّونَ  ِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يضُْلِلِ اللَّه  ﴾۳۳مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّه
گردانيد و شما در برابر عذاب الله هيچ حمايتگري پشت مي]به علت شدت عذاب[ آن روزي که 

نيست.  اي براي او و هر كس را خداوند )بخاطر اعمالش گمراه سازد، هدايت كنندهنداريد، 
(۳۳) 

ا جَاءَكُمْ بهِِ حَتهى إذَِا هَلكََ  وَلَقدَْ جَاءَكُمْ يوُسُفُ مِنْ قَبْلُ باِلْبيَِّناَتِ فمََا زِلْتمُْ فيِ شَكٍّ مِمه
ُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتاَبٌ﴿  ُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًَ كَذَلِكَ يضُِلُّ اللَّه  ﴾۳۴قلُْتمُْ لنَْ يَبْعثََ اللَّه

ن يوسف با دلائل روشن به نزد شما آمد، ولي شما هميشه نسبت به آنچه که آورده پيش از اي
بود در شک بوديد، تا زماني که از دنيا رفت، ]پس از مرگ او[ گفتيد: خدا هرگز بعد از او 

 (۳۴پيامبري مبعوث نخواهد کرد، اين گونه خدا هر اسراف کار متردد را گمراه مي کند. )

 هاي کتاب آسماني. دلائل و براهين و معجزات. هآي «:الْبَيِّنَاتِ »

 برديد.پيوسته در شک و ترديد بسر مي  «:فَمازِلْتمُْ فِي شَكٍّ »

 فوت کرد. «:هَلكََ »

 متشکک و متردّد در دين. «:مُرْتاَبٌ »

فرعون به مصريان بيان داشت يکي اين بود که آنان به علتّ ترديد در  مؤمن آلدر دلايل که 
 ف عليه السلام داشتند.رسالت يوس

ُ مِنْ بعَْدِهِ رَسُولًَ » اند: يعنى پدران و نياکانتان.مفسران گفته ا هَلکََ قلُْتمُْ لَنْ يبْعثََ اَللَّه  «حَتهى إِذَٰ
بعد از اينکه درگذشت، از روى ميل و هوس و تمنى وبدون دليل وبرهان گفتيد: بعد از يوسف 

 هيچکس ادعاى پيامبرى را نخواهد کرد.
ابو حيان گفته است: اين بيان به معنى تصديق رسالت حضرت يوسف عليه السّلام نيست. 

کنند در حالى که هنوز در مورد او مشکوك اند، بلکه به اين معنى چگونه او را تصديق مى
آيد. بنابر اين نفى يک پيامبر و انکار است که پيامبرى از جانب خدا براى هدايت خلق نمى

 (.۷/۴۶۴)البحر  بعثت او ميباشد.

ِ وَعِنْدَ الهذِينَ آمَنُ  ِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أتَاَهُمْ كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ اللَّه وا الهذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آياَتِ اللَّه
ُ عَلىَ كُلِّ قلَْبِ مُتكََبِّرٍ جَبهارٍ﴿  ﴾۳۵كَذَلِكَ يَطْبعَُ اللَّه

)مجادلۀ آنان( آنکه دليلي براي آنان آمده باشد، دون کنند، بدربارۀ آيات الله مجادله ميکسانيکه 
؛ اينگونه خداوند بر قلب هر متكبر جباري نزد الله و نزد مؤمنان خشم بزرگي را در پي دارد

 (۳۵نهد.)مهر مي 

 حجّت و برهان. «:سُلْطَانٍ »

لحن  در البحر آمده است: اندرزگو، به منظور حسن گفتگو با آنها و جلب قلوب و نهاد آنها،
را از خطاب به غايب تغيير داده است، تا به طور ناگهانى آنها را مخاطب قرار ندهد. و در 

ً نوعى شگفتى و مهم جلوه دادن جدال آنها نهفته و پنداري از ديگر گناهان گفته ى کَبرَُ مَقْتا
 (.۷/۴۶۴کبيره بزرگتر است. )البحر 

 ﴾۳۶حًا لَعلَِّي أبَْلغُُ الْْسَْباَبَ﴿وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ياَ هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْ 
 (۳۶)ها دست يابم.راه براي من بنايي بسيار بلند بساز شايد به فرعون گفت: اي هامان! 

« ً  (.38آيۀ  ، قصص44آيهقصر عظيم. و يا تعمير مرتفع )ملاحظه شود سورۀ: نمل «:صَرْحا

سخنان خود را گفت و فرعون ى فرعون امام قرطبى گفته است: بعد از اينکه مؤمن خانواده
خواهد توحيدى را آزمايش ى او در دل قوم مؤثر واقع شود، چنان وانمود کرد که مىترسيد گفته
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رو دستور ساختن قصرى عظيم را به وزيرش داد. )تفسير کند که موسى آورده است. از اين
 (.۱۵/۳۱۴قرطبى 

ابَ » ابَ الَسهمَٰ « لعَلَِّي أبَْلغُُ الَْْسَْبَٰ اتِ أسَْبَٰ ها برسم و از آن هاى رسيدن به آسمانشايد به راه اوَٰ

سر درآورم. به منظور تفخيم و توضيح، آن را تکرار کرده است.)صاحب کشاف گفته است: 
رساند، وقتى چيزى به ابهام بيايد و بعداً توضيح داده شود، بزرگى و تفخيم حال آن را مى 

آن را مبهم آورد و بعداً آن را توضيح داد.  وقتى خدا تفخيم اسباب سموات را خواست، اول
 .(۴/۶۶کشاف 

هاي شناخت و (. راه 10آيه  ، ص166آيه  وسائل )ملاحظه شود سورۀ بقره «:الأسْبَاب»

 دستيابي به چيزي.
مؤمن آل فرعون ارايه داشت داراي مفيدت خاصي واقع شد، از جمله:  در موعظه هاي که
كشم و هيچ كس گفت من موسى را مىداد و مى  را سر مى« ىأقَْتلُْ مُوس»فرعونى كه شعار 

در اينجا است که سعي و تلاش مؤمن « ما أرُِيكُمْ إلِاه ماأرَى»جز نظر من نبايد نظرى دهد، 
 آل فرعون به جاى كشتن موسى به فكر ساختن برج براى يافتن خداى موسى افتاد.

إلِهَِ مُوسَى وَإنِيِّ لَْظَُنُّهُ كَاذِباً وَكَذَلِكَ زُينَِّ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ أسَْباَبَ السهمَاوَاتِ فأَطَهلِعَ إلِىَ 
 ﴾۳۷عَمَلِهِ وَصُده عَنِ السهبيِلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلَِه فِي تبَاَبٍ﴿

ها، تا از خداي موسي اطلاع يابم )و بنگرم(، چون من او را  آسمان)صعود به( هاي راه 
دارم. اينچنين براي فرعون بدي کردارش زيبا جلوه داده شد و از راه )حق( پندروغگو مي 

 (۳۷انجامد.) وحيله و توطئه فرعون )و فرعون صفتان( جز به تباهي نميباز داشته شد. 

 با خبر شوم.، بنگرم «:أطَهلِعَ »

هِ مُوسىَٰ » ً وَ » تا آشکارا خداى موسى را با چشم خود ببينم.« فأَطَهلِعَ إلِىَٰ إلَِٰ اذِبا «  إِنِّي لَْظَُنُّهُ کَٰ
 گويد.کند غير از من خدايى دارد، دروغ مىکه ادعا مىکنم موسى در اين من واقعاً فکر مى

ق( ميفرمايد: رسيدن به 745 - 654مفسر محمد بن يوسف بن علي بن حيان نفري غرناطي )
صورت ممکن  غير ممکن است. اما فرعون به شنوندگان وانمود کرد که« اسباب سموات»

هِ مُوسىَٰ » را دارد آنگاه که گفت: باشد. اين خود اقرار به وجود الله متعال مى  ،«فأَطَهلِعَ إلِىَٰ إلَِٰ

ً » رو اقرار را جبران کرد و گفت:از اين  اذِبا  .(۷/۴۶۵)تفسير البحر  «وَ إِنِّي لَْظَُنُّهُ کَٰ

 خسران و زيان. هلاک و نابودي. «:تبَاَبٍ »

 «:أسَْباَبَ »
 دستيابي هاي راه«. »، درها استمراد از اسباب» ميفرمايد: «:أسَْبَابَ » در موردمفسرقتادة  -

 ، خداييرسيدم آسمان به و چون برسم آسمان به بالا رفته برج : تا بر آنيعني« ها آسمان به
موسي  خداي سويتا به » و جو کنم، جست کند او آنجاستعليه السلام ادعا مي موسيرا که 
 «بنگرم

 بود کهخبر داده  فرعون عليه السلام قبلاً به موسي»گويد: در تفسير خود مي شوکاني امام-
 که وي ادعاي در اين« پندارمدروغگو مي او را سخت و من«. »است الله متعال درآسمان

 کند.ادعا مي از رسالت که دارد. يا در آنچه خدايي

پندار  و به نيست وجود الله متعال متيقن به که وانمود ساخت چنين ملعون آن بود که گونهبدين
 مورد ادعاي خداي آيا در واقع که امر است در مورد اين و جو و کاوش جست خود در پي

اصلاً وجود ندارد  خدايي چنين پندار بود کهاين  او القاي هدف وجود دارد يا خير؟ ولي موسي
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 ؟ امر چيست حقيقت خواهد ديد که زوديو به 
 خواننده گان محترم!

 ادامه ي اندرزهاي آن مرد مؤمن، به بيان گرفته شده است.( 46الي38)متبرکه  درآيات

شَادِ﴿  ﴾۳۸وَقاَلَ الهذِي آمَنَ ياَ قَوْمِ اتهبعِوُنِ أهَْدِكُمْ سَبِيلَ الره
رعون به موسي( ايمان آورده بود گفت: اي قوم من! از من پيروي کنيد و کسي که )از قوم ف

 (۳٨).به راه صحيح هدايت كنمتا شما را 

نْياَ مَتاَعٌ وَإنِه الْْخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقرََارِ﴿  ﴾۳۹ياَ قَوْمِ إِنهمَا هَذِهِ الْحَياَةُ الدُّ
رت سراي دائمي )و جاودانه( و البته آخاي قوم من! اين زندگي دنيا متاع زودگذري است، 

  (۳۹) است.
قرطبى گفته است: منظور از منزلگاه آخرت، بهشت و دوزخ است که فناپذير نيستند.  امام

 .( ۱۵/۳۱۷)تفسير قرطبى 

دارد )ملاحظه شود: المنتخب(.  اي که سواري براي مسافرت با خود بر ميتوشه «:مَتاَعٌ »
 يز.اي ناچکالاي اندک. لذّت گذرا. بهره

 سراي هميشگي و ماندگاري. خانه استقرار و جاودانگي. «:دَارُالْقَرَارِ »

مَنْ عَمِلَ سَيِّئةًَ فلَََ يجُْزَى إِلَه مِثلْهََا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
 ﴾۴۰ابٍ﴿فأَوُلَئكَِ يدَْخُلوُنَ الْجَنهةَ يرُْزَقوُنَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَ 

شود، ولي هرکس کار نيک جز به همان اندازه جزا داده نميهر كس عمل بدي انجام دهد 
شود و در آنجا روزي خواه مرد يا زن، در حالي كه مؤ من باشد وارد بهشت مي انجام دهد، 

 (۴۰بي حسابي به او داده خواهد شد. )
 اما کيفر گناهان نه. فضل الله چنان مقتضى است که پاداش حسنات چند برابر شود،

شود، بلکه خدا ثواب زياد  ابن کثير گفته است: بِغَيرِ حِسابٍ يعنى به ميزان پاداش ارزيابى نمى
شود. )مختصر ابن کثير رسد و نه تمام مى  دهد که نه به آخر مىو عظيم را طورى به او مى 

۳/۲۴۵.) 

 ﴾۴۱تدَْعُوننَيِ إلِىَ النهارِ﴿وَياَ قَوْمِ مَا لِي أدَْعُوكُمْ إلِىَ النهجَاةِ وَ 
كنم، اما شما مرا به سوي آتش فرا مي اي قوم! چرا من شما را به سوي نجات دعوت مي

 (۴۱خوانيد؟)
اين بدين معني است که: معامله ما و شما يك امر عجيب است. من ميخوام که شما را براه 

ش شما اين است که مرا نيز ايمان دعوت نموده و از عذاب الله متعال نجات بخشم و کوش
از يکطرف چنان خير خواهي و دلسوزي از جانب  –همراه خويش در آتش دوزخ بيفکنيد 

 ديگر چنين کينه و دشمني؟.

 ؟ به من بگوئيد که.؟ چه شده است؟ چه خبر استبينمچه چيز مي  ؟:«مَا لِي»

ِ وَأشُْرِكَ بهِِ مَا لَيْ  سَ لِي بهِِ عِلْمٌ وَأنَاَ أدَْعُوكُمْ إلِىَ الْعَزِيزِ تدَْعُونَنِي لِْكَْفرَُ باِللّٰه
 ﴾۴۲الْغَفهارِ﴿

چيزي را که من به )حقيقت( آن علم ندارم کنيد که به خدا کافر شوم وشما مرا دعوت مي
 (۴۲كنم.)در حاليکه كه من شما را به سوي خداوند عزيز غفار دعوت ميشريک او گردانم 

ِ لََ جَرَمَ أنَهمَا تدَْعُ  ناَ إلِىَ اللَّه نْياَ وَلََ فِي الْْخِرَةِ وَأنَه مَرَده ونَنِي إلَِيْهِ لَيْسَ لهَُ دَعْوَةٌ فِي الدُّ
 ﴾۴۳وَأنَه الْمُسْرِفِينَ هُمْ أصَْحَابُ النهارِ﴿
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خوانيد )از بتها و فراعنه و معبودان باطل( آن هيچ دعوتي  قطعاً آنچه شما مرا به سوي او مي
ندي( در دنيا و آخرت ندارد و محققاً )بدانيد که در قيامت( بازگشت ما به سوي )و اثر سودم

 (۴۳)اند.دوزخي و همدم آتش  خداست و البته اسرافکاران،

بجزذات پروردگار، قدرتي ديگري نه دردنياونه هم درآخرت موجود مي باشد که:  بايد گفت:
ي و غلامي آن چيز حقير دعوت دادنم ادناترين نفع و ضرر را مالك باشد پس مردم را به بندگ

 سوره احقاف( ميفرمايد: 5نتهاي جهل و حماقت است. طوريکه قرآن عظيم الشأن در )آيه 
ِ مَنْ لَيسَْتجَِيبُ لَهُ إلِى يوَْمِ الْقِيامَةِ وَ هُمْ عَنْ دُعائهِِمْ » نْ يدَْعُوا مِنْ دُونِ اللَّه وَ مَنْ أضََلُّ مِمه

ت گمراه تر از كسى كه به جاى خداوند، كسانى را مي خواندكه تا روز )و كيس« ﴾5﴿غافلِوُنَ 
 .(قيامت پاسخش را نميدهند وحتىّ از خوانده شدن خود بى خبرند

َ بصَِيرٌ باِلْعِباَدِ﴿ ِ إنِه اللَّه  ﴾۴۴فسََتذَْكُرُونَ مَا أقَوُلُ لكَُمْ وَأفُوَِّضُ أمَْرِي إلِىَ اللَّه
، و من کار خود را به الله مي به خاطر خواهيد آوردگويم  ميبه زودي آنچه را من به شما 

 (۴۴نسبت به بندگان ]خود[ بيناست.)سپارم، چون الله 

ا أقَوُلُ لَکُمْ »مفسر تفسير صفواة التفاسير در تفسير آيه مبارکه  مي نويسد:  «فسََتذَْکُرُونَ مَٰ
 آورد.وقتى با عذاب روبرو شديد، درستى گفتار مرا به ياد خواهيد 

کنم و کارم من به خدا توکل مى «وَ أفُوَِّضُ أمَْرِي إلَِى اَللَّهِ » گفته متضمن تهديد و وعيد است.
 نمايم.را به او واگذار مى 

دهد که او را تهديد کرده و قصد قتلش را داشته  امام قرطبى گفته است: اين جمله نشان مى
 .( ۱۵/۳۱٨اند. )تفسير قرطبى 

ضُ »  سپارم.کنم. مي  گذار ميوا «:أفُوَِّ

ُ سَيئِّاَتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فرِْعَوْنَ سُوءُ الْعذََابِ﴿  ﴾۴۵فَوَقاَهُ اللَّه
ورزيدند، در امان داشت، كه مى هاي ايشان ها و حيله توطئ ه و خداوند او را از عواقب سوء 

 (۴۵.)و عذاب شديد آل فرعون را فرو گرفت

 ها و کيفرها و بلاها است.يها. مراد شکنجهبد «:سَيِئّاَتِ »

، 8، هود آيۀ10آيۀ  در بر گرفت. گريبانگير گرديد )ملاحظه شود سوره هاي: انعام «:حَاقَ »
 (.34آيۀ نحل

ا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تقَوُمُ السهاعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أشََده  النهارُ يعُْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّ
 ﴾۴۶﴿ذَابِ الْعَ 

شوند، و روزي كه قيامت بر پا عذاب آنها آتش است كه هر صبح و شام بر آن عرضه مي 
 (۴۶آل فرعون را در سخت ترين عذاب ها در آوريد.) دهد()الله دستور مي مي شود 

 ( است.سُوءُ الْعَذَابِ بدل از ) «:النهارُ »

اد اين است که در صبح و شام منزل و شوند. مر به آتش نموده مي «:يعُْرَضُونَ عَلَيْهَا»
 گونه که رسول اکرم خبر داده است: دهند. همان مأواي آينده آنان در دوزخ را بدانان نشان مي

 إِنه أحََدَكُمْ إِذا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَداه وَالْعشَِيِّ، إِنْ كانَ مِنْ أهَْلِ الْجَنهةِ فَمِنْ أهَْلِ »
«. مَةِ ةِ، وَإِنْ كانَ مِنْ أهَْلِ النهارِ فَمِنْ أهَْلِ النهارِ، فَيقُالُ هذا مَقْعَدُكَ حَتيّ يَبْعثَكََ اللهُ يوَْمَ الْقَيَاالْجَنه 
 اضافه صفت به موصوف خود است. «:أشََده الْعَذَابِ »

رسول الله  کهاند کردهعمر )رض( روايت  از ابن شريف در حديث و ديگران و مسلم بخاري

 ، إنوالعشي بالغداة مقعده عليه عرض إذا مات أحدكم إن» فرمودند:صلي الله عليه وسلم 
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: هذا له النار، يقال أهل النار فمن أهل من كان وإن الجنة أهل الجنة فمن أهل من كان
 صبح بميرد، جايگاهش شما چون از قطعاً يکي» «.القيامة يوم إليه الله بعثك حتي مقعدك
 داده او نشان به بهشت از اهل باشد، جايگاهش ميشود؛ اگر از بهشتيان عرضه بر وي و شام

 او گفته ميشود. به داده نشان وي به دوزخ از اهل باشد، جايگاهش ميشود و اگر از دوزخيان
 «.برانگيزد آن سوي تو را به روز قيامتتو تا خداوند در  جايگاه است ميشود: اين

 و اينکه است برزخعذاب  در اثبات اساسي ، اصليباب در اين وارده و احاديث کريمه ۀآي اين
 .نيست در آن شکي و هيچ است حق برزخ عذاب

الله صلي الله  لاو از رسو که است )رض( آمدهاز عائشه بخاري روايت به شريف در حديث
! عذاب آري»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  قبر پرسيد، رسول عذاب عليه وسلم درباره

 «.است قبر حق
 سببدر قبر به  مؤمن و عذاب محدود بوده کفار در برزخ عذاب ، بهآيۀ کريمه دلالت البته

 آيد.بر مي متقدم نبوي امر از احاديث اين شود بلکهاستنباط نمي  ، از آنگناهانش
مسعود  از ابن بارهدر اين  وارده شريف حديث دليل ، بهاست قبر متفاوت عذاب که بايد دانست

أو كافر إلَ  مسلم من محسن ما أحسن»)رض( که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمودند: 
رحما أو  قد وصل كان : إنالكافر؟ فقال الله ! ما إثابةالله. قلنا: يا رسولتعالي الله أثابه

و أشباه  و الولد و الصحة المال وتعالي تبارك الله ، أثابهحسنة بصدقة أو عمل تصدق
أدَخِلوُٓاْ ءَالَ فرِعَونَ أشََده » . قرأالعذاب : عذابا دون؟ قالالَخرةفي . قلنا: فما إثابتهذلك
 انجام باشد يا کافر کار نيکي مسلمان از اينکه اعم نيکوکاري هيچ [.46]غافر:  «عَذَابِ ٱل

کافر  دادنالله! پاداش  : يا رسولدهد. گفتيم مي خداوند متعال او را پاداش نميدهد، جز اينکه
 اشد، يا کار نيکيب داده ايباشد، يا صدقه را برقرار ساخته رحمي ؟ فرمودند: اگر صلهچيست
در دنيا  آن و امثال و فرزند و سلامتي مالدادن  او را به و تعالي تبارک باشد، خداي کرده

تر از پايين است ؟ فرمودند: عذابيچيست درآخرتوي  دادن : پاداشدهد. گفتيممي  پاداش

را  فرعون آل [46]غافر:  «نَ أشََده ٱلعذََابِ أدَخِلوُٓاْ ءَالَ فرِعَو» کردند:تلاوت  گاه. آنعذابي
 «.درآوريدعذاب  ترين در سخت

« در آوريدعذاب  ترين: آل فرعون را در سخت گوييمبر پا شود، مي  قيامت که و روزي»
از  آن عذاب در آوريد کهجايگاهي  به را در جهنم فرعون : آلگوييم مي فرشتگان : بهيعني

 .تر و شديدتر استسهمگين غير آن
 خواننده گان محترم!

( موضوعاتي مجادله سران و رهبران کفر و استکبار و پيروانشان در 56الي  47درآيات )
 دوزخ، و پيروزي پيامبران بر دشمنان در دنيا و آخرت، به بحث گرفته شده است.

عفَاَ ونَ فيِ النهارِ فَيَقوُلُ الضُّ ءُ لِلهذِينَ اسْتكَْبَرُوا إِنها كُنها لَكُمْ تبََعاً فَهَلْ أنَْتمُْ وَإذِْ يتَحََاجُّ
 ﴾۴۷مُغْنوُنَ عَنها نصَِيباً مِنَ النهارِ﴿

پردازند وضعفا به مستکبران و يادآور شو وقتي را که در آتش دوزخ با همديگر به مجادله مي 
شي از )عذاب( آتش )دوزخ( را از ما توانيد بخميگويند: البته ما پيرو شما بوديم، پس آيا مي 

 (۴۷)دفع کنيد؟ 

ونَ » اجُّ سخنان پرخاشگرانه مي  ،کنندکشمکش مي،پردازند به خصومت و نزاع مى «يتحََٰ

 کنند.گويند. بگو مگو مي
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عفََآءُ »  مراد پيروان و مقلدّان دنيوي است. «:الضُّ

 است. مراد رؤساء و سرد مداران دنيوي «:ألهذِينَ اسْتكَْبرَُوا»

کنيد پس آيا قسمتى از اين عذاب را از ما دفع مى «فهََلْ أنَْتمُْ مُغْنوُنَ عَنها نصَِيباً مِنَ الَنهارِ »

 ايم؟ که در آن گرفتار شده

دانستند که آن رؤسا قدرت تخفيف آن را ندارند، بلکه منظور امام فخررازى گفته است: مى 
دار کنند؛ چون اين رؤسا مبالغه و قلب آنها را جريحهآنها اين بود که در شرمنده نمودن رؤسا 

ها در اندازند. )تفسير کبير  و سرکردگان تلاش کرده بودند که آنها را در انواع گمراهى
۲۷/۷۴).. 

َ قدَْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِباَدِ﴿  ﴾۴۸قاَلَ الهذِينَ اسْتكَْبَرُوا إنِها كُلٌّ فيِهَا إنِه اللَّه
يقيناً که الله ميان بندگانش )به عدالت( : هم اکنون همه ما در آتش هستيم، مستکبران مي گويند

 (۴٨)حکم کرده است.

 داوري کرده است و دادگاهي و داد رسي نموده است. «:حَكَمَ »

 ﴾۴۹﴿وَقاَلَ الهذِينَ فِي النهارِ لِخَزَنةَِ جَهَنهمَ ادْعُوا رَبهكُمْ يخَُفِّفْ عَنها يَوْمًا مِنَ الْعذََابِ 
گويند: از پروردگارتان بخواهيد که يک روز )فقط به نگهبانان دوزخ مي و آنانکه در آتش اند

 (۴۹بخشي از عذاب را از ما بر دارد.)يک روز( 
بيضاوى گفته است: به منظور نشان دادن خوف وترس، جهنم را در جاى ضمير قرار امام 

 (.۳/۱۵۴)تفسير بيضاوى جَهَنهمَ. لِخَزَنَةِ  گفته است:« لخزنتها»داده و به جاى 

 قاَلوُا أوََلَمْ تكَُ تأَتِْيكُمْ رُسُلكُُمْ باِلْبَيِّناَتِ قاَلوُا بلَىَ قاَلوُا فاَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلَِه 
 ﴾۵۰فِي ضَلََلٍ﴿

آمدند؟  هاي روشن نزدتان مي)نگهبانان دوزخ( ميگويند: آيا پيغمبران تان نبود که با معجزه
گويند: پس )خودتان( دعا کنيد، ولي دعاي کافران جز ميگويند: آري. )نگهبانان دوزخ( مي

 (۵۰)سردرگمي نتيجه اي ندارد.

اميدوار بودن به سود و منفعت  «فاَدْعُوا»مفسر امام فخر رازى فرموده است: منظور از 
ست فرشتگان مقرب نيست، بلکه براى نشان دادن نوميدى است؛ چون در صورتى که درخوا

شود. )تفسير کبير درگاه پذيرفته نشود، دعا و درخواست کفار چگونه شنيده و پذيرفته مى 
۲۷/۷۴). 

 خواننده گان محترم!

أوََ لمَ تكَُ » ها ميپرسند: بعد از اينکه محافظان دوزخ، هنگام ورود کافران به دوزخ از آن
تِْۖ  هاي روشن و دلايل آشکاري آيا فرستادگان شما آيه ». [50 ]غافر: «تأَتِيكُمۡ رُسُلكُُم بٱِلبَيِّنََٰ

 .«آوردند؟را براي شما نمي

قَالوُاْ » ايم:ها، سزاوار دوزخ شدهدر جواب ميگويند: ما به دليل انکار فرستادگان و پيام آن
ُ مِن شَيءٍ إِن لَ ٱللّٰه ل كَبِير بلََىَٰ قَد جَاءَٓناَ نذَِير فكََذهبناَ وَقلُناَ مَا نزَه

]الملك: « أنَتمُ إلَِه فيِ ضَلََٰ
9]. 
گو ناميديم و گفتيم: اي به ميان ما آمدند و ما آنان را دروغدهنده ميگويند: بلي! پيغمبران بيم»

 .«خدا به هيچ وجه چيزي نفرستاده است و شما در گمراهي بزرگي هستيد

نْياَ وَيَوْمَ يَقوُمُ الْْشَْهَادُ﴿إِنها لَننَْصُرُ رُسُلَناَ وَالهذِينَ آمَنوُا فِ   ﴾۵۱ي الْحَياَةِ الدُّ
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اند، در زندگي دنيا وروزي كه  ما به طور مسلم رسولان خود، و كساني را كه ايمان آورده
 (۵۱به پا ميخيزند، ياري ميدهيم.)براي گواهي دادن( گواهان )

ه داده است که در اين دنيا و در امام رازى گفته است: در اين آيه الله متعال به پيامبرش وعد 
 .(۲۷/۷۵آخرت او را بر دشمنان غالب کند.)تفسير کبير 

جمع شَهيد، گواهان. از جمله گواهان، فرشتگان و انبياء و شهداء هستند )ملاحظه  «:الأشْهادُ »
 (.69، زمر آيه18شود سورۀ: هود آيه

 :پيامبران و نصرت الهى
تي بي شماري در باره نصرت الهى دربارۀ انبيا و مؤمنان در قرآن عظيم الشأن مطالب وتذکرا

به عمل امده است، ما در اينجا مثالي را از آن تذکر ميدهيم که تا مصداقى باشد بر اين آيه 
ينَ آمَنوُا يا أيَُّهَا الهذِ » و آيه« إنِها لنَنَْصُرُ رُسُلنَا وَ الهذِينَ آمَنوُا فيِ الْحَياةِ الدُّنْيا»کريمه كه ميفرمايد: 

َ يَنْصُرْكُمْ وَ يثُبَِتّْ أقَْدامَكُمْ  ايد! اگر خدا را يارى )اى كسانيكه ايمان آورده« ﴾7﴿-إِنْ تنَْصُرُوا اللَّه
 سورۀ محمد( 7سازد.( )آيه  هايتان را استوار مى كند و گامكنيد، شما را يارى مى

سورۀ محمد  7ريکه در )آيه دريافت الطاف الهى، به سعي و تلاش انسان بستگى دارد. طو
َ يَنْصُرْكُمْ »خوانديم(  )انتظار نصرت الهي بدون تلاش و كوشش، توقعّى « إِنْ تنَْصُرُوا اللَّه

َ »هاى الهى بيش از عملكرد ما است. نابجاست.( و ديده ميشود که: پاداش  إِنْ تنَْصُرُوا اللَّه
 .«ينَْصُرْكُمْ وَ يثُبَِتّْ أقَْدامَكُمْ 

سورۀ يونس( در مورد کسانيکه با نوح عليه السلام  73: ۀرآن عظيم الشأن در )آيهمچنان ق 
يْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فيِ الْفلُْكِ وَ جَعَلْناهُمْ خَلائِفَ وَ أغَْرَقْنَا الهذِينَ »...نصرت نمودند ميفرمايد:  فنَجَه

تي بودند نجات داده و خلفاي روي )...ما هم او و پيروانش را که با او در کش« كَذهبوُا بِآياتِنا...
 زمين قرار داديم و آنان که آيات ما را تکذيب کردند همه را غرق کرديم...(.

ً »نصرت ابراهيم عليه السلام:   «ءنبياأسورۀ  /69آيۀ « »يا نارُ كُونيِ برَْداً وَ سَلاما
 اى آتش! بر ابراهيم سرد وسلامت باش.

يْ »نصرت لوط عليه السلام:   ما او و بستگانش « 134 /صافاّت« »ناهُ وَ أهَْلَهُ أجَْمَعِينَ إِذْ نَجه
 )جز همسرش( را نجات داديم.

أُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ »نصرت يوسف عليه السلام:   يوسف« »وَ كَذلِكَ مَكهنها لِيوُسُفَ فيِ الْأرَْضِ يَتبَوَه
هر جاى آن را كه مى  و ما اين گونه براى يوسف در زمين مكنت قرار داديم كه.« 56 آيه 

 خواهد برگزيند.
ً وَ الهذِينَ آمَنوُا مَعَهُ »نصرت شعيب عليه السلام:  يْنا شُعَيْبا ما شعيب و .« 94هود آيه « »نَجه

 مؤمنان همراه او را نجات داديم.
يْنا صالِحاً وَ الهذِينَ آمَنوُا مَعَهُ »نصرت صالح عليه السلام:   و  ما صالح.« 66آيه هود« »نَجه

 مؤمنان همراه او را نجات داديم.
يْنا هُوداً وَ الهذِينَ آمَنوُا مَعَهُ »نصرت هود عليه السلام:  ما هود و مؤمنان .« 58هود آيه  « »نَجه
 همراه او را نجات داديم.

يْناهُ مِنَ الْغَمِّ »نصرت يونس عليه السلام:  ما يونس را از غم نجات .« 88آيه نبياءأ« »وَ نَجه
 داديم.

ما موسى .« 65آيه شعراء« »وَ مَنْ مَعَهُ أجَْمَعِينَ  وَ أنَْجَيْنا مُوسى»نصرت موسى عليه السلام: 
 و كسانى را كه با او بودند نجات داديم.
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من تو را مى .« 55 آيه آل عمران « »إنِيِّ مُتوََفيِّكَ وَ رافعِكَُ إِليَه »نصرت عيسى عليه السلام: 
 برم.مى گيرم و به سوى خود بالا 

ً »نصرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله:  همانا ما .« 1 آيه فتح« »إنِها فتَحَْنا لَكَ فَتحْاً مُبِينا
 براى تو پيروزى آشكارى گشوديم.

ُ بِبَدْرٍ وَ أنَْتمُْ أذَِلهةٌ »نصرت مؤمنان:  همانا خداوند .« 123آل عمران آيه  « »وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّه
 جنگ بدر در حاليكه ذليل بوديد يارى كرد.شما را در 

ُ سَكِينتَهَُ عَلى» خداوند آرامش خود را .« 26توبه آيه « »رَسُولِهِ وَ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ  ثمُه أنَْزَلَ اللَّه
 بر پيامبرش و مؤمنين نازل كرد.

ً  هُوَ الهذِي أنَْزَلَ السهكِينَةَ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدادُوا» اوست كه آرامش .« 4 آيه فتح« »إيِمانا
 هاى مؤمنان نازل كرد تا ايمانشان زياد شود.را در دل 
ى دعاى حضرت نوح و يونس و زكرياّ و ايّوب ميخوانيم: همين كه ى انبيا در بارهدر سوره
 «.90و  88، 84، 76نبياء، آيات  أ« »فَاسْتجََبْنا»كردند، دعايشان مستجاب شد:  ءخدا را ندا

الِحاتِ »ميخوانيم:  26 ۀآي ى شورىو در سوره خداوند « وَ يَسْتجَِيبُ الهذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصه
 دعاى كسانى را كه اهل ايمان و عمل صالح اند مستجاب ميفرمايد.

 ﴾۵۲﴿يَوْمَ لََ ينَْفعَُ الظهالِمِينَ مَعْذِرَتهُُمْ وَلَهُمُ اللهعْنةَُ وَلَهُمْ سُوءُ الدهارِ 
و نفرين براي آنان خواهد بود و سراي بد همان روزي که عذرخواهي ظالمان سودشان ندهد 

 (۵۲)شان خواهد شد.جايگاه

اى ندارد؛ چون معذرت شان باطل و پوچ ابن جرير گفته است: يعنى معذرت مشرکان فايده
 .(۲۴/۵۲است. )تفسير طبرى: 

مت خدا وطرد از لطف الله است. ابن عباس)رض( گفته و محروم شدن از رح« وَ لهَُمُ الَلهعْنَةُ »
 يعنى عاقبت بد و شر.« وَلهَُمُ سُوءُ الَدّٰارِ »است: 

 ﴾۵۳وَلَقدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْهُدَى وَأوَْرَثنْاَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ الْكِتاَبَ﴿
ً ما به موسي هدايت بخشيديم وبني اسرائيل )قوم او( را وارث کتاب )بزرگ تو رات( محققا

 (۵۳گردانيديم.)

ها و رهنمودها. مراد از آن، مصدر است و به معني: هدايت و رهنمود، يا هدايت «:الْهُدي»
هاي زندگي خدا پسندانه، و بالاخره هر چيزي است که با نبوّت و معجزات و دستور العمل 

ين آنها تورات ترتوان مردمان را به راه الله متعال هدايت و راهنمائي کرد و مهمّ آن، مي 
 است.

اسرائيل نازل هائي است که بر پيغمبران بنيهدف از آن تورات، و يا همه کتاب  «:الْكِتاَبَ »
 شده است. از قبيل: زبور و صحف و تورات و انجيل.

فرعون و لشکرياني اگر به حوادثي تاريخي نظر به اندازيم با وضاحت در خواهيم يافت که: 
جبر و تيکه داشتند چگونه مورد هلاکت و بربادي قرار گرفتند، و فرعوني با آن همه قوت و 

بالمقابل الله متعال از برکت و رهنمائي موسي عليه السلام و قوم مظلوم و کمزور بني اسرائيل 
را چسان بلند برد وآن ها را وارث آن کتاب عظيم الشان )يعني تورات( ساخت که براي 

 ي داد.دانشمندان جهان کار شمع هدايت را م

 ﴾۵۴﴿ هُدًى وَذِكْرَى لِْوُلِي الْْلَْباَبِ 
 (۵۴) .مايه هدايت و تذكر براي صاحبان عقل بود)کتابي که )
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قبل از همه بايد گفت که: ارسال كتب و رسل، بر اساسِ رحمتِ الهى است، و كتب آسمانى، 
ود و تا هدايت ش عامل بصيرت و هدايت است. تا زمانيکه انسان بصيرت پيدا نكند، هدايت نمى

كند. در ضمن بايد گفت که: دين، جز و فطرت نشود، لطف و رحمت الهى را دريافت نمى
 كنند.هاست و كتب آسمانى آن فطرت را غبارزدايى مى انسان

هاي آسماني ديگر را براي راهنمائي و کتاب تورات يا کتاب در آيۀ فوق گفته شده است که 
سفانه در بسياري از موارد در مخالفت أئيل قرار داديم. ولي متاسرا اندرزگوئي در اختيار بني

 حضرت موسي عليه السلام پرداختند.

بْكَارِ﴿ ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبكَِّ باِلْعشَِيِّ وَالِْْ  ﴾۵۵فاَصْبِرْ إنِه وَعْدَ اللَّه
و براي گناهت آمرزش بخواه و شام و چون وعدۀ الله حق است.  صبر و شكيبائي پيشه كن،

 (۵۵)صبح با سپاس و ستايش پروردگارت را به پاکي ياد کن.

گونه تعبيرات قرآني در مورد پيغمبر اسلام و ساير پيغمبران، اشاره اين «:إسِْتغَْفِرْ لِذَنبكَِ...»

بِينَ ) به:  است. (حَسَنَاتُ الأبْرَارِ، سَيِئّاَتُ الْمُقرَه
است: منظور از اين کار آموزش بندگان است، وگرنه پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  مفسرصاوى گفته

و سلمّ به طور تحقيق از هر گناهى معصوم است، اعم از گناهان کوچک و بزرگ، چه قبل 
 (.۴/۱۱از نبوت و چه بعد از آن. )تفسير صاوى 

ختصر ابن کثير کند. )مترتيب امت را به استغفار تشويق مىو ابن کثير گفته است: بدين
۳/۲۴٨.) 

ارِ » بْکَٰ و در صبح و شام بر ثناگويى و تسبيح خدايت « وَ سَبحِّْ بحَِمْدِ رَبِّکَ باِلْعشَِي وَ الَِْْ
 پايدار باش.

اى که زبان امام رازي فرموده است: منظور مداومت و استمرار بر ياد خدا ميباشد، به گونه

ارَ لََٰ يفْترُُونَ. د:از آن کوتاهى نکند تا آدمى بسان فرشتگان شو منظور  يسَبحُِّونَ الَلهيلَ وَ الَنههَٰ
 (.۲۷/۷٨از تسبيح اين است که خدا را از هر ناپسندى تنزيه کرد. )تفسير کبير 

 خواننده گان محترم!
 ( موضوع قدرت و حکمت الله متعال به بحث گرفته شده است.65الي  57در آيات )

ِ بِغيَْرِ سُلْطَانٍ أتَاَهُمْ إنِْ فيِ صُدُورِهِمْ إِلَه كِبْرٌ مَا هُمْ  إنِه الهذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آياَتِ اللَّه
ِ إنِههُ هُوَ السهمِيعُ الْبصَِيرُ﴿  ﴾۵۶بِباَلِغِيهِ فاَسْتعَِذْ باِللّٰه

به مجادله مي كساني كه در آيات خداوند بدون دليلي كه از سوي خدا براي آنها آمده باشد 
هايشان جز برتري جويي نيست که هرگز به آن نخواهند رسيد، پس به الله ر سينه پردازند، د

 (۵۶)پناه ببر، که بيشک او شنواي بيناست.

 هاي کتاب آسماني. دلائل و براهين الهي.آيه  «:ءَايَاتِ »

 تکبرّ. برتري و رياست مراد است. «:كِبْرٌ »

 :56ۀ شأن نزول آي
اي از يهوديان نزد نبي کريم )آمدند و از دجال ست: عدهاز ابو عاليه روايت کرده ا -932

سخن به ميان آوردند و گفتند: در آخر زمان دجال از ميان ما بر ميخيزد. او را ستودند و شان 
و شوکت و امورات او را بس مهم و بزرگ جلوه دادند و گفتند: چنين و چنان کارها را انجام 

ِ بغَِيرِ سُلْطَانٍ أتَاَهُمْ إِن فِي إِنه الهذِ )ميدهد. پس خداي عزوجل:  ينَ يجَادِلوُنَ فِي آياتِ اللَّه
ا همُ بِباَلِغِيهِ فاَسْتعَِذْ باِللّٰهِ  را نازل کرد و به فرستادة خود دستور داد که (صُدُورِهِمْ إلَِه کِبْرٌ مه
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از آفرينش از فتنة دجال به کردگار جهان پناه ببرد. و گفت: بدون شک آفرينش آسمان و زمين 
« تفسير شوکاني»ها بزرگتر است. يعني از خلقت دجال )مرسل و ضعيف است. انسان 
2335.) 

و از کعب الاحبار روايت کرده است اين سخن خدا در مورد يهود که انتظار ظهور  -933
 دجال را داشتند نازل گرديده است.

 ! خواننده گان محترم
 کمت الله متعال، بحث بعمل آمده است.قدرت و ح( در مورد 65الي  57در آيات )

خَلْقُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ أكَْبَرُ مِنْ خَلْقِ النهاسِ وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لََ يَعْلمَُونَ﴿ل ََ۵۷﴾ 
البته خلقت آسمان ها و زمين بسيار بزرگتر و مهمتر از خلقت بشر است و ليکن اکثر مردم 

 (۵۷کنند. )اين معنا را درک نمي

اتِ وَ الَْْرَْضِ أکَْبرَُ مِنْ خَلْقِ الَنهاسِ » اوَٰ  « لخََلْقُ الَسهمَٰ
ها و زمين امرى  ى آسمانلام ابتدايى است. يعنى در حقيقت خلق و آفرينش اوليه لَم )لخلق(،

که بر خلق آن دو با اين همه عظمتى که دارند، قادر است، است بزرگتر از خلق انسان، پس آن
 تر از آنها ناتوان است؟  لق و ايجاد ناچيزتر و آسانچگونه از خ

در التسهيل آمده است: منظور استدلال بر تحقق بعث و حشر است؛ زيرا خدايى که بر آفرينش 
تواند اجسام را بعد از نابودى اعاده کند. )التسهيل آسمان و زمين با آن بزرگى قادر است، مى

۴/٨.) 

الِحَاتِ وَلََ الْمُسِيءُ قلَِيلًَ مَا وَمَا يسَْتوَِي الْْعَْمَى وَا لْبَصِيرُ وَالهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
 ﴾۵۸تتَذََكهرُونَ﴿

اند، با اند و کارهاي نيک کردهنابينا و بينا برابر نيستند، همچنين کساني که ايمان آورده هرگز
 (۵٨)کساني که بدکارند، برابر نيستند. اما بسيار کم پند ميگيريد.

بيند، با بينا که با طور که نابينا چيزى را نمى ابن کثير گفته است: منظور اين است همان 
بيند، برابر نيست، مؤمنان نيک نيز با کفار تبهکار برابر نيستند، و افرادى چشمش اشيا را مى 

 .( ۳/۲۴۹گيرند. )مختصر ابن کثير شوند و پند مىاندک متذکر مى 

 ﴾۵۹تِيةٌَ لََ رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لََ يؤُْمِنوُنَ﴿إنِه السهاعَةَ لَْ 
يقيناً قيامت آمدني است، هيچ ترديدي در آن نيست، ولي بيشتر مردم ]به سبب تکبرّ و غرور[ 

 (۵۹ايمان نمي آورند. )
. کافرانى است که منکر بعث و قيامت اند« اکثر الناس»امام رازى گفته است: منظور از 

 (.۲۷/٨۰)تفسير کبير 

وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لَكُمْ إنِه الهذِينَ يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتِي سَيدَْخُلوُنَ جَهَنهمَ 
 ﴾۶۰دَاخِرِينَ﴿

گمان آنانکه از عبادت فرمايد: مرا بخوانيد تا )دعاي( شما را اجابت کنم، بيو پروردگارتان مي
 (۶۰)ورزند، به زودي با خواري و ذلت وارد دوزخ ميشوند. من تكبر مي

ابن کثير گفته است: خداى متعال بندگان را فراخوانده است تا نيازهايشان را از وى طلب کنند، 
اند: منظور و از فضل و کرم خود اجابت آن را تقبل و تضمين کرده است. )اکثر مفسران گفته 

ت: يعنى مرا يکتا و يگانه بخوانيد تا عبادت شما را از دعا عبادت است. و قرطبى گفته اس
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اين نظر ابن کثير است و اظهر هم همان قبول کنم و گناهان شما را بيامرزم. آنچه را که آورده
 هست و شهاب نيز چنين گفته و رازى آن را ترجيح داده است( 

ها و حلّ مشکلات خود ي مرا به فرياد خوانيد. مرا به کمک بطلبيد. رفع نيازمند «:أدُْعُونيِ»

 را از من بخواهيد.

عبادت من. عبادت در اينجا به معني دعاء است، چرا که دعاء مغز عبادت است  «:عِباَدَتي»

عَاءُ مُخُّ الْعِبادَةِ » گونه که رسول اکرم فرموده است:همان  «.الدُّ
 ، نمل18آيه:  افاّت، ص48آيه:  )ملاحظه شود سورۀ هاي: نحل خوار و خفيفان. «:دَاخِرِينَ »

 (.87آيه: 

َ لذَوُ فَضْلٍ عَلىَ النهاسِ  ُ الهذِي جَعَلَ لَكُمُ اللهيْلَ لِتسَْكُنوُا فِيهِ وَالنههَارَ مُبْصِرًا إنِه اللَّه اللَّه
 ﴾۶۱وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لََ يشَْكُرُونَ﴿

گيريد و روز را روشني بخش گرداند، آرام الله ذاتي است كه شب را براي شما آفريد تا در آن 
 (۶۱كنند.)هر چند اكثر مردم شكر گزاري نميالبته الله نسبت به مردم لطف و مرحمت دارد، 

 (.73آيه  ، قصص67آيه  سورۀ هاي: يونس)  «:لِتسَْكُنوُا فِيهِ »

 (.86آيه  نمل 67آيه   روشن. تابان ) سورۀ هاي: يونس «:مُبْصِراً »

 ُ  ﴾۶۲ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لََ إلِهََ إِلَه هُوَ فأَنَهى تؤُْفكَُونَ﴿ذَلِكُمُ اللَّه
اين است الله پروردگار شما که آفريننده هر چيزي است، هيچ معبودي جز او نيست، پس 

 (۶۲چگونه ]از حق[ منصرفتان مي کنند؟)

 شويد.از ايمان به سوى کفر منحرف مى «:تؤُْفَکُونَ »

ِ يجَْحَدُونَ﴿ كَذَلِكَ   ﴾۶۳يؤُْفكَُ الهذِينَ كَانوُا بِآياَتِ اللَّه
 (۶۳)کردند، به بيراهه گردانيده ميشوند.و اين چنين کساني که آيات الله را انکار مي 

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَ  ُ الهذِي جَعلََ لَكُمُ الْْرَْضَ قَرَارًا وَالسهمَاءَ بنِاَءً وَصَوه كُمْ مِنَ اللَّه
ُ رَبُّ الْعاَلمَِينَ﴿ ُ رَبُّكُمْ فَتبَاَرَكَ اللَّه  ﴾۶۴الطهيِّباَتِ ذَلِكُمُ اللَّه

و آسمان را سقف ساخت كه زمين را براي شما جايگاه امن و مطمئن قرار داد، ذاتي است  الله
ما ها به شهايتان را زيبا و نيکو نمود و از پاکيزهو شما را شکل و صورت بخشيد و شکل

پروردگار عالميان روزي داد. اين است الله پروردگارتان، پس با برکت و خجسته است ذاتي که 
 (۶۴است.)

وسيله خاطر پيامبر را تسلى داده است. يعنى: اى محمد! در  مفسرصاوى فرموده است: بدين
ير صاوى خاطر مباش؛ چون اقوام قبل از آنها نيز چنان کردند. )تفس مقابل انکار قومت افسرده

۴/۱۳ ). 

اراً » ُ الَهذِي جَعلََ لَکُمُ الَْْرَْضَ قرََٰ الله تعالي همان ذاتي است که: زمين را در حال حيات  «اَللَّه

و بعد از مرگ، منزل ومقر زندگي شما قرار داده است. ابن عباس)رض( گفته است يعنى در 
 (.۲۷/٨۴ير کبير حال حيات و بعد از مرگ زمين را منزل شما قرار داده است. )تفس

اءً » اءَ بِنَٰ و آسمان را برايتان سقفى محفوظ و مانند گنبد در بالاى سرتان قرار داده : «وَ الَسهمَٰ

 است.

رَکُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَکُمْ » و شما را صورتگرى کرد و بهترين شکل و صورت را به «: وَ صَوه

نند بهايم شما را نيافريده است که هاى شما را متناسب خلق کرده و ما شما بخشيده است، اندام
 بر چهار پا راه برويد.
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زمخشرى گفته است: خداى متعال هيچ جاندارى را از انسان زيباتر خلق نکرده است. )تفسير 
 (.۴/۱۳۷کشاف 

ِ رَبِّ الْعاَلمَِ  ينَ الْحَمْدُ لِلّٰه  ﴾۶۵ينَ﴿هُوَ الْحَيُّ لََ إلِهََ إِلَه هُوَ فاَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ
اوست زندۀ ابدي که هيچ معبودي به حق جز او نيست، پس او را بخوانيد در حاليکه دين را 
براي او خالص نموده ايد، سپاس و ستايش براي پروردگاري است که پروردگار جهانيان 

 (۶۵)باشد.مي
على کسيکه حي  -کمالات و خوبي ها همه متعلق به حيات است  مفسر تفسير کابلي مي نويسد:

الاطلاق است خاص او مستحق عبادت و مالك تمام کمالات و خوبي ها مي باشد. از همين 
فرمود چنانکه در آيت ما قبل بعد از ذکر « هوالحي»را بعد از « الحمد لله رب العلمين»سبب 

فرموده بود آنکه از بعض سلف منقول است که وقتيکه « فتبارك الله رب العلمين»نعمت ها 
را به آن مقرون ساخت مأخذ آن همين « الحمدلله رب العلمين»گفته شود بايد « الله لا اله الا»

 .آيت است
 ! خواننده گان محترم

( در مورد موضوعاتي: اينکه بندگي غير از الله روا وجايز نيست، 76الي  66در آيات )
 همچنان در مورد سزاي باطل گرايان بحث بعمل آمده است.

ا جَاءَنِيَ الْبيَنِّاَتُ مِنْ رَبِّي وَأمُِرْتُ قلُْ إنِيِّ نهُِيتُ أَ  ِ لمَه نْ أعَْبدَُ الهذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۶۶أنَْ أسُْلِمَ لِرَبِّ الْعاَلمَِينَ﴿

که شما به جاي خدا مي پرستيد، بپرستم؛ زيرا از  کساني رابگو: من نهي شده ام از اينکه 
روشن ]بر حقّانيت توحيد[ آمده است و مأمورم که فقط تسليم جانب پروردگارم براي من دلايل 

 (۶۶]فرمان ها و احکام[ پروردگار جهانيان باشم.)
که پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و آله و سلمّ، قوم خود را باز دارد، مفسر صاوى گفته است: براى اين

دلايل عقلى و نقلى، باز خدا به پيامبرش چنين دستور داده است؛ زيرا آنان بعد از نمايان شدن 
 (۴/۱۳به پرستش غير خدا ادامه ميدادند. )تفسير صاوى 

يعنى اينکه ثابت شده است که پروردگار جهان متصف به « بينات»امام رازى گفته است: 
ى پرستش کند که فقط او شايستهصفات والايى و عظمت است، و عقل به صراحت ثابت مى

هاى تراشيده شده و شريک قرار دادن آنها براى خدا به  ها و چوب است، و قرار دادن سنگ
 (.۲۷/٨۵طور يقين با عقل و خرد در تضاد است. )تفسير کبير 

 :66شأن نزول آيه 
جويبر از ابن عباس)رض( روايت کرده است: وليد بن مغيره و شيبه بن ربيعه گفتند:  -934

قلُْ إِنيِّ خود متوسل شو آنگاه آية اي محمد! از گفتار خود برگرد و به دين پدران و نياکان 
نازل شد )اسناد اين جداً ضعيف است، زيرا  …نهُِيتُ أنَْ أعَْبدَُ الهذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ 

 کند که با ابن عباس)رض( ملاقي نشده.(.جوي بر متروک است و از ضحاک روايت مي

كُمْ هُوَ الهذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمُه مِنْ   نطُْفةٍَ ثمُه مِنْ عَلَقةٍَ ثمُه يخُْرِجُكُمْ طِفْلًَ ثمُه لِتبَْلغُوُا أشَُده
ى وَلَعلَهكُمْ تعَْقِلوُنَ﴿  ﴾۶۷ثمُه لِتكَُونوُا شُيوُخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يتُوََفهى مِنْ قَبْلُ وَلِتبَْلغُوُا أجََلًَ مُسَمًّ

طفه باز از خون بسته آفريد، باز شما را به شکل الله ذاتي است که شما را از خاک باز از ن
ها( بيرون آورد. باز )شما را پرورانيد( تا به کمال قوت خود برسيد، باز تا طفلي )از رحم 
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ميرد و )بعضي از شما زنده پير ميشويد. و بعضي از شما پيش از رسيدن به مرحله پيري مي 
 (۶۷يد تعقل كنيد.)و شاماند( تا به مدتي که معين است برسيد. مي 

ن ترَُابٍ » مراد آفرينش ابو البشر آدم است، و يا مراد آفرينش يکايک مردمان  «:خَلقََكُم مِّ
 ازخاک ازراه تغذيه اشيائي است که در اصل از خاک هستند.

 (.14آيه  ، المؤمنون5آيه  )ملاحظه شود سورۀ هاي: حجّ  «:عَلقَةٍَ »

سَمّيً »  ر شخصي. قيامت اوست.مرگ طبيعي ه «:أجََلاً مُّ

سَمّيً وَ لَعلَهكُمْ تعَْقِلوُنَ » سَمّيً )اگر مراد از  «:وَلِتبَْلغُوُا أجََلاً مُّ قيامت باشد، معني اين  (أجََلاً مُّ
رسيد و حق و حقيقت را چنان که هست فهم  جمله عبارت است از: تا به مدّت معين قيامت مي

  کنيد.مي

 ﴾۶۸تُ فإَِذَا قَضَى أمَْرًا فإَِنهمَا يَقوُلُ لهَُ كُنْ فَيَكُونُ﴿هُوَ الهذِي يحُْييِ وَيمُِي
و هنگامي كه چيزي را اراده كند تنها به آن ميراند  بخشد و مياو ذاتي است که زندگي مي 

 (۶٨شود. )گويد: موجود باش! او نيز بلا فاصله موجود مي  مي
ميفرمايد: اين بيانگر  (982)متوفي مفسر شيخ ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفي عمادي

کمال قدرت و سرعت عمل الله متعال است، بدون اينکه در اين مورد، امر و مأمورى در کار 
 (.۵/۴۱تفسير إرشاد العقل السليم إلي مزايا الکتاب الکريم») باشد.

چهم شکلي است که شما « کن فيکون»مفسر تفسير کابلي مينويسد: نزد قدرت کامله و شان 
ا بعد از مردن باز زنده کند )يعني بمجرد اراده خداوندي به ايجاد چيزي آن چيز فوراً موجود ر

 ميشود خواه امركن باشد چنانکه رأي متقدمين است خواه نباشد چنان که ويمت أخرين است(.

ِ أنَهى يصُْرَفوُنَ﴿  ﴾۶۹ألََمْ ترََ إلِىَ الهذِينَ يجَُادِلوُنَ فِي آياَتِ اللَّه
چگونه از راه حق منحرف کنند، يدي کساني را که درباره آيات الله مجادله و ستيز ميآيا ند
 (۶۹شوند؟)مي 

 ﴾۷۰الهذِينَ كَذهبوُا باِلْكِتاَبِ وَبمَِا أرَْسَلْناَ بهِِ رُسُلَناَ فسََوْفَ يَعْلمَُونَ﴿
ب کردند، پس و آنچه را که پيغمبران خود را به آن فرستاديم تکذيكساني كه كتاب )آسماني( 

 (۷۰فهمند.))نتيجه كار خود را( مي به زودي 

 انتقام الهي:
يعني صاحب انتقام است. انتقام الله تعالي به معناى « انتقامذو»يکي از اوصاف الهي در قرآن 

. مطابق با نص قرآن انکار و تکذيب آيات جزا دادن گناهکاران براساس حق و عدالت است
ي را در پي دارد و هدف خداوند از انتقام، اصلاح زمين از فساد و خداوند و ظلم انتقام اله

 ياري مؤمنان است.

 الله تعالي صاحب انتقام است:

کاران ذکر شده در قرآن عظيم الشأن سيزده بار در رابطه با انتقام خداوند از گناه« نقم»کلمۀ 
« ذو»ه است.همراه شدن معرفي داشت« انتقامذو »است، الله تعالي چهار بار خود را با وصف 

گرفتن خداوند  که به معناي مالکيت است، با انتقام )ذوانتقام( به اين مطلب اشاره دارد که انتقام
ُ »...از روي اختيار بوده و هدفمند است، نه اينکه غير اختياري وناشي از عصبانيت باشد. وَاللَّه

 د، توانا و صاحب انتقام است.(سورۀ ابراهيم( )...و خداون 74)آيه  «عَزيزٌ ذوُانْتقِام
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آمده « عزيز»از اسماي حسناي خداوند است که در همۀ موارد در کنار اسم  «ذوانتقام»
به معناي غالب شدن « عزت»علت همراه بودن اين دو اسم در قرآن کريم اين است که  است.

 لط داشته باشد.تواند انتقام بگيرد که بر ديگران برتري و تس يافتن است و کسي مي و برتري

 هدف الله تعالي از انتقام گرفتن چيست؟
ها رايج است که وقتي عملِ بدِ يک فرد موجب نقص و ضررمان شود، با در ميان ما انسان

مجازاتِ وي ميخواهيم قلب خود را التيام دهيم و در صورت توان ضرر خود را جبران نموده، 
تر از ي دهيم؛ اما خداي عزوجل ساحتش مقدسيا به وسيلۀ انتقام حدأقل عصبانيت خود را تسل

 آن است که از اعمال بندگانِ بدکارش متضرر شود و يا نقصي بر او وارد آيد.
آوردن داشته باشد؛ همچنين در  ي تلافيانتقام خداوند، انتقام مظلوم از ظالم نيست که جنبه

بلکه انتقام خداوند که  اشد؛انتقام قاضي از گناهگار نيست که جنبۀ تأديبي و تأميني داشته ب
گيرد کاران است بنا به مقتضاي عدل الهي است؛ خدا زماني از يک گروه انتقام ميمجازات گناه

که اجراي عدالت و اصلاح امور، مقتضاي آن را داشته باشد و بر وفق نظام کامل خلقت، 
امور او برخلاف نظم ي انسان و جريان انتقام لازم باشد و اين زماني رخ ميدهد که برنامه

و تکاليف الهي و در مقابل رسولان او باشد؛ در اين صورت  الهي و در مقابل کتاب، احکام
شود که او را مؤاخذه و عقاب کند تا رسول خدا و دين خدا را ياري کند بر خداوند واجب مي 

 يد.و از سويي کفر و مکر شياطين و دشمنان را نابود ساخته و نور خود را کامل نما
 بنابر اين هدف خداوند از انتقام، اصلاح زمين از فساد است؛ يعني مفسداني را که اميد هيچ

اند، از بين برده و ها نيست و همۀ منافذ نور و هدايت را بر خودشان بسته گونه خيري از آن
 پس خداوند انتقام گيرنده از ظالمين به خاطر حق مظلومان است طوريکه می کند.کن ريشه

فاَنْتقََمْنا مِنَ الهذينَ أجَْرَمُوا وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ »... قرآن عظيم الشأن ميفرمايد:
سورۀ روم( )..ولى )هنگامى كه اندرزها سودى نداد( از مجرمان انتقام  47)آيه« الْمُؤْمِنينَ 

 ي ما!گرفتيم )و مؤمنان را يارى كرديم( و يارى مؤمنان، همواره حقى است بر عهده
توان گفت: هر کجا در قرآن و سنت، انتقام به خدا نسبت داده شده، به دليل تضييع حقي از  مي

 حقوق دين الهي و شريعت آسماني است.
ي الهي خداوند از گروهي نيز در قيامت انتقام خواهد گرفت که هدف از اين انتقام انجام وعده

کند و ي در ميان بندگانش به حق قضاوت مياست؛ چرا که خداوند وعده داده است که بزود
 دهد؛ اگر خير است جزاي خير و اگر شر است جزاي شر ميدهد.ها را جزا مي  اعمال آن

واْ بمَِا عَمِلوُاْ وَيجَزِيَ ٱلهذِينَ » َُ تِ وَمَا فِي ٱلْرَضِ لِيجَزِيَ ٱلهذِينَ أسَََٰ وََٰ ِ مَا فِي ٱلسهمََٰ وَلِلّٰه
و آنچه را در آسمان ها و آنچه را درزمين است، فقط در سيطرۀ مالكيّت )« أحَسَنوُاْ بٱِلحُسنَى

و فرمانروايى خداست، تا كسانى را كه مرتكب گناه شده اند، همان گناهانشان را به آنان كيفر 
 النجم(. 31) دهد، و كسانى را كه كار نيك كرده اند، همان كار نيكشان را به آنان پاداش دهد(

 زمان انتقام:
 توان به دوبخش )اخروي و دنيوي( تقسيم کرد:تقام الهي را از حيث زمان ميان

 اول: انتقام اخروي:
يوَْمَ نَبْطِشُ الْبطَْشَةَ » در برخي از آيات قرآني، زمان انتقام گرفتن خداوند روز قيامت است:

يم( درآن روزكه آنها را )ما از آنها انتقام ميگير سورۀ دخان( 16)آيۀ « إِنها مُنْتقَِمُونَ  الْكُبْرى
 ايم!باقدرت خواهيم گرفت؛ آرى ما انتقام گيرنده
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ِ الْوَاحِدِ »... در آيۀ ديگر ميفرمايد: يوَْمَ تبَُدهلُ الْْرَْضُ غَيْرَالْْرَْضِ وَالسهمَاوَاتُ وَ برََزُواْ لِلّٰه
ارِ  يگر و آسمان ها )به سورۀ ابراهيم( )...در آن روز كه اين زمين به زمين د 48)آيۀ  «الْقهَه

 گردند.شود و آنان در پيشگاه خداوندِ واحدِ قهار ظاهر مى آسمان هاى ديگرى( مبدل مى
هاي گوناگون خداوند است که هر فرد به در حقيقت انتقام الهي در عالم آخرت همان عذاب 

 اي که استحقاق عذاب دارد، گرفتار آن خواهد شد.اندازه

 دوهم: انتقام دنيوي:
ر در آيات فوق انتقام خداي تعالي را به روز قيامت اختصاص داده با اين که خداي تعالي اگ

هاي انتقام را  ترين جلوههميشه داراي انتقام است، بدين جهت بوده که انتقام آن روز، عالي
هايي که به عنوان انتقام بر ليکن خداوند از برخي در دنيا انتقام ميگيرد؛ مانند عذاب  دارد.

و قوم شعيب)ع( نازل شد يا اينکه برخي اقوام را به انتقام دنيوي تهديد کرده است  قوم فرعون

ا نَذْهَبَنه بِكَ فإَِنها مِنْهُمْ مُنْتقَِمُونَ » که خطاب به پيامبر اسلام ميفرمايد: سورۀ  41)آيۀ  «فإَِمه
 اهيم گرفت!و هرگاه تو را از ميان آنها ببريم، حتماً از آنان انتقام خو زخرف(

 علل انتقام گرفتن خداوند:
  اول: انکار و تکذيب آيات الهي:

هاي خداوند را انکار کنند با عذاب شديد خداوند و انتقام او روبرو  کسانيکه آيات و نشانه

ُ عَزيزٌ ذوُانْتقِامٍ » خواهند شد: ِ لهَُمْ عَذابٌ شَديدٌ وَاللَّه سورۀ  4)آيه « إِنه الهذينَ كَفرَُوا بِآياتِ اللَّه
كسانيكه به آيات خدا كافر شدند، كيفر شديدى دارند و خداوند )براى كيفرِ بدكاران  آل عمران(

 و كافران لجوج،( توانا و صاحب انتقام است.
کيد شده؛ چرا که کفر به آيات أت« ذوانتقام»کردن اين گروه با قيدهاي "شديد" و  مجازات

است؛ زيرا آيات الهي محسوس و ملموس است و کفر به  خداوند از کفر به خود خداوند بالاتر
ي آيات خارجي ممکن آن اثرش بدتر و بيشتر است؛ لذا کسي که به خدا کافر باشد با مشاهده

هاي خداوند کافر باشد، حرکت فکري به  است ايمان بياورد؛ ولي کسي که به آيات و نشانه
 سوي خداوند نخواهد داشت.

فاَنْتقَمَْنا مِنْهُمْ » الهي است: همانند کفر به آيات الهي از موجبات انتقام تکذيب آيات الهي نيز
سورۀ اعراف(  136)آيۀ  «فأَغَْرَقْناهُمْ فِي الْيمَِّ بأِنَههُمْ كَذهبوُا بآِياتِنا وَ كانوُا عَنْها غافلِينَ 

ما را تكذيب كردند و سرانجام از آنها انتقام گرفتيم و آنان را در دريا غرق كرديم؛ زيرا آيات 
 از آن غافل بودند.

سورۀ  25انتقام گرفتن خداوند از فرعونيان و غرق کردن آنها جزاي عمل آنان بود که در آيه 
هايي را که بر نيز به آن اشاره شده است؛ چرا که آنها آيات الهي و دلايل و برهان  زخرف

گرداني آنان تا کذيب و رويت صدق موسي)ع( و صحت نبوت او دلالت داشت تکذيب کردند.

ا آسَفوُنا انْتقََمْنا مِنْهُمْ فأَغَْرَقْناهمُْ » آن حد ادامه يافت که موجب غضب الهي شد: فلََمه
اما هنگامى كه ما را به خشم آوردند، از آنها انتقام گرفتيم  سورۀ زخرف( 55)آيه  «أجَْمَعينَ 

 و همه را غرق كرديم.
يات ديگر اين گروه را که آيات الهي و رسولان او را تکذيب همچنان قرآن عظيم الشأن در آ

گردانند، مجرم ناميده و آنان را مشمول انتقام الهي دانسته کنند و از آن روي مي مي

قَوْمِهِمْ فجَاؤُهُمْ باِلْبَيِنّاتِ فاَنْتقََمْنا مِنَ الهذينَ  وَلقََدْ أرَْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًَ إلِى» است:
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و پيش از تو پيامبرانى را بسوى قومشان فرستاديم؛ آنها با دلايل  سورۀ روم( 2 47) «أجَْرَمُوا
 روشن به سراغ قوم خود رفتند ولى )هنگامى كه اندرزها سودى نداد( از مجرمان انتقام گرفتيم.

شانه هاي روشن فرستاديم، ليکن آن مجرمان آيات و نمراد اين است که ما رسولان را با نشانه 

وَ مَنْ » ي ديگر ميفرمايد:ها را تکذيب کردند و مستحق عذاب و انتقام الهي شدند. در آيه 
نْ ذكُِّرَ بآِياتِ رَبهِِّ ثمُه أعَْرَضَ عَنْها إنِها مِنَ الْمُجْرِمينَ مُنْتقَِمُونَ  چه كسى ستمكارتر  ؛«أظَْلمَُ مِمه

ى شده و او از آن اعراض كرده است؟! است از آن كس كه آيات پروردگارش به او يادآور
 سورۀ سجده(. 22مسلمّاً ما از مجرمان انتقام خواهيم گرفت! )آيه 

گرداني از آيات الهي بعد از اند، چراکه بزرگترين ظلم همان رويناميده شده اينکه مجرم
عبارتي پس توجه به تذکرات الهي و به  يادآوري است؛ بنابر اين مستحق انتقام خداوند هستند.

کند؛ حال ظلم به خود داري، متضمن يک نيروي معنوي است که فرد را از ظلم دور مي دين
 باشد يا ظلم به ديگران.

  سوم: ظلم:
در عليه السلام بود که  يکي از اقوامي که خداوند از آنان انتقام گرفت، قوم حضرت شعيب

را ظلم آنان بيان کرده که کفر  تقاماند. قرآن علت انبه عنوان "اصحاب ايکه" معرفي شده قرآن

)آيات  «وَ إِن كانََ أصَْحَابُ الْْيَْكَةِ لظََالِمِينَ فاَنْتقََمْنا مِنْهُمْ...»و نافرماني آنان از حق بود. 
[ مسلماً هاى پر درخت قوم شعيبسورۀ حجر( اصحاب أيكه ]صاحبان سر زمين  79و 78

 رفتيم.قوم ستمگرى بودند! ما از آنها انتقام گ
کردند که با درختان بسياري پوشيده شده بود. آنان اصحاب ايکه در سر زميني زندگي مي 

دادند. خداوند فروشي انجام مي هاي گوناگوني مانند شرک به خداوند، راه زني و کم ظلم 
حضرت شعيب عليه السلام را به سوي آنان مبعوث کرد؛ ولي آنان وي را تکذيب کردند و 

 تقام الهي شدند.مستحق ان

 چهارم: عصيان در مقابل احکام الهي:
ي او را مرتکب شوند، هاي تحريم شدهخداوند از کساني که از اوامر او نافرماني کنند و کار

ُ عَزيزٌ ذوُانْتقِامٍ »...گيرد:انتقام مي ُ مِنْهُ وَاللَّه ولى هر كس تكرار ؛...«وَ مَنْ عادَ فَيَنْتقَِمُ اللَّه
 سورۀ مائده(. 95گيرد و خداوند، توانا و صاحب انتقام است. )آيۀ او انتقام مى كند، خدا از

 ﴾۷۱إذِِ الْْغَْلََلُ فِي أعَْناَقهِِمْ وَالسهلََسِلُ يسُْحَبوُنَ﴿
)و به طرف دوزخ( کشيده زماني که غل ها و زنجيرهاي ]آتشين[ در گردن هايشان باشد 

 (۷۱) شوند.

لُ » ى ذلتّ بر دست وگردن به معناى زنجير و طوقى است كه به نشانه؛ «غل»جمع  «:الَْْغَْلََٰ

 كسى مي بندند.

 به معناى زنجير و « سلسلة»جمع  «:سهلََسِلُ »

 به معناى كشيده شدن روى زمين است. «:يسُْحَبوُنَ »

 به معناى برافروخته كردن آتش است. «:يسُْجَرُونَ »

 روي زمين کشيده مي شوند.«:يسُْحَبوُنَ »

اي اين آيات مبارکه طوريکه در فوق هم تذکر داديم معلوم مي شود؛ کسانيکه به تکذيب از فحو
کتب آسماني و پيامبران الهي مي پردختند، در روز قيامت در حاليکه غلها وزنجير ها دردست 
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در گردن هايشان  : در حاليکهيعني« شوندمي کشيده جوشان در آب» ؛است و گردن هايشان
 شوند.مي کشيده جوشان آب سوي ، بهزنجيرهاست ها و غل

در اين آيه مبارکه انواع عذابي که براي کافران مطرح مي باشد همانا: از شکنجه جسمي که 
غل و زنجير است آغاز مييابد، کش کردن آنان به سوي دوزخ با حقارت و تحقير صورت 

ۀ دوزخ كه هرگز سردى و تخفيف سپس در آتش دوزخ، آتش برافروخت گرفته اول در آب داغ،
 ندارد. و در نهايت همان شرمندگي شان است.

در اين آيه مبارکه درس است به شخاص لجوج و کساني که به تکذيب حق مي پرداختند، بايد 
 درک نمايند که تکبر و غرور نهايت اش همانا ذلت و شرم ساري است.

 غل و زنجير:

إِنهآ أعَتدَناَ »ق و ابزار کوبيدن را تدارک ديده است:الله متعال براي اهل دوزخ زنجير، شلا
لَ وَسَعِيرًا سِلََْ وَأغَلََٰ فِرِينَ سَلََٰ ، بندها و آتشي سوزان براي ما، زنجيرها».[4الإنسان: ]«﴾4﴿لِلكََٰ

 .«کافران آماده کرديم

)سوره المزمل: آيات   «﴾13﴿لِيماوَطَعاَما ذَا غُصهة وَعَذَاباً أَ  ﴾12﴿إِنه لدََينآَ أنَكَالَ وَجَحِيما»
همانا در نزد ما، زنجير ها و آتشي برافروخته و غذايي گلوگير و عذابي دردناک »(.12-13

 .«استآماده 

 شود:گردن دوزخيان انداخته مي  برحلقه ها 
 هَل يجُزَونَ إلَِه مَا كَ »

لَ فِيٓ أعَناَقِ ٱلهذِينَ كَفرَُواْْۖ )سوره  «﴾۳۳﴿انوُاْ يعَمَلوُنَ وَجَعلَناَ ٱلْغَلََٰ
 .(33سبأ: آيه 

 «و در گردن کافران، زنجير مي گذاريم. آيا جز در برابر کردارشان مجازات ميشوند؟»

 يعني بندها.« انکال»
 کشند.را بدان در بند مينوع ديگري از عذاب است که گناهکاران « سلاسل»

ثمُه  ﴾30﴿خُذوُهُ فغَلُُّوهُ »م نموده است، بنگريم: را براي ما ترسيبه اين صحنه که الله متعال آن 
-30]الحاقة: ﴾ 32﴿ثمُه فِي سِلسِلَة ذَرعُهَا سَبعوُنَ ذِرَاعا فٱَسلكُُوهُ  ﴾31﴿ٱلجَحِيمَ صَلُّوهُ 

او را بگيريد و در بند و زنجيرش کنيد. سپس او را به دوزخ بيفکنيد.  -فرمان ميرسد: -».[32
 .«ي که طولش هفتاد گز است، به بند بکشيدگاه او را در زنجيرآن

هايي که وقتي گناه کاران الله متعال، براي دوزخيان گرزهاي آهنيني تدارک ديده است. چکش 

مِعُ مِن حَدِيد» قصد خروج از دوزخ را دارند، بر سرشان فرو کوفته ميشود: قََٰ  ﴾21﴿وَلهَُم مه
-21]الحج: ﴾ 22﴿مِن غَمٍّ أعُِيدُواْ فيِهَا وَذوُقوُاْ عَذَابَ ٱلحَرِيقِ  كُلهمَآ أرََادُوٓاْ أنَ يخَرُجُواْ مِنهَا

از غم و اندوه  -براي رهايي-و گُرزهاي آهنيني بر ايشان مهياست که هرگاه بخواهند ». [22
عذاب  -و به آنان گفته ميشود: -از دوزخ بيرون بروند؛ دوباره به دوزخ بازگردانده ميشوند 

 .«آتش را بچشيد

 ﴾۷۲فِي الْحَمِيمِ ثمُه فيِ النهارِ يسُْجَرُونَ﴿

 (۷۲كنند، سپس آنان را در آتش افروخته دوزخ ميسوزانند.)در ميان آب جوشان وارد مي 

تمام وجودشان پر ى آنها آتش روشن ميشود. سجر يعنى روشن کرد. به وسيله «:يسُْجَرُونَ »

 از آتش مي گردد. برافروخته و تافته مي شوند.

آتش  ميشود و آنان افروختهبر آنان  : آتش، يعنياست حرارت در نهايت داغ آب «:حميم»

 شوند.مي  دوزخ افروز و هيمه
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ى ها به هم پيوسته و در دست فرشتهابن کثير ميگويد: معنى آيه چنين است: زنجيرها و غل 
ب جوشان و گاهى به سوى آتش دوزخ کنند و گاهى به سوى آعذاب قرار دارند. آنها را باز مى

ا وَ بَينَ حَمِيمٍ  گونه که خدا فرموده است:روند. همانمى   (.۳/۲۵۱آنٍ )مختصر يطُوفوُنَ بيَنهََٰ

 گداختن:
 يکي از انواع عذابي است که همانا؛ ريختن حميم بر سر دوزخيان است.گداختن 
است و بر اثر شدت حرارت،  رسيده ي حرارتشآخرين درجه شود که به مي آبي گفته حميم به

ذَانِ خَصمَانِ ٱختصََمُواْ فِي رَبهِِّمْۡۖ » ميشود: چه در شکم دارند، گداخته ها و آن هاي آن روده هََٰ
ن نهار يصَُبُّ مِن فوَقِ رُءُوسِهِمُ ٱلحَمِيمُ  عتَ لَهُم ثِياَب مِّ يصُهَرُ بهِِۦ  ﴾19﴿فٱَلهذِينَ كَفرَُواْ قطُِّ

 .[20-19]الحج: « ﴾20﴿طُونهِِم وَٱلجُلوُدُ مَا فِي بُ 

ي پروردگارشان با هم ستيز و دشمني کردند؛ پس اين دو گروه، دشمن يکديگرند و در باره»
هاي ريزند. انداماند و آب داغ و سوزان بر سرشان ميهاي آتشيني بريدهبراي کافران لباس 

 .«دروني و پوستشان با آن گداخته ميشود

إِنه الْحَمِيمَ » پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: کند کهابو هريره رض( نقل مي ترمذي از
لَيصَُبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَيَنْفذُُ الْجُمْجُمَةَ حَتهى يخَْلصَُ إلَِى جَوْفِهِ فَيسَْلتَُ مَا فِي جَوْفِهِ حَتهى 

 .«ما کانَ وَ هُوَ الصهرُ، ثمُه يعوُدُ کَ  يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ،
شکم مي  که بهکند تا ايني سرشان نفوذ ميشود. به کاسه مي آب داغي بر سرشان ريخته»

چنان که رسد و همپاها مي  آورد و در پايان بهچه در شکم دارد را بيرون مي رسد. سپس آن 
التخويف من . )«شود ريزد. و دوباره اين کار تکرار مي دو پايش بيرون ميگداخته است، از 

است: حديثي حسن، غريب  ( ترمذي گفته10/540( جامع الاصول )145النار: ابن رجب )
 .و صحيح است.(

 ﴾۷۳ثمُه قِيلَ لَهُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ تشُْرِكُونَ﴿
 (۷۳سپس به آنها گفته ميشود: كجا هستند آنچه را شريك خدا قرار ميداديد؟)

 خدا ميدانستيد. مراد از انباز قرار دادن، پرستيدن است. انباز «:كُنتمُْ تشُْرِكُونَ »

 کش کردن به روي:
يکي ديگر از انواع عذاب در روز جزا اخروي همانان کش کردن کافران بر روي شان در 

ل وَسُعرُ» زمين ميباشد. يوَمَ يسُحَبوُنَ فِي ٱلنهارِ عَلَىَٰ وُجُوهِهِم  ﴾47﴿إِنه ٱلمُجرِمِينَ فِي ضَلََٰ
بي گمان مجرمان در شعله هاي آتش  .(48-47)سوره القمر: ايات  ﴾48﴿واْ مَسه سَقرََ ذوُقُ 
در آن روزيكه در آتش دوزخ به صورت شان كشيده ميشوند)و به آنها گفته ميشود(  47اند.

افزايد، بسته شدن با زنجيرهاي  ها ميعذاب و ناراحتي آن به چه کهآن48بچشيد آتش دوزخ را.

بِ وَبمَِآ أرَسَلناَ بِهِۦ رُسُلَناَْۖ فسََوفَ يعَلَمُونَ » محکم است:
لُ  ﴾70﴿ٱلهذِينَ كَذهبوُاْ بٱِلكِتََٰ إِذِ ٱلْغَلََٰ
سِلُ يسُحَبوُنَ  قِهِم وَٱلسهلََٰ

غافر: )سوره « ﴾۷۲﴿فِي ٱلحَمِيمِ ثمُه فِي ٱلنهارِ يسُجَرُونَ  ﴾71﴿فِيٓ أعَنََٰ
را با آن فرستاديم، تکذيب  آنچه که پيامبرانمانآنان که کتاب آسماني و » .(72-70آيات 

هايشان ها در گردنخواهند دانست. آنگاه که زنجيز  -ي کارشان رانتيجه-کردند؛ پس به زودي 
 .«شوندو سپس در آتش، تافته مي  باشد و با آن، در ميان آب سوزان برافروخته

 .ميشوند کشانده«آب داغ»ميگويد:يکبار درآتش و يک بارديگر درحميم قتاده

 سياه کردن روي:
يوَمَ تبَيضَُّ وُجُوه وَتسَوَدُّ » کند:را سياه مي هاي دوزخيان الله متعال در روز رستاخيز، چهره
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نكُِم فَذوُقوُاْ ٱلعَذَابَ بِمَا كُنتمُ  ا ٱلهذِينَ ٱسوَدهت وُجُوهُهُم أكََفرَتمُ بعَدَ إِيمََٰ وُجُوهۚۡ فأَمَه
ها ها سفيد و برخي چهرهروزي که برخي چهره».(106عمران: آلسوره )«﴾106﴿تكَفرُُونَ 

شود: آيا پس ازايمان آوردن، کافرشديد؟ پس به سزاي رويان گفته مي سياه ميشود. به سيه
 «کفرتان عذاب الهي را بچشيد!

ريکي شب بر گويا تا ميشود، چنان سياه است که ها کشيده ي آنبر چهره آن رنگ سياهي که

 بِمِثلِهَا وَترَهَقهُُم ذِلهةْۖ » است: هايشان نقش بستهچهره 
اتِ جَزَاءُٓ سَيِّئةَِِۢ ََ ِ وَٱلهذِينَ كَسَبوُاْ ٱلسهيّ

بُ ٱلنه  ئِكَ أصَحََٰ نَ ٱلهيلِ مُظلِمًاۚۡ أوُْلََٰ ِ مِن عَاصِمْۖ كَأنَهمَآ أغُشِيتَ وُجُوهُهُم قطَِعا مِّ نَ ٱللّٰه ا لهَُم مِّ  ارِْۖ مه
لِدُونَ   .(27)يونس: « ﴾27﴿هُم فِيهَا خََٰ

شان، همانند آن است و خواري و ذلت، آنان را ميپوشاند و هيچ و بدکاران سزاي هر بدي »
هايي از شب  هايشان با پاره اي در برابر الله ندارند؛ چنانکه گويا چهرهدهنده محافظ و پناه

 .«ودانه در دوزخ ميماننداند و جاتاريک پوشيده شده است. آنان دوزخي

ُ الْكَافرِِينَ  ِ قاَلوُا ضَلُّوا عَنها بلَْ لمَْ نكَُنْ ندَْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئاً كَذَلِكَ يضُِلُّ اللَّه  ﴾۷۴﴿مِنْ دُونِ اللَّه
بلکه ]همان معبوداني که[ به جاي الله ]مي پرستيديد[، مي گويند: از نظر ما گم و ناپديد شدند، 

 (۷۴)کند.، الله اين طور کافران را گمراه مينمي پرستيديمين چيزي را )غير از الله( ما پيش از ا

 اند.اند. نهان و پنهان گشتهگم شده «:ضَلُّوا»

« ً ايم. مراد کفاّر از اين گفتار، اين پرستيده قبلاً چيزي را نمي «:لمْ نَكُن نهدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئا

 اند حقيقت و اصلي نداشته و پنداري بيش نبوده است.يده است که جز خدا هر چه را پرست

 ﴾۷۵ذَلِكُمْ بمَِا كُنْتمُْ تفَْرَحُونَ فِي الْْرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبمَِا كُنْتمُْ تمَْرَحُونَ﴿
اين ]عذاب ها[ براي آن است که به ناحق در زمين شادي و سرمستي ميکرديد و به سبب آن 

 (۷۵وبي و خوشحالي مي پرداختيد.)است که مغرورانه به پايک
مفسر صاوى گفته است: اين بيان اگر چه در ذم کفار آمده است، اما متضمن اين است که هر 

 .(۴/۱۴کس در گناه و نافرمانى افراط کند، سهمى از اين وعيد و کيفر را دارد. )تفسير صاوى 

اي که در ثل شادماني مغرورانهمراد فرح و شادي مذموم است، م «:بِما كُنتمُْ تفَْرَحُونَ...»

شود تا بدانجا که آخرت ها حاصل مي برابر به دست آوردن اموال و امتعه دنيا براي بعضي 
 کشاند )ملاحظه شود سورۀ هاي: آلبرد و کارشان را به انجام گناهان ميرا از يادشان مي 

ادي حاصل از مصيبت و ( يا ش76آيه  ، قصص10، هود آيه 44آيه  ، انعام188آيه  عمران
 (.81و  50آيات  ، توبه120آيه  عمرانرنج ديگران )ملاحظه شود سورۀ هاي: آل

 ﴾۷۶ادْخُلوُا أبَْوَابَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فِيهَا فبَئِسَْ مَثوَْى الْمُتكََبرِِّينَ﴿
ت گاه هاى جهنم وارد شويد، كه و در آن جاودانه ]بمانيد[، پس چه بد است اقاماز دروازه
 (۷۶متکبران.)

 مکان و محل اقامت. «:مَثوَْى»
 ! خواننده گان محترم
( شکيبايي، پيروزي، نشان يکتايي آفريدگار، مورد بحث قرار 81الي  77در آيات متبرکه )

 گرفته است.

ا نرُِيَنهكَ بعَْضَ الهذِي نعَِدُهُمْ أوَْ نتَوََفه  ِ حَقٌّ فإَِمه  ﴾۷۷ينَهكَ فإَِليَْناَ يرُْجَعوُنَ﴿فاَصْبرِْ إِنه وَعْدَ اللَّه
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ايم به تو پس صبر پيشه كن، كه وعده الهى حق است، اگر بخشى از آنچه به ايشان وعده داده
در هر صورت به سوى ما يا قبل از آن تو را بميرانيم )در هر دو صورت( نشان دهيم، 

 (۷۷شوند.)بازگردانده مى

ِ حَقٌّ » ى اى محمد! در مقابل تکذيب قوم خود شکيبا باش؛ چون وعده «فاَصْبرِْ إِنه وَعْدَ اَللَّه

ترتيب طور حتم محقق ميشود. صاوى گفته است: بدينخدا درمورد تعذيب آنان به
ى نيکو داده است که او را بر خاطرپيامبرصلىّ اّللَّ عليه وآله وسلمّ را تسلى داده و وعده

 .(۴/۱۵دشمنانش غالب ميکند. )تفسير صاوى 

كَانَ قَدْ أرَْسَلْناَ رُسُلًَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قصََصْناَ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لمَْ نقَْصُصْ عَليَْكَ وَمَا وَلَ 
ِ قضُِيَ باِلْحَقِّ وَخَسِرَ هُناَلِكَ  ِ فإَِذَا جَاءَ أمَْرُ اللَّه لِرَسُولٍ أنَْ يأَتْيَِ بِآيةٍَ إلَِه بإِِذْنِ اللَّه

 ﴾۷۸ونَ﴿الْمُبْطِلُ 
سرگذشت بعضي از آنها را براي تو بيان کرديم  و به راستى پيش از تو پيامبرانى را فرستاديم.

تواند که معجزه اي و سرگذشت بعضي ديگر را براي تو بازگو نکرديم. و هيچ پيغمبري نمي
به حق حکم و  ]به عذاب دشمنان لجوج[ برسد،جز به اذن خدا بياورد، پس چون فرمان الله

 (۷٨و آنجاست که اهل باطل زيان خواهند کرد.) صله خواهد شدفي
قرطبى گفته است: خدا با ذکر مشکلاتى که پيامبران پيشين با آن روبرو شدند، پيامبر  امام

 .( ۱۵/۳۳۴صلي الله عليه وسلم را دلدارى داده است. )تفسير قرطبى 

 ايم.بازگو کرده «:قصََصْناَ»

 هادي ديگران است.مراد معجزه پيشن «:ءَايةٍَ »

عادلانه فيصله شده است. يعني خدا پيغمبران و ايمانداران را از مهلکه  «:قضُِيَ باِلْحَقِّ »
نجات داده است و کفاّر و معاندان را نابود نموده است )ملاحظه شود سورۀ هاي: هود آيات  

 (.101و  76و  43

يعني بحضور الله متعال همه پيغمبران عاجزند « إِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنَْ يأَتِْيَ بِآيَةٍ إلَِه بِ »
ايشان اينقدر هم اختيار ندارند که معجزه حسب خواهش خود نشان بدهند فقط همان معجزاتي 

 را ميتوانند نشان دهند که اجازه آن از جانب پروردگار با عظمت عطا کردد.

معني ديگر اين بخش از آيه چنين  «:خَسِرَ هُنَالِكَ المُبْطِلوُنَ فَإذَِا جَآءَ أمَْرُ اللهِ قضُِيَ بِالْحَقِّ وَ »
است: هنگامي که فرمان خدا صادر شد و قيامت برپا شد، عادلانه فيصله بعمل مي ايدو آنجا 

 گردند.باطل گرايان زيانمند مي
 

ُ الهذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْنَْعاَمَ لِترَْكَبوُا مِنْهَا وَمِنْهَا تأَْ   ﴾۷۹كُلوُنَ﴿اللَّه
كه چهار پايان را براى شما پديد آورد تا از برخى از آنها سوارى گيريد الله همان ذاتي است 

 (۷۹و از برخى از آنها تغذيه كنيد.)

 (.5آيه  آفريده است )ملاحظه شود سورۀ: نحل«:جَعَلَ »
ر پاياني سودمند بر بندگان خويش منّت مي نهد که براي آنها چهادر اين آيه مبارکه الله متعال 

و مفيد آفريده است. از جمله فوايد آنها يکي سوار شدن و حمل بار با آنهاست، و اينکه از 
گوشت آنها استفاده شده و شيرشان نوشيده مي شود. و از فوايد شان گرمازايي و تهيه وسايلي 

 از مواد پشم هايشان مي باشد، و فوايد ديگري هم دارند.

فعُِ وَلِتبَْلغُوُا عَلَيْهَا حَاجَةً فيِ صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلىَ الْفلُْكِ تحُْمَلوُنَ وَلَكُمْ فِيهَا مَناَ
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﴿۸۰﴾ 
است، منظور اين است، كه به وسيله آنها به مقصدي كه  )ديگري هم(وبراي شما درآنها منافع

 (٨۰در دل داريد برسيد، و بر آنها و بر كشتي ها سوار ميشويد.)

ِ تنُْكِرُونَ﴿وَيرُِيكُمْ آيَ   ﴾۸۱اتهِِ فأَيَه آياَتِ اللَّه
دهد، پس کدام يک از علامات قدرت الله را و )الله( علامات قدرت خود را به شما نشان مي 

 (٨۱)کنيد؟انکار مي

هاي قدرت و دلائل عظمت او. از قبيل: آفرينش انسان از خاک، مسأله حيات  نشانه «:ءَاياَتهِِ »
 ها و زمين، آفرينش شب و روز، و چهارپايان و کشتيها.و ممات، خلقت آسمان 

و خداوند متعال آيات و نشانه هايش را که بر يگانگي واسما  «وَيرِيکُمْ آياتِهِ » در جملۀ
وصفاتش دلالت ميکنند به شما نشان مي دهد. و اين از بزرگ ترين نعمت هاي خداست که 

ها نشان داده و برايشان برشمرده است تا آيات آفاقي و انفسي و نعمت هاي آشکارش را به آن

ِ تنُکِرُونَ » آن را بشناسند و شکر آن را به جاي آورند و خداوند را ياد نمايند.  «فَأيَ آياتِ اللَّه
پس کدام يک از آيات خدا را انکار مي کنيد و به آن اقرار نمي نمائيد؟! چرا که برايتان ثابت 

نب خداوند متعال هستند. پس نه تنها جايي براي انکار شده که همه نشانه ها و نعمت ها از جا
و روي گرداندن از آن باقي نمانده است، بلکه خردمندان بايد تلاش خود را در راستاي اطاعت 

 از او، و بريدن از همه چيز و خدمت کردن به او مبذول دارند.

 خواننده گان محترم!
 کنندگان را تهديد ميکند وميفرمايد: ( پروردگار با عظمت ما، تکذيب85الي  82در ايات )

أفَلََمْ يسَِيرُوا فيِ الْْرَْضِ فَينَْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الهذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ كَانوُا أكَْثرََ مِنْهُمْ 
ةً وَآثاَرًا فيِ الْْرَْضِ فمََا أغَْنىَ عَنْهُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ﴿  ﴾۸۲وَأشََده قوُه

زمين گردش نکردند تا با تأمل بنگرند که سرانجام کساني که پيش از آنان بودند ]و آيا در 
آنان نسبت به ايشان نيرومندتر و داراي آثار بيشتري سرکشي و تکبرّ مي کردند[ چگونه بود؟ 

آوردند نتوانست آنها را )در برابر عذاب الهي( هرگز آنچه را به دست مياند، در زمين بوده
 (٨۲.)بينياز سازد

ا جَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَيِّناَتِ فَرِحُوا بمَِا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانوُا بهِِ  فلَمَه
 ﴾۸۳يسَْتهَْزِئوُنَ﴿

سوي آنان آمدند، به آن مقدار علمي که داشتند خورسند ها به که پيغمبرانشان با معجزه  هنگامي
ولي عذابي که همواره آن را به ر نشدند سخنان انبياء را بپذيرند( و شادمان شدند )و حاض

 (٨۳مسخره مي گرفتند، آنان را احاطه کرد.)

، 10ايشان را در بر گرفت. ايشان را فرا گرفت )ملاحظه شود سورۀ: انعام آيه   «:حَاقَ بِهِمْ »

 (.34آيه  ، نحل8هود آيه  
بحصول اسباب معاش وتر قيات مادي داشتند، به  بعلمي که راجعمفسران مي نويسند: کافران 

عقائد غلطي که در دل آنها جا گزيده بود تفاخر و شادماني ميکردند و علوم و هدايات انبياء 
بالاخره وقتي رسيد که حقيقت استهزاء  -عليهم السلام را حقير دانسته بران تمسخر مينمودند 

 ها بر خودشان راجع و مسترد گشت.و تمسخر بر آنها منکشف شد و اين مزاح بازي آن

ِ وَحْدَهُ وَكَفرَْناَ بِمَا كُنها بِهِ مُشْرِكِينَ  ا رَأوَْا بأَسَْناَ قاَلوُا آمَنها باِللّٰه  ﴾۸۴﴿ فلََمه
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پس هنگامي که شدت عذاب سخت ما را ديدند، گفتند: هم اكنون به خداوند يگانه ايمان آوريم 
 (٨۴يم كافر شديم.)شمردو به معبودهائي كه شريك او مي

، 148و  43آيات   کن کننده ما )ملاحظه شود سورۀ: انعامعذاب شديد و ريشه «:بَأسَْناَ»
 (.98و  97و  5و  4آيات  اعراف

 به سبب آن. به علتّ پرستش آنها. «:بهِِ »

ِ الهتِي» ا رَأوَْا بأَسَْناَ سُنهتَ اللَّه قَدْ خَلتَْ فِي عِباَدِهِ وَخَسِرَ هُناَلِکَ  فلَمَْ يکُ ينفعَهُُمْ إيِمَانهُُمْ لَمه
اما بدان هنگام که عذاب ما را ديدند ديگر ايمانشان برايشان سودي نبخشيد اين  «الْکَافرُِونَ 

 سنت خداست در رفتار با بندگانش و کافران در آن روز زيان کردند.

مايد تا با دل و جان در خداوند متعال کساني را که پيامبران را تکذيب مي کنند تشويق مي ن
 زمين به سير و سياحت بپردازند و از دانشمندان سوال کنند.

و با فکر انديشه و استدلال بنگرند، نه اينکه از روي غفلت و بي توجّهي از کنار  «فَينظُرُوا»

هاي  پس بنگرند که سر انجام امتّ  «کَيفَ کَانَ عَاقِبَةُ الهذِينَ مِن قَبْلِهِمْ » حقايق رد شوند.
گذشته همچون عاد و ثمود و غيره که قبل از ايشان بوده اند چگونه بوده است، کساني که 

ةً وَآثاَرًا فِي الْْرَْضِ » از اينها نيرومندتر و داراي اموال و آثار «کَانوُا أکَْثرََ مِنْهُمْ وَأشََده قوُه
ي فراوان در زمين بيشتري از قبيل ساختمان ها و دژهاي محکم و در شکوفا و کشت زار ها

ا کَانوُا يکْسِبوُنَ » بودند. ولي چيزهايي که به دست آورده بودند ايشان  «فَمَا أغَْنَى عَنْهُم مه
را از عذاب خدا وقتيکه فرمان الهي آنها را فرا گرفت نجات نداد. پس توانايي شان چيزي از 

بلاگردان خود بدهند و از عذاب را از آنها دور نکرد و نتوانستند مال هايشان را به عنوان 
 عذاب نجات يابند، و نتوانستند در قلعه هاي خود پناه بگيرند.

ا جَاءتهُْمْ رُسُلهُُم باِلْبَيناَتِ » سپس جنايت و جرم بزرگ آنها را بيان کرد و فرمود: وقتي  «فلََمه
مفيد و  پيامبران شان با دلايل آشکار از قبيل کتاب هاي الهي و معجزات خارق العاده و علم

فَرِحُوا »روشنگر و هدايت دهنده از گمراهي و رهنمود کننده به سوي حق به نزد آنها آمدند، 
نَ الْعِلْمِ  با دانشي که داشتند و مخالف دين پيامبران بود خوشحال شدند. و معلوم  «بِمَا عِندَهُم مِّ

دشمني ورزيدنشان  است که شاد شدن آنها بر شدت خشنودي از آن و تمسّک آنها به آن دانش، و
با حقيّ که پيامبران آورده بودند دلالت مي نمايد. نيز نشانگر آن است که آنها باطل خود را 
حق قرار داده بودند. و اين عام است و شامل همه علومي مي باشد که به وسيله آن با آنچه 

علوم جزو اين پيامبران آورده اند مخالفت ورزيده شود. و آنچه که سزاوار است بيش از ديگر 
دانش ها شمرده شود فلسفه و منطق يوناني است که به وسيله آن به مقابله با بسياري از آيات 
قرآني پرداخته شده و از جايگاه آن در دلها کاشته شده است. و دلايل يقيني و قاطع قرآن به 

داشته شده صورت دلايلي لفظي که مفيد يقين نيست و عقل بي خردان و اهل باطل بر آن مقدّم 

وَحَاقَ بهِِم »نشان داده شده است. اين بزرگ ترين الحاد در آيات خدا و مخالفت با آن است.
ا کَانوُا بهِِ يسْتهَْزِؤُون  و عذابي که آنها آن را به باد تمسخر مي گرفتند آنان را فرو گرفت. «مه

ِ وَحْدَهُ وَ » ا رَأوَْا بأَسَْناَ قاَلوُا آمَنها باِللّٰه پس وقتي که عذاب ما  «کَفرَْناَ بِمَا کُنها بِهِ مُشْرِکِينَ فلََمه
به خداييگانه ايمان »را ديدند اعتراف کردند، اما اقرارشان به آنها سودي نرساند و گفتند: 

آورده ايم و به بت ها و انبازهايي که به سبب آن مشرک به شمار مي آمده ايم کفر ورزيده ايم 
 پيامبران مخالف است بيزاري مي جوييم.و از هر علم و عملي که با 

ا رَأوَْا بأَسَْناَ» اما ايمانشان به هنگام مشاهده عذاب سخت ما  «فلَمَْ يکُ ينفعَهُُمْ إِيمَانهُُمْ لَمه
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ِ الهتِي قَدْ خَلتَْ فِي عِباَدِهِ » بديشان سودي نرساند. اين شيوه الهي است که درباره  «سُنهتَ اللَّه
مبني بر اينکه وقتي عذاب و کيفر خدا بر تکذيب کنندگان فرود آيد و آنان بندگانش جاري است 

در اين هنگام ايمان بياورند ايمانشان اعتباري ندارد و آنها را از عذاب نجات نمي دهد. چون 
ايمانشان ايمان اضطراري است ومجبور شده اند، و ايماني است که بر اثر مشاهده انجام گرفته 

صاحب خودرا نجات ميدهد که ايمان اختياري به غيب وقبل از مشاهده  است، وتنها ايماني

و به هنگام نابود شدن و چشاندن عذاب،  «وَخَسِرَ هُناَلِکَ الْکَافرُِونَ » قرائت عذاب باشد.
کافران هنگام نابود شدن و چشاندن عذاب، کافران در دنيا و آخرتشان زيان بار مي گردند، و 

 ن دنيا کافي نيست بلکه بايد به عذاب سخت و ابدي گرفتار آيند.زيانمند شدن تنها در اي

ِ الهتيِ قدَْ خَلتَْ فيِ عِباَدِهِ وَخَسِرَ هُنَ  ا رَأوَْا بأَسَْناَ سُنهتَ اللَّه الِكَ فلََمْ يكَُ يَنْفعَهُُمْ إيِمَانهُُمْ لمَه
 ﴾۸۵الْكَافِرُونَ﴿

 برايشان سودي نرساند. شانولي پس ازآنکه عذاب ما را ديدند، ديگر ايمان 
 (٨۵)اين سنت هميشگي الله در مورد بندگانش جاري است. و كافران آنجا زيان ميبينند.

شيوه و کارکرد الله تعالي. مراد عدم نفع ايمان به هنگام رؤيت عذاب استيصال  :«سُنهةَ اللهِ »
بشماراست است. مفعول مطلق براي عامل محذوف است. يا اينکه تحذير است ومفعول به 

سُلِ »يعني:  الخطّ قرآني باتاء کشيده نوشته شده است. دررسم«.إحِْذَرُوا سُنهةَ اللهِ فِي أعَْدآءِ الرُّ
 (.78)سوره: غافر آيه  «:هُنَالِكَ »

ا رَأوَْا بأَسَْناَ» اما ايمانشان به هنگام مشاهده عذاب سخت ما  «فلَمَْ يکُ ينفعَهُُمْ إِيمَانهُُمْ لَمه

ِ الهتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِباَدِهِ »ودي نرساند.بديشان س اين شيوه الهي است که درباره  «سُنهتَ اللَّه
بندگانش جاري است مبني بر اينکه وقتي عذاب و کيفر خدا بر تکذيب کنندگان فرود آيد و آنان 

. چون در اين هنگام ايمان بياورند ايمانشان اعتباري ندارد و آنها را از عذاب نجات نمي دهد
ايمانشان ايمان اضطراري است و مجبور شده اند، و ايماني است که بر اثر مشاهده انجام 
گرفته است، و تنها ايماني صاحب خود را نجات مي دهد که ايمان اختياري به غيب و قبل از 

 و به هنگام نابود شدن و چشاندن «وَخَسِرَ هُناَلِکَ الْکَافرُِونَ » مشاهده قرائت عذاب باشد.
عذاب، کافران هنگام نابود شدن و چشاندن عذاب، کافران در دنيا و آخرتشان زيانبار ميگردند، 

 و زيانمند شدن تنها در اين دنيا کافي نيست بلکه بايد به عذاب سخت و ابدي گرفتار آيند.
 وي گلوگاه به روح شود کهمي پذيرفته  تا هنگامي بنده توبهاست آمده شريف در حديث چنانکه
را  الموتافتاد و ملک کندن جان در تلاطم نباشد و چون مرگ غرغره و او در حال نرسيده
 .نيست پذيرفته از وياي، ديگر توبههنگام کرد، در آن مشاهده

 توبه فرعون چرا قبول نشد؟
سعي وکوشش ميکنند عادت بسياري از انسانها همين است که در قدم اول با تأسف بايد گفت که 

که از: راه انکار و استهزاء پيش روند، لحظاتي که احساس کردند که: گرفتار عذاب ميشوند 
ليکن عادت الله اين  -به چيغ و وايلا  و تظلم پرداخته و به غلطي هاي خود اعتراف ميکنند 

 است که آن توبه بي موقع را قبول نمي فرمايد.
ايمان اوردن فرعون در  ورد قبولي واقع نشد بايد گفت که:در مورد اينکه توبه فرعون چرا م

اضطرارى و از سر ناچارى صورت گرفته بود، يعني زمانيکه فرعون به حالت رسيد وضع 
که چاره فرار از حالات که در آن قرار داشت برايش غير ممکن بود و از طرف ديگر راه 

ماني اش برايش هيچ فايده اي نرساند، نجات از آن نداشت مرگ اش حتمي بود، بناءً توبه و پشي

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 

62 

اين است حالات و سرنوشت تمام مجرمين و گناهکاران و گمراهان که در حالات اضطرار 
 توبه هيچ فايده برايشان رسانده نميتواند.

 حَتىّ اًّذا أدَْرَکَهُ الْغرََقُ قالَ آمَنْتُ أنههُ لَ الِهَ »: قرآن عظيم الشان با زيباي خاصي بيان ميدارد
هنگامى که غرقاب دامن فرعون را  الَِه الهذِى آمَنتَْ بهِِ بنَوُاسِْرائيلَ وَ أنَا مِنَ الْمُسْلِمينَ؛

اند، اسرائيل به او ايمان آوردهگرفت، گفت: ايمان آوردم که هيچ معبودى جز کسى که بنى
 (.۹۰)سورۀ يونس  آيۀ«. وجود ندارد و من از تسليم شدگان هستم

اهلَْ َنَ وَ قَدْ عَصَيتَ قَبلُ وَکُنْتَ مِنْ » پروردگار او را مخاطب ساخت و فرمود:به همين دليل 
آورى، در حاليکه  خداوند متعال در جواب ميفرمايد؛ اکنون ايمان مى« يونس91الْمُفْسِدِينَ 

 «.پيش از اين طغيان و عصيان کردى و در صف مفسدان قرارد اشتى؟!
 خواننده گان محترم!

ور شد که:اين حکم مختص فرعون نيست يکى از شرايط پذيرش توبه، آن است که بايد يادآ

وَ لَيسَتِ » طوری که قرآن کريم ميفرمايد:قبل از فرا رسيدن مرگ، توبه صورت گيرد، همان 
براى   الَْهنَ؛التهوْبَةُ لِلهذِينَ يعْمَلوُنَ السهيئاتِ حَتهى اِذَا حَضَرَ أحََدُهُمُ الَْمْوتُ قالَ اِنِّىّ تبُْتُ 

سوره «.)اى نيستکسانيکه کار هاى سؤ انجام دهند و به هنگام فرارسيدن مرگ توبه کنند،توبه
 (۱٨نسأ: آيۀ

شود، منافاتى ندارد، گويد: توبه تا آخرين نفس پذيرفته مى يالبته اين آيه با مفاهيم آيات که م
مرگ را مشاهده نکرده و به هاى قطعى  زيرا منظور از آن، لحظاتى است که هنوز نشانه

 است.اصطلاح ديد برزخى پيدا نکرده
 پروردگارا! ما را از توبه گذاران واقعي قرار ده و ما را از گمرهي نجات ده.

نبايد مرتک کفر شده  گاه آن هاي که در همه حالات الله تعالي را حاضر و ناظر ميدانند هيچ
از تمام اين فتنه وفساد است که بروي ميبنند و  و به تبليغ شر و فساد بپردازد ذات الهي مبري

ضرر متوجه شود به خود شان ضرر  ديگران ل ازينکه به بمتخلفين درين راستا قبل ازهمه و ق
 گردد. بر مي

کردن امکان عمل بهترين را به مراجعه به خود اعمال وکردار خود و مصداق اين آيهء قراني 

رَبنّا ظَلَمْنا أنَْفسَُناَ » بايد با تمام صداقت بيان بداريم:ديگری براي ما انسان ها وجود ندارد. 
خدايا، به خود ظلم کرديم و اگر ما را  وَ اًّنْ لمَْ تغَْفِرْ لَنا وَ ترَْحَمْنا لَنَکُوننَه مِنَ الْخاسِرِينَ؛

 (.۲۳)سوره اعراف آيه « نيامرزى و رحم نکنى، از زيانکاران خواهيم بود

 توبه:انسان قبل و بعد از 
کسيکه از گناه توبه کند مانند شخصي است که اصلا گناه نکرده است. بلکه حتي ممکن است 

 انسان بعد از گناه )با توبه( در وضعيت قبل از گناه بهتر باشد.
مطابق شهادت وتعر يف قرآن عظيم الشان عين همين حالت براي ادام وحوا رخ داد: ابن قيم 

 مينويسد:رحمه الله در تفسير اين واقعه 
تا چه انداز ه تفاوت است بين حال آدم عليه السلام قبل از گناه و توبه که خداوند به او فرمود: »

)براي توست که در آن )جنت( گرسنه نشوي و عريان نشوي، و تو در آن تشنه نخواهي شد 
 (118-119)سوره طه آيات « و )گرماي( آفتاب را نبيني

يم الشان ميفرمايد: )پس از آن پروردگارش او را باز و در وضعيت بعد از توبه قرآن عظ
 (122برگزيده نمود و توبه اش را پذيرفت و او را هدايت کرد( )سوره طه آيه 
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توجه بفرمايد: حالت اول آدم حالت خوردن و نوشيدن و لذت بردن بود، اما حالت دوم حالت 
 «برگزيدگي و هدايت است. و چه تفاوت است بين اين دو منزلت.

 همچنان از برخي از سلف نقل شده که داود عليه السلام پس از توبه بهتر از قبل آن بود.
بناءً هرکس بطوري صادقانه و اخلاصمندانه توبه کند، و توبه اش توبه نصوح باشد و از 
اعمال گناه بطور صادقانه دست بردارد، به طور يقين در زندگي و کارهايش برکت حاصل 

به کند براي گناهي که قبل از توبه انجام داده است مؤاخذه نخواهد شد. خواهد شد و هر کس تو
 و اين از فضل گسترده الله سبحانه و تعالي است.

بلکه حتي بزرگواري و کرم خداوند تا آنجاست که گناهان را )با توبه صادقانه( تبديل به نيکي 
  ها مي کند:

مگر آنکه توبه »در سوره فرقان ميفرمايد: الله سبحانه و تعالي پس از نام بردن گناهان بزرگ 
کند و ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد پس خداوند بدي هاي آنان را به نيکي ها مبدل مي 

 (.70سازد و الله غفور و رحيم است( )سوره فرقان آيه 

 نگاهي مؤجز به اين سوره:
سرانجام هر متکبر آثار ويرانه ي بي باوران و ظالمان، عبرت هر انديشمندي است و  - 1

 نافرماني چنين است.
سبب نابودي و سرافکندگي اقوام پيشين و هر قومي ديگر نشان تکذيب پيامبران و پشت  - 2

 کردن از فرمان الهي است.
مشرکاني که پس از ديدن عذاب الله متعال ايمان مي آورند؛ آن ايمان به حال شان هيچ  - 3

 است. سودمند وفايده اي نمي رساند و کارشان بيهوده
سنت هميشگي الله متعال بر اين است که ايمان آوردن در واپسين لحظه هاي زندگي  - 4

 درلحضاتي که انسان از همه چيز نا اميد و بريده ميشود پذيرفته نميشود. والله اعلم.

 
 نَ رَبهنا ظَلمَْنا أنَْفسَُنا وَ إنِْ لَمْ تغَْفِرْ لَنا وَ ترَْحَمْنا لَنَكُوننَه مِنَ الْخاسِرِي

 

 و من الله التوفيق
 

 

 

 

 

 

  

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

 

64 

 موضوعات  سوره غافر فهرست مطالب و

 

  تسميه وجه غافر 
  تعداد آيات، کلمات، و حروف سورۀ غافر   1
  همعانی نام سور  2
  ارتباط سورۀ غافر با سورۀ قبلی   3
  هساير خصوصيات اين سور  4
  محتوای سوره   5
  سورۀ غافر  فضيلت  6
  از دشمن حفظ  7
  توبه در پيری  8
  جدال أحسن وجدال مذموم  9
  هايى از جدال نيكو نمونه  10
  عرش چيست؟  11
  تعداد حمل كنندگان عرش   12
  چقدر است؟ متعال بزرگی عرش خداوند  13
  آيا کرسی همان عرش است؟  14
  خيانت چشم  15
  شرايط و زمان معجزه   16
  ی حضرت موسی)ع( در قرآن گانهمعجزات نه  17
  و يدبيضاء  ءعصا ۀمعجز 2)و( 1  18
  اول: عصای حضرت موسی)ع(    19
  دوهم: يدبيضاء  20
  ( ءو يد بيضا ءاستفاده از اين دو معجزه )عصا  21
  ی حضرت موسی)ع(معجزات پنجگانه  22
  الف: طوفان  23
  ب: جَراد  24
  ج: قمّل  25
  فادع د: ض  26
  و: خون   27
  ی ديگر حضرت موسی)ع(  دو معجزه 9و  8  28
  ريخ بنی اسرائيل بايد عبرت گرفتأاز ت  29
  رؤيای فرعون  30
  گفتگوی موسی و هارون با فرعون  31
و ادعای  )ع(فرعون و تمسخر کردن دعوت موسی  32

 ربوبيت و الوهيت
 

  )ع(د موسیمشورت فرعون با سران قوم در مور  33
  )ع(پيشنهاد درباريان به فرعون در مورد موسی  34
  دعوت ساحران خبير توسط فرعون  35
  مقابله ساحران فرعون و موسی در روز زينت   36
  ظهور حق و بطلان سحر ساحران  37
  ايمان آوردن ساحران  38
  فرعون و تهديد به کشتن ساحران  39
  تهديد فرعون عکس العمل ساحران به  40
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 منابع و مأخذها: بربعضی ازمکثی 
  تفسير انوار القرآن: - 1

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن.» هروی تأليف عبدالرؤ ف مخلص
 . فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

  :تفسير نور دکتر مصطفی خرّم دل - 2
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « ترجمۀ معانی قرآن»ور: نام کامل تفسير ن

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315)متولد سال  
 تفسير الميسّر: - 3

 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني
 هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسير کابلی  - 4
 : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير احمد  عثمانی رحمه الله عليه رمفس

 : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله عليهمترجم
 : جمعی از علمای أفغانستانترجمه

 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: - 5
 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 

 هجری ( 925رمضان 
 :: ابو حيان الْندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآن - 6

ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )
 به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»ابوحيان غرناطى. تفسير 

  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير - 7
 ق( مشهوربه ابن کثير.747عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تأليف عماد الدين اسماعيل بن

  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری - 8
 هجری قمری ( 310وفات  224محمدبن جرير طبری متولد ) 

 تفسیر ابن جزی التسهیل لعلوم التنزیل: - 9

 ق( 741تألیف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 
 :تفسیر صفوة التفاسیر - 10

ق نوشته شده 1399این تفسیردر سال  م ( 1930تألیف محمد علی  صابونی )مولود 

ترین و معتبرترین كتب تفسیر ازجمله: تفسیر نویسنده در تدوین این تفسیراز مهم .است

 .البحر المحیط و... استفاده بعمل اورده است ،طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثیر
 ابو السعود: تفسير - 11

تأليف: مفسر شيخ «  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»
 ( 982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 

 تفسير فی ظلَل القرآن: - 12
 هـ(. 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی

 تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: - 13
 671ی القرطبی )متوفی سال م مؤلف:الام ابو عبد الله محمد بن احمدالانصارنا

 هجری( 
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  :تفسير معارف القران - 14
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

 .1379 حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور،سال نشر:
 روح المعانی ) آلوسی (: - 15

 1217اثر محمود أفندى آلوسی است.)« عظيمفی تفسير القرآن الروح المعانی »تفسير 
 .ق(1270 –

  :تفسیر قتَادة - 16

 م(۷۳۶–۶۸۰هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
 ( . 01/01/1980تاريخ نشر :) 

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  تفسير کشاف - 17
مشهور به  « يون الأقاويل فی وجوه التأويلتفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و ع» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفتفسير کشاف. 

  :مفسر صاوى المالکی  - 18
مؤلف : احمد بن « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175محمد صاوى )

 :فيض الباری شرح صيح البخاری - 19
 Jan 2016 26اکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع : د

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری - 20
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری ( 256ـ  194بخاری ) بردزبه بن ابراهيم بن مغيرة بن

 :زیتفسير کبير فخر را - 21
 (هـ 606هـ  544) تفسير کبير،  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

  تفسير فرقان - 22
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی

 

 « غافر» ترجمه وتفسير سورۀ 
 « سعيد افغانی -سعـيـدی»  : امين الدين تتبع ونگارش

 ــيــژيکی افغانمدير مرکز مطالعات سترات
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د
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